
 1 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

1 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

  ی»مدد الأعلام الأوحد
 
 «یفقه الأحکام الجعفر  ف

 

 یخارج الفقه الجعفر  راتیتقر 

 یالموسو  یمحمود المدد د یالس للأستاذ 

 

 کتاب الطهارة

 

 90- 91سال 

 

 ک یبهرام ب یمهد  ی  الفق  ر یبتحر 

 

 

  



 2 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

2 

 

 

  النجاساتفصل فی 1

 ...فصل النجاسات اثنتا عشرة 

 فقها اشیاء را به دو دسته تقسیم می کنند:  مقدمه:

 طاهر  -1

 نجس   -2

 به سه دسته تقسیم می شوند: جاجسام در خار

 جامد •
 آب و بخشی از روغنها  مایع : •
وسواسی   )  که همه پاک می باشند و نجس می شوند  بخار  ،گاز طبیعی  هوا،  گاز: •

وقتی ادرار  آقای خوئی می گویند همه اشیاء نجس هستند چرا که تمیرود خدم
 همه جارا  هستند،هوام متصل  ه  با  مه  اهامی کند و هوتماس پیدا    هوا  کنیم با  می

 .شوند س میجهمه اجسام ن است ،پس  احاطه کرده

است و چون  سبا دریا در تما مه هوا از فرد فرمودند مرحوم خوئی بعد از تجلیل
باشد ونجس نمی   صم میتصم است معتبه مع  متصل  که  مه  هوا  معتصم می باشد و  دریا
 ( د شو

س نمی باشند شوند ولی منج     ینجس م  گازها  یعضب  که  دان  متاخرین فرموده  ضبع 
  شوند.س نمی  جعد از مایع شدن دوباره نبی  تو متنجس ح  سبخارهای مایعات نج  مثل

 شود:  تقسیم می  به دو دسته سنج

 
 26/06/90شنبه  1
 



 3 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

3 

 

که  یعنی قابل تطهیر نمی باشد مگر با تبدل ( است آن ذاتی است )نججاستی که ن
می شود یا سگ  طاهرسرکه  به آن نجس العین می گویند مانند خمر که فقط با تبدل به

 .شود   می طاهربا تبدل به نمک    که فقط

گویند که منظور ما در این  یبه آن متنجس م که :یا اینکه نجاست آن عرضی است
  .باشد  العین ها می  سنجحث  ب

تعداد نجسها  رد هاد نجاسات را دوازده عدد می دانند که در بین فقیم سومرح
خنزیر  ،دم ،کلب بری ه،تمی منی، ،غائط ،جسها عبارتند از بول ناین  .اختلاف می باشد

  .عرق حیوان جلال   حرام،جنب از    عرق  ،قاعف،  مسکر ،کافر  بری،

 ایشان می فرمایند:

 من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه... 

 الاول: نجاسة البول.

 عمده دو دلیل می باشد: :  دلیل نجاست بول 

 روايات.  دلیل اول:

 ز آنها به این قرار می باشند:اضی  بع ده است کهيرس  هتی که در این زمینروایا
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 محمد بن مسلم.روايت اول: صحیحه 

ُ تَ عَالََ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ أبَييهي عَنْ مَُُمَّدي بْني الَْْسَني ا -8 -721 لصَّفَّاري  وَ أَخْبََنِي الشَّيْخُ أيََّدَهُ اللََّّ
اَ ع    مَّدَِ)بنَِْمُسْلِمٍ(مُحَعَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَني الْعَلََءي عَنْ   عَنْ أَحَديهِي

يبُ  الْبَوْلي  سَألَْتُهُ عَني  قاَلَ: لْهُ  فَ قَالَ  الثَّوْبَ  يُصي  .1مَرَّتَيْْي  اغْسي

 ظهور عرفی غسل در مطهریت است.

 نباید در لباس مصلی باشد.  است که  «وکل لحمهیاجزاء ما لا  »علت اغسل    اشکال:

م از بین می رود و دیگر نیاز به هبا یکبار غسل  دجواب: اگر علت غسل این بو
 غسل مرتین نمی باشد 

اء ما لا یوکل لحمه« در لباس باشد نماز اجز»آمده که اگر  درآنثانیا: روایتی که 
 .یرد ء انسان را در بر نمی گ اجزا  ،انسان باطل است

 .حسین ابن ابی العلاء همعتبرروايت دوم: 

َعَليي ي بْني الَْْكَمي عَني    مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ   -4  -3962 الْْسُحيِْْ
ءَِ يبُ  الْبَوْلي  سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَني  قاَلَ: بنَِْأحبَِالْعحلَح اَ   يُصي الَْْسَدَ قاَلَ صُبَّ عَلَيْهي الْمَاءَ مَرَّتَيْْي فإَينََّّ

لْهُ مَرَّتَيْْي الْْدَييثَ  يبُهُ الْبَوْلُ قاَلَ اغْسي  .2هُوَ مَاءٌ وَ سَألَْتُهُ عَني الثَّوْبي يُصي

قشه شده است و لکن این در او منا گفتیم معتبر چرا که در سند آن کسی است که
دیثی راوی آن امامی نباشد به آن هم معتبره می باشد و اگر در حمناقشه مورد قبول ما ن

 .یا موثق می گویند

 
 .12باب  251ص  1تهذيب الأحکام )تحقيق خرسان(    ج 1
 .1باب  395ص  3وسائل الشيعة    ج 2



 5 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

5 

 

 موثقه سماعةروايت سوم: 

يمَ عَنْ أبَييهي عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني الْمُغييرةَي عَنْ    -1  -3987 سَححاعحةحَمَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ راَهي
حُّ الصَّلََةُ فييهي  بَ وْلي  ءٌ مينْ شَيْ  الثَّوْبَ  أَصَابَ  إينْ  عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ: نَّوْري فَلََ تَصي لَهُ الس ي  .1 حَتََّّ يَ غْسي

 

 دو اشکال :

  .آمده است  رد سنورفقط در مو -1

هم  متشرعه فرقی بین این حیوانات نمی باشد و اگر انسان را ارتکازدر  جواب:
  .سان روایت دیگری داریمد اننگیرد در مور

الا یوکل آن گفته یوکل لحمه است و ممکن است اجزاء م  لا  ام  رسنو  اشکال دوم: -2
 .ديمی آ  بهم که از اجزاء آن به حسااست و بول  

در حالی که  ،رد هم در بر می گی لباس خشک را ،رد لاق داطاین روایت ا اب:جو
  .باشد  يماصلا بولی در کار ن عرفاوقتی لباس خشک است،  

 سنان بن عبد الله  هصحیحروايت چهارم: 

َبنَِْسِنحانٍَوَ عَنْ عَليي ي بْني مَُُمَّدٍ عَنْ  -3 -3989 لْ عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ:  عحبدَِْاللََِّّ  اغْسي
 .2لَْْمُهُ  كُل ي مَا لََ يُ ؤكَْلُ   مينْ بَ وْلي  ثَ وْبَكَ 

 .جا می آیدن ای  در  هم  قبلی بو جواال  اشک

 .مناقشه است قابل  تاین روایا

 
 .8     404    3الشيعة    جوسائل  1
 .8     405    3ج   وسائل الشيعة  2
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 ارتكاز متشرعه بر نجاست. : دلیل دوم

)چون خودم فتاوای عامه را  فقها ا بر نقلن عه و سنی بیاعم از ش مبین فقهای اسلا
از مردم زمان ائمه و شارع کپی به ارت این فتوا زا .ندول داده انجاست ب به واتف ندیدم(

  .ق پیدا کرده باشدقاز تحکع این ارتز شارن اخذ ادومی بریم امکان ندارد ب

  .یوکل لحمه می باشدلا قدر متیقن از این ارتکاز بول ما 

قول   ازکشف  ،اجماع بدون توسط چیزی  را کهچاز فرق می کند  کبا این ارت  عاجما
 .&&& بدون واسطه کشف از قول معصوم نمی کند  ،تکازمعصوم می کند ولی در اینجا ار

 الثالث: الغائط1

نای سطح پست ع به م ائطچرا که غ ،ائط نمی گویندغ ،ظاهرا به مدفوع غیر انسان
 .است که انسان این کار را می کنند

ر مثلا می گفتند :کنابه مقارنات آن تعبير مي كند    ،براي اشاره به چیز پستعرف    رد 
 دستشوئی و.... ،آب

رام است بله ست که ما اطلاقاتی نداریم که مدفوع غیر ماکول اللحم حکل این اشم
 . «يوکل لْمهلَ من ابوال ما  اغسل ثوبک  در بول داشتیم »

  ؟چه می توان کرد   ،نگوئنپ ات جدیدی پیدا شد مثل فیل،نخوب حال اگر حیوا

بوده و  دند اطلاقاتی درست کنند ولی همه آنها مخدوشرعی ک برخی فقها خیلی س
 بر مدعای آنها دلالت نمی کند.

 
 27/06/90یکشنبه  1
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 دلیل اول بر نجاست مدفوع: اخبار 

 مدفوع.روايات ادعا شده بر نجاست 

 . ابن بزيع  ه صحیحروايت اول: 

ةٍ مينْ أَصْحَابينَا عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ    -21  -442 مُحمَّدَِبنَِْإِسَْحاعِيلحََمَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عيدَّ
ني الْبيئْري تَكُونُ فِي الْمَنْزيلي ليلْوُضُوءي  كَتَبْتُ إيلََ رَجُلٍ أَسْألَهُُ أَنْ يَسْأَلَ أَبََ الَْْسَني الر يضَا ع عَ  قاَلَ:  بنَِْبحزِيعٍَ

ءٌ مينْ عَذيرَةٍ كَالْبَعْرَةي وَ نََْويهَا مَا الَّذيي يطَُه يرهَُا  فَ يَقْطرُُ فييهَا قَطرَاَتٌ مينْ بَ وْلٍ أوَْ دَمٍ أوَْ يَسْقُطُ فييهَا شَيْ 
نْهَا ليلصَّلََةي فَ وَقَّعَ ع بيَ  نْهَا ط يهي فِي كيتَابِي ي ُ حَتََّّ يَيَلَّ الْوُضُوءُ مي  .1نْزحَُ ديلََءٌ مي

یل روایت دارد ذ باشد چرا که در    يمص نخشاست و لو رجل م  این روایت صحیح
شان جواب نوشتن و این می شود شهادت و فرد هم که ثقه ه حضرت به خط خود ک 

 .2لذا می شود شهادت ثقه که در اصول حجت است  است

دل ت گفته می شود البعرة يت ماکول اللحم است ولانامدفوع حیوالبعرة، غت لدر 
  .این از باب مثال است  ،علی البعیر

 :مدلول کلمه عذره دو قول است

 .عذره انسان -1

 .م گوشت ولی انصراف به انسان دارد راحمدفوع حیوانات   -2

و آن   وجود دارد   ت اطلاق داشته باشد مگر به قرینه ای که اینجاپس نمی تواند دلال
سان نمی عذره ان ،بعرة« از این تشبیه فهمیده می شود تشبیهی که راوی کرده است »کال

 باشد خصوصا که منظور از حیوان حلال گوشت می باشد.

 
 .نکته است  ینجواب امام مختصر است و ا. 14     176    1ج   وسائل الشيعة  1
که خود  ین است ایکه فرض لچطور در روایت ابن بزیع در اثبات اطلاق نجاست غائط ،فوقع الیه را حسی حساب کردیم در حا 2

 . از مقدمات قریب به حس است ابن بزیع کتابت امام را ندیدند بلکه مکتوب توسط امام را دیدند؟
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  ؟لذی یطهرهاا  ما خود شخص سوال می کند:  وجه دلالت :

ر نجاست ب تپس روایت دلالطهیر بوده است و نجاست تپس سوال در مورد 
 .دارد مطلقامدفوع حیوان حرام گوشت  

دانیم که  خوب قطعا می ،وشت می باشدحلال گ  ،قدر متیقن از عذره مناقشه:
غیر د چه برسد بر د خودش نمی باشرخوب شامل مو ،ک استمدفوع حلال گوشت پا

 1.  می شودیا استحباب    تفنظا خودش پس روایت حمل بر

د دو امر مرکوز ن بزیع از فقها می باشبسائل که ا ندر ذه :تقریب دیگر استدلال 
 :بود 

 .نجاست عذره -1

 .اعتصام ماء بئر -2

وایت داریم پس در این مورد از ظهور می افتد اما در مورد ماء بئر که راعتصام 
و امام ارتکاز ایشان را از بین   می ماند  خود باقی  رهوظو در  را امضاء کردند    دیگر ارتکاز

 .نبرد و سکوت کرد و این امضاء است

 دو اشکال اساس دارد :  شه:قمنا

 یا)آ نمی دانیم ارتکاز را ه و ضیق اینسع ،امضاء کردندسلمنا که این ارتکاز را  -1
نمی  ؟این ارتکاز بوده است ،تبوده اسنکه مورد ابتلاء  ناتیاحیودر مورد حتی 
 (.دانیم

لی کند و منشا این سوال ارتکازی اگر کسی سوا ،سکوت امضاء نمی باشداین  -2
سکوت در این مقام  ،کنند به مخالفت نمی افتد عمل هد به آنباشد که اگر بخوا

. سکوت امضاء نمی نها موافق احتیاط استآامضاء نمی باشد در این مورد ارتکاز  
 ،یا فعل حرامی کندواهد ترک واجب  هم در تکالیف است بخ  لد جاهارشا  ،باشد
 در غیر تکالیف دلیل نداریم. موجوب تبلیع هبرای  

 
 حرام گوشت مورد ابتلاء مانند گربه و سگ و گرگ حیوانات یست؟چ  یت روا یندر ا یعارتگاز ابن بز یناز عذره و ا یقنقدرمت 1
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شبهاتی بیاید وظیفه   ممکن بود،  ،ر است بله اگر تعدای بودندیک نف  تازه ابن بزیع، -3
 ری کند که دیگران به زحمت نیافتند.اامام هم نمی باشد که ک

 روايت دوم: موثقه عمار.1

ع وبر نجاست مدف  ندک   ید دلالت موق خاما روایت دوم که ادعا شده است به اطلا
 رام گوشت:ح

وَ عَني الْمُفييدي عَنْ جَعْفَري بْني مَُُمَّدٍ عَنْ أبَييهي عَنْ سَعْدي بْني عَبْدي اللََّّي عَنْ أَحَْْدَ بْني  -12 -4005
فَلََ بََْسَ    لَْْمُهُ   مَا أُكيلَ   كُلُ   عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ:  عحمَّارٍَالَْْسَني عَنْ عَمْريو بْني سَعييدٍ عَنْ مُصَد يقٍ عَنْ  

اَ يََْرجُُ  نْهُ  بِي  .2مي

 ست یا مطلق.ایا کنایه از بول و خرء    «»بما یخرج منه

متفاهم عرفی از ما اکل لحمه علت برای لا بأس است و بعد مفهوم   وجه استدلال:
 فیه باس می باشد.  ،ن ما لا بوکل لحمهم آن ما یخرج م. مفهویدا می کندپ

 داریم: اجپس برای استلال به دو چیز احتی

  .وکلیعلیت ما  •
 .مفهوم داشتن علت •

 :در هر دو منافشه می شود   مناقشه:

  .قب است نه تعلیلل  حداکثر  «اولا: »ما یوکل

 است.  ممفهو  ،علت فاقد ،ر تعلیل هم باشداگ  :ثانیا

اکرامش   ،نعلت هاشمی بود   هآیا معنای آن این است که ب  ،ملانه عال  ادیاکرم ز  مثال:
یت این علت تامه نمی لکن بر انحصارعلت می کند و    تعمیمت بر  لیعنی علت دلا  نکن؟

 
 28/06/90دوشنبه  1
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صدد اثبات انحصار می باشند مثل جمله شرطیه  مفهوم گیری در حثدر بایشان  کند و  
نبود و لو هاشمی بود  میعنی اگر عال ا فاکرمهزید عالم نان کا :که دال بر انحصار است

 .دب نمی باشجاکرامش وا

 . صحیحه علی بن جعفر  روايت سوم: 

يهي    عحلِيِ َبنَِْجحعفْحرٍَوَ بِييسْنَاديهي عَنْ مَُُمَّدي بْني أَحَْْدَ بْني يََْيََ عَني الْعَمْركَيي ي عَنْ    -13  -387 عَنْ أَخي
مَا تَطأَُ الْعَذيرَةَ ثَُُّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءي   عَني  سَألَْتُهُ مُوسَى بْني جَعْفَرٍ ع قاَلَ:  الدَّجَاجَةي وَ الْْمََامَةي وَ أَشْبَاهيهي

نْهُ ليلصَّلََةي قاَلَ لََ إيلََّ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثييراً قَدْرَ كُرٍ  مينْ مَاءٍ   .1يُ تَوَضَّأُ مي

عضی بو  د حیوان نجس نمی شوعضی قائلند بدن بت اهلی فقها اناد حیور)در مو
استفاده   رد  ،منشاأ این اختلاف  د.پاک می شو  ،کن با ازاله عینو ل  دگفتن نجس می شو
ه ندارد عضی قائل می باشند که بحث ثمرب ؟یا ثمره دارد یا خیرآ الااز روایات است ح

چون ساتر نجس  تنماز باطل اس :ر نجاستی شدیمشد که اگان ساتر می باحیومثلا 
چون از باب حمل نجس می شود که ساتر هارتی شدیم نماز درست است طگر است ا

لذا می شد اشده و فقط عین نجاست در آن نجس است که آن ساتر نمی بکه نجس ن
 (شود حمل نجس که اشکال ندارد.

متیقن شامل حرام گوشت   مده که علی الاقل و قدرآدر روایت عذره    وجه استدلال:
 .است

رف به خرء انسان سان است یا منصنخرء امعنای غت به لدر کلمه عذره  مناقشه:
 .است

م طولی کما اگر دو ح ،ن حرام گوشت است باز اطلاق ندارد سلمنا خرء کل حیوا
 ینسبت به حکم اول اطلاق گیری نم  ،حکم دوم سوال شود   زل اادر سواگر  باشیم  شته  دا
 .مکنی

 
 .8     155    1ج   وسائل الشيعة  1
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 ة.نجاست العذر  دو حکم داریم:  مثال:

 نجس نمی شود.  ،ملاقت با نجسماء قلیل با  

نسبت به اول  ،دمی باشو جواب هم از دو ،گر در روایت سوال از دومی شود ا
رده ک  جس فرضنشد در ما نحن فیه سائل عذره را امفروض عنه است و اطلاقی نمی ب

ند و مجیب د سوال دوم را جواب دا مه مده است و اماراز ماء بئر کاست و بعد سوال 
نجس فرض   عذره رااوی  رحتی اگر شک کنیم که    مقام بیان نمی باشد.در قسمت اول در  

 اطلاق ندارد.یا نه؟ باز است    کرده

 روايت چهارم: 1

َالرَّحْْحنََِعحبدَِْ عَنْ  أَبََنٍ  عَنْ  فَضَالَةَ  عَنْ  مَهْزييََرَ  بْني  عَليي ي  عَنْ  بِييسْنَاديهي  الَْْسَني  بْنُ  مَُُمَّدُ   -4218
نَّوْرٍ  أوَْ  إينْسَانٍ  مينْ  عَذيرَةٌ  ثَ وْبيهي  فِي  وَ  يُصَل يي الرَّجُلي  عَني  ع اللََّّي  عَبْدي  أَبََ  سَألَْتُ  قاَلَ:  اللََََِّّعحبدََِْأحبََِبنَِْ   أوَْ  سي

  2يعُييدُ  فَلََ  يَ عْلَمْ  لَْ  كَانَ   إينْ  قاَلَ  صَلََتَهُ  يعُييدُ  أَ  كَلْبٍ 

خصوصیت و  معد رامثال دلالت ب ره مثالهایی آمده و تعددذدر روایت برای ع
عنی اگر ی دانسته باطل نمی باشد یمی فرمایند اگر نم مفهوم عام عذره می کند حضرت

لا  بطلان بخاطر نجاست است از باب اجزاء ما داند باطل است و متفاهم عرفی می
 گیرد.  نمی انسان را  ،لحمهوکل  یلا  ا که انسان آمده و اجزاء مارشد چاوکل لحمه نمی بی

 ه:مناقش

مساح امثال تخصوصیت باز به  ءو لکن عرف با الغا الغاء خصوصیت می شود، -1
 خیر  ؟دهد یا خیر  سرایت می

ب ثوجاست صورت نه صحت صلاة در کبل ،سوال نجاست نبوده اصلا مصب   -2
 باشد.  بیان نمی  است پس اطلاقی ندارد و در مقام

 
 29/06/90سه شنبه  1
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ارتکازات عرفی یا الغاء راغ نکردیم بلکه باید رفت س پیدا تاپس اطلاقی در روای
 ،خصوصیت

 ...إنسانا أو غیره... 

 :علت این اطلاق

  .وایت داشتیممی گرفت که در مورد انسان هم رن  اطلاق داشتیم و انسان را در بول 

گوشت آن زمان که مبتلاء به بودند حرام  تره و خرء فقط در مورد حیوانادر عذ
 روایت داشتیم.

 ...بريا أو بحريا 

نجس   ،حیوانی که دم سائل داشته باشدبریا او بحریا )خواهیم گفت    د:سید فرمودن
 ،یوانات بحری اصلا دم سائل ندارندح :ی فرمایندم آقای خوئی مومرح خواهد بود،

 .تمساح را استثناء کردند  م شهید:ومرح

بول   ایش درست باشد )بحری حیوانی که می تواند در آب زندگی کند(ماگر این فر
 نداریم.  خرء او  اما دلیل بر نجاست  تآن نجس اس

 صغیرا أو كبیرا...

 )منظور صغر و کبر سنی است.( صغیرا او کبیرا فرمودند:  مرحوم سید

مرحوم ابن جنید مخالفت کرده است که بول صبی نه صبیه  در بین فقهای شیعه
 باشد. می گوئیم فرمایش ایشان درست نمی طعام خوار شدن پاک است که بعدا  زا  قبل

 ..بشرط أن يكون له دم سائل حین الذبح ....

 ود نمی خواهد فوران کند(شجاری  منظور از سیلان این استکه  )  

 .شد  در ادامه  متعرض خواهیم  دلیل این شرط:
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 ...نعم في الطیور المحرمة الأقوى عدم النجاسة...

است که پر و بال دارد مثل مرغ و خروس که نمی پرند  پرنده ای ،ری)منظور از ط
 لی پرو بال دارند.(و

 فقط خرء دارند و فاقد بول می باشند لذافتند :اصلا پرندگان بول ندارند گ عضی ب
می  جمخرج آنها یکی است همزمان با مدفوع خار و لکنبول دارند  عضی فرمودند:ب

  .به تنهایی بول خارج نمی شود   وشود  

 :استلاف شده تاخ  رطیوبول  این در  

  .نجس است  مشهور:

 است.ر  طاه  ی:تجماع

تضای یکی نجاست و یکی طهارت است و قایت است که مودو ر عمده دلیل:
طهارت را روایت  هارت  طه است و قائلین به  جو خصوص من و  منسبت بین ان دو عمو

 جاست رامقدم کردند.نروایت  ،ین به نجاستو قائل

 ،روایاتش  احت است بول با توجه به اطلاقر  کار ما  ،حل کنیم  اگر نتوانستیم این را
و بول هم که محل ابتلاء نمی  ،طاهر است هارت،طاصالة ال نجس است و خرء بنا بر

ل گوشت می باشند س دیدیم که حلاوخر  ر مرغ ود هم    ط را باغائهم که بول و    اباشد و م
 یا خیر؟ ندیدیم که آیا بول دارند غیر این دو از حرام گوشتهاو در 

 .و موثقه رامقدم می کنیم  م سید قائل به طهارت می باشیموما هم مانند مرح1
 

يمَ عَنْ أبَييهي عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني الْ  -1 -4015 يلي مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ رَاهي مُغييرةَي عَنْ جَيَ
 .2وَ خُرْئيهي  بيبَوْليهي  ءٍ يَطييُر فَلََ بََْسَ شَيْ   كُلُ  عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ: أحبَِبحصِيٍَبْني دَرَّاجٍ عَنْ 

 
 30/06/90چهارشنبه  1
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 هم می گیرد.(  )حتی خفاش را

 دلالتا و سندا خدشه ای ندارد.

 نجس است و اطلاق دارد و ،یوکل لحمهما روایاتی داریم که می گوید بول ما لا 
محرم  یرطمحل اجتماع  ،ه هم عموم و خصوص من وجه می باشدنسبت این روایات ب

 .می گوید پاک است  و موثقه  صحیحه می گوید نجس است .الاکل می شود 

در بعضی را و  یکی    ،بعضی از این وجوهشده و در  ذکر    یوجوه زیاد   حل تعارض:
 بعضی هم قائل به تساقط شدند.ردند و  ک م  ودیگری را معد ر،دیگ

 به دو وجه اشاره می کنیم که نتیجه این دو وجه طهارت طیر می شود.

 عمومالت موثقه بالموثقه مقدم می شود و دلا در تعارض بین این دو، وجه اول:
اصول گفته می شود اگر رابطه دو روایت عموم در  ،ه بالاطلاقاست و دلالت صحیح

 .ی بالاطلاق باشد ،عموم مقدم می شود بالعموم و دیگر من وجه باشد و دلالت یکی

 .عالمم المثل اکر

 .تکرم الفاسق  لا

 ماده اشتراک عالم فاسق است.

 عموم بر مطلق مقدم می شود.  :رهوشم

  د.و موثقه عام می باش  تنحن فیه صحیح مطلق اس در ما  

 .که عام اظهر است مقدم می شود   از آنجا  دفته انگ مشهور  

 می شود. اما نتیجه یکی  ،کردیمبناء را قبول نما این  

رت در اطه ة لارض و تساقط می باشیم و قائل به جریان اصائل به تع اق چرا که ما
مشکلی و معارضی  چعده طهارت بدون هیاق شبهات حکمیه می باشیم که در این جا

 شود.  اری میج
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و  ییدمة لا بالتقولحکب موثق بر خطاب صحیح مقدم است باخطا: وجه دوم
 التخصیص.

 و تخصیص.  دخلاف باب تقیینمی شود    وقت نسبت سنجی  چحکومت هی  بدر با
 لازم نمی باشد حاکم اخص باشد. ییعن 

 ما در ،وم باشدخطاب محکه اظر بکه نحاکم همیشه باید خطابی باشد  لدلی رد 
ما این نظارت را  رچطو .ی مانند صحیحة استینحن فیه خطاب موثق ناظر به خطابها

بول و خرء اینکه گفته شود ی شود مانند فن ای اگر یک حکمی از یک حصههمیدیم؟ ف
ء طیر است رحصه بول و خمتعلق به ی نجاست است که فه من ک دطیر نجس نمی باش

 :می گوئیم  ،&&& دهیم در شریعت نجاست بر طیر وضع شده باشداحتمال نمی 

  .جعل نشده است  یا

 شده است بر بول و خرء حیوان وضع شده است.و اگر جعل  

 واء شود بلکه نجاست ن استث تیواناحخصوصیتی ندارد که از میان  چرا که طیر
 نوعا خیلی بیشتر است.  ت، از طیوراز حیوانا  رقذارت غیر طیو

   .ناظر به هم می گیرد طاب موثق و صحیح  راخدر نتیجه عرف این دو 

  .اشداحترام انسان لازم نمی ب  مثل:

 .احترام مقدسات واجب است

  .عموم و خصوص من وجه می باشد به این دو خطارابط  خوب

 .باشد«  معنی خطاب دوم این است که »اهانت به مقدسات جایر نمی

عرف می ؟ واجب است یا خیر عرف چه می گوید ماحترام اما گوییب فاگر به عر
 .مت استون به خاطر حکیگوید واجب است و ا

هم   نجاای  اشیم،بق گیری کرده  لابلا معارض می باشد که اگر  اط  ه خرء،اما راجع ب
 حکومت می شود.
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ن دو کلمه آمده آ ازدو کلمه آمده باشد و در روایت دیگر یک کلمه  یاگر در روایت
 ر حجیت خود باقی است.د در یکی تعارض می کنند و یکی ،  باشد

 الاجتناب...الأحوط فیها أيضا لكن ... 1

ن احتیاط به خاطر خروج از مخالفت یمشهور فقها قول به نجاست دارند و ا  وجه:  
 می باشد.

 ...خصوصا الخفاش...

   می گوید بول خفاش نجس است. روایتی داریم که

سَألَْتُ أبَََ   وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْني عُمَرَ عَنْ يََْيََ بْني عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّق يي ي قاَلَ: 4-2 -4018
يفي  بَ وْلي  عَنْ عَبْدي اللََّّي ع  يبُ  الَْْشَاشي لْ ثَ وْبَكَ. يُصي دُهُ قاَلَ اغْسي  3ثَ وْبِي فأََطْلبُُهُ فَلََ أَجي

 می باشد. یجاست ملاقَنسل در غظهور عرفی ا

لازمه بر قرار مروایت بول آمده و لکن  در دلالت این روایت خوب است البته
  .دندرک 

ن عمر توثیق ندارند و ندی دارد که موس بن عمر و یحیی بیت مشکل ساما روا
 داوود هم در وثاقت او بین علماء اختلاف است و ماهم وثاقتش را ثابت ندانستیم.

 دیگر اینکه معارض دارد.

ی غیر ثقه می باشد که ی ثقه و دیگریاث دو نفر می باشند که یکغمعتبره غیاث )
 : موثق می باشد و تعبیر به معتبر شده است(  این غیاث بن ابراهیم است که

 
 3/7/90یکشنبه: 1
 
 . 658 -188 -1، و الاستبصار 777 -265 -1التهذيب  -(8)  2
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وَ بِييسْنَاديهي عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَنْ غييَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَييهي  5-1 -4019
يفي وَ الْبَق ي وَ بَ وْلي  الْبََاَغييثي  لََ بََْسَ بيدَمي  قاَلَ: 2.الَْْشَاشي

 

 ت می شود. هحمل بر نزا،  دلالتدر  از باب جمع  

 ...و خصوصا بوله ...

 بول آمده است. ،بخاطر اینکه در روایت داود
 

 ...و لا فرق في غیر المأكول 

بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا كالجلال و موطوء 
 خنزيرة... الإنسان و الغنم الذي شرب لبن 

 به دو معنا آمده است:  غیر ماکول:

 .لم یعد للاکل -1

 حرام گوشت که این مقصود است. -2

د :اغسل ثوبک من ابوال ما لا ن مان اطلاق در روایات می باشد. ،علت این اطلاق
 وکل لحمه ی

 .یعنی حرام  ةع الشری ای لا یوکل فی

  .اهرروایاتی داریم که در آنها آمده است که بول الشاة ط  :ان قلت

ند عموم انجس می د یوکل راو روایاتی که مطلقا بول ما لا   تروایا ننسبت بین ای
  .جلال می باشد  ماده اجتماع ،غنم و شاة  که و خصوص من وجه می باشد

 
 . 659 -188 -1، و الاستبصار 778 -266 -1التهذيب  -(2)  1
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 413؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج 2
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 ؟خوب تکلیف این دو گروه روایات چه می شود 

تناب ندارد نه اقتضای جی ااتضه بول شاة اقترخیص می گوید ک  تروایا قلت:
 ترخیص دارد 

 :ی نمی باشد مثال تعارض  ،خوب بین مقتضی و عدم مقتضی

 الغصب حرام

 .الماء حلال   بشر

 ه ماده اجتماع آنها شرب ماء غصبی می باشد.ک 

 ؟گیرد  آیا شرب ماء حلال این را در بر می

 یا عرف بین اینها تعارض می بیند؟آ

شربش  ،حیث اینکه غصب استء است و از  یث اینکه ماء است لا اقتضاحاز   ءما
بهمین   می فهمند،  لا اقتضاء را  ،ز احکام ترخیصیاست و نکته این است که عرف ا  حرام

  .رض بین اقتضاء و لا اقتضاءاخاطر معروف شده لا تع 

 قبول نکردیم.  ظهور در اقتضاء عدم حرمت دارد که ما  &&&حهباالبته ا

اقتضای حرمت و نجاست  ةلیو از حیث جلاّ تسلا اقتضاء ا ةباب شاتی زشاة ا
  .دارد 

بین  تنها یک دلیل مانده و آن ملازمه عرفیه است ؟ینها هم نجس استآیا خرء ا
همگی در مورد بول   که مشهور قبول کردند و چون روایات  نجاست بول و نجاست خرء

  .است

فتوا می باشد بخصوص  درط احتیافی می شویم که جای که اگر قبول نکردیم توقُّ
 . آنها عارضی می باشداینکه نجاست  
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 ط من حلال اللحم فطاهر  الغائو أما البول و ...

 حتى الحمار و البغل و الخيل ... 
 تصریح شده است.  آنها  &&طهارتروایاتی داریم که به  

 :د حلال گوشت به دو دسته تقسیم می شو1

 غائط آنها مشکلی ندارد. از مسلمات است که بول و  معد للاکل: -1

 شود:سته تقسیم می غیر معد للاکل که خود به دو د  -2

گوزن که در مورد آنها اطلاقاتی داریم که می  زرافه، ،، آهوروومانند کانگ •
 لی ندارد.کشمگوید بول و خرء اینها  

 که روایات در مورد آنها متعارض می باشد.  فرس:  بغل،  حمار، •

ه که اقوال علماء هم در مورد اینها سه دسته ات باعث این شدیاین تعارض روا
 شود:

 پاک است.  مشهور:

 نجس است.  :گروهی

 گروهی توقف کرده اند.

 تقسیم می شود:  طائفةروایات در مورد این سه حیوان به سه  

 است:  کل گوشت پابول و خرء حیوان حلا  الطائفة الاولی:

 روایت اول: زرارة

 
 4/7/90دوشنبه: 1
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مَُا   4-1 -3997 يمَ عَنْ أبَييهي عَنْ حََّْادي بْني عييسَى عَنْ حَرييزٍ عَنْ زُراَرَةَ أَنََّّ وَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ راَهي
لْ  قاَلَ  2.لَْْمُهُ  ءٍ يُ ؤكَْلُ شَيْ  بَ وْلي  مينْ  ثَ وْبَكَ  لََ تَ غْسي

 روایت دوم: موثقه عبد الرحمن: 

وَ بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبََني بْني عُثْمَانَ عَنْ عَبْدي الرَّحَْْني   9-3  -4002
لُهُ أمَْ  الْبَهَائيمي  أبَْ وَالي  بَ عْضُ  يََسَُّهُ  رَجُلٍ  أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَنْ  سَألَْتُ  بْني أَبِي عَبْدي اللََّّي قاَلَ:  لََ قاَلَ  أَ يَ غْسي

لُ بَ وْلَ الْيْمَاري وَ الْفَرَسي وَ الْبَغْلي فأََمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُ ؤكَْلُ لَْْمُهُ فَلََ بََْسَ بيبَوْليهي   4. يَ غْسي

 روایت سوم: موثقه عمار

 اللََّّي عَنْ أَحَْْدَ بْني وَ عَني الْمُفييدي عَنْ جَعْفَري بْني مَُُمَّدٍ عَنْ أبَييهي عَنْ سَعْدي بْني عَبْدي   12-5  -4005
فَلََ   لَْْمُهُ  مَا أُكيلَ  : كُلُ قاَلَ  الَْْسَني عَنْ عَمْريو بْني سَعييدٍ عَنْ مُصَد يقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع

اَ يََْرجُُ  بََْسَ  نْهُ.  بِي  6مي

 چرا که:  ات دیگر دارد  یامتیاز بر روا  روایت دو  نای

   «  ...لَْْمُهُ  مَا أُكيلَ  كُلُ ... »  :ستاولا عام ا 

 ثانیا شامل خرء هم می شود. 

 بول و خرء این سه حیوان نجس است.  الطائفة الثانیة:

 روایت اول صحیحه حلبی:

 
 .710 -246 -1، و التهذيب 1 -57 -3الکافي  -(7)  1
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -د بن حسن، وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى، محم407؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج 2
 . 624 -179 -1، و الاستبصار 780 -66و  711 -247 -1التهذيب  -(2)  3
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 409؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج 4
 .781 -266 -1التهذيب  -(5)  5
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 409ص؛  3وسائل الشيعة ؛ ج 6
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لََ  عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ:مَُُمَّدُ بْنُ يََْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني الْبََقْيي ي عَنْ أَبََنٍ عَني الْْلََبي ي عَنْ أَبِي 
لْ   1أبَْ وَالََاَ.  بََْسَ بيرَوْثي الْْمَييري وَ اغْسي

 روایت دوم: موثقه عبد الرحمن که گذشت.

 روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم:

سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي   وَ عَنْهُ عَنْ أبَييهي عَنْ حََّْادٍ عَنْ حَرييزٍ عَنْ مَُُمَّدي بْني مُسْليمٍ قاَلَ: 5-2 -3998
نْهُ إينْ أَصَابَكَ  هَا فَ قَالَ لََ تَ وَضَّ مي اَ وَ لُْوُمي بيلي وَ الْبَقَري وَ الْغَنَمي وَ أبَْ وَالَي نْهُ شَيْ ع عَنْ ألَْبَاني الْْي أوَْ ثَ وْبًَ   ءٌ مي

لْهُ إيلََّ أَنْ تَ تَنَظَّفَ قاَلَ وَ سَألَْتُهُ عَنْ  لْهُ فإَينْ لَْ  وَ الْْمَييري  وَ الْبيغَالي  الدَّوَابي  أبَْ وَالي لَكَ فَلََ تَ غْسي فَ قَالَ اغْسي
حْهُ. لي الثَّوْبَ كُلَّهُ فإَينْ شَكَكْتَ فاَنْضي 3تَ عْلَمْ مَكَانهَُ فاَغْسي

 

 موثقه سماعة: روایت چهارم:

 سَألَْتُهُ  :وَ بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْني عييسَى عَنْ سََاَعَةَ قاَلَ  7-4 -3993
نَّوْري وَ الْكَلْبي  بَ وْلي  عَنْ  . وَ الْيْمَاري وَ الْفَرَسي  الس ي نْسَاني  5قاَلَ كَأبَْ وَالي الْْي

وضوح بهترن روایت می باشد. بول انسان نجاستش از واضحات این روایت از نظر  
و مسلمات می باشد اگر فرموده بودند:»اغسل« جای حمل بر نزاهت داشت اما اینجا 

 تشبیه کردند لذا جای حمل بر نزاهت نمی باشد.

در این روایت بغل نیامده است اما احتمال نمی دهیم که حکم بغل با اینها فرق 
  کند. 

 
 ق.  1407تهران، چاپ: چهارم،    -الإسلامية(    -، كلينى، محمد بن يعقوب، الکافي )ط  57؛ ص  3الإسلامية( ؛ ج  -الکافي )ط    1
 7من الباب  6، أورد ذيله في الحديث 620  -178 -1، و الاستبصار 771 -264 -1، و التهذيب 2 -57 -3الکافي  -(8)  2

 من أبواب النواقض. 15من الباب  1و صدره في الحديث 
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 407؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج 3
 .627 -179 -1، و الاستبصار 1336 -422 -1لتهذيب ا -(1)  4
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 406؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج 5
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جمع عرفی نها عموم و خصوص مطلق می باشد قابل آایفه چون رابطه این دو ط
 ه و مشکلی پیش نمی آید.بود 

 ک است.بول و خرء این سه حیوان پا الطائفة الثالثة:

 :اَبِي الْأَغَر ِ النَّحَّاسِ روایت اول:

  قاَلَ: 2وَ عَنْهُ عَنْ مَُُمَّدي بْني الُْْسَيْْي عَنْ عَليي ي بْني الَْْكَمي عَنْ أَبِي الَْْغَر ي النَّحَّاسي  2-1 -3995
َبِي عَبْدي اللََّّي ع إينِ ي  للَّيْلي وَ قَدْ بََلَتْ   الدَّوَابَ   أعَُاليجُ   قُ لْتُ لْي اَ خَرَجْتُ بَي   هَا بيريجْليهي أَحَدُ   فَ يَضْريبُ   وَ راَثَتْ   فَ رُبَِّ

 4ءٌ.فَ ينُْضَحُ عَلَى ثييَابِي فأَُصْبيحُ فأََرَى أثََ رَهُ فييهي فَ قَالَ ليَْسَ عَلَيْكَ شَيْ  -3أوَْ يدَيهي 

 ظهور در طهارت دارد.

و اصحاب  تمهملین اس زاس احغر الن که ابی الا است چرا فروایت ضعی اام
 رجال متعرض آن نشدند.

 الخنیس:روایت دوم از معلی بن 

عَني الَْْكَمي بْني ميسْكييٍْ عَنْ إيسْحَاقَ بْني عَمَّارٍ   6وَ عَنْهُ عَنْ مَُُمَّدي بْني الُْْسَيْْي  14-5 -4007
امَنَا  عَنْ مُعَلَّى بْني خُنَيْسٍ وَ عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي يَ عْفُورٍ قاَلَ اَرٌ فَ بَالَ  7كُنَّا فِي جَنَازةٍَ وَ قُدَّ   فَجَاءَتي الر ييحُ  حْي

 8.9فأََخْبََْنََهُ فَ قَالَ ليَْسَ عَلَيْكُمْ بََْسٌ  -حَتََّّ صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثييَابَ نَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدي اللََّّي  بيبَوْليهي 

 
 .10 -58 -3الکافي  -(2)  1
 النخاس. -كذا في الأصل و كذلك الوافي و في المصدر  -(3)  2
 إحداها بيدها أو برجلها. -في هامش المخطوط عن الفقيه -(4)  3
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 407؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج 4
 .628 -180 -1، و الاستبصار 1351 -425 -1التهذيب  -(1)  5
 محم د بن الحسن.) هامش المخطوط(. -في نسخة -(2)  6
 قربنا) هامش المخطوط(. -في موضع من التهذيب  -(3)  7
 ء.) هامش المخطوط(.شي -في موضع من التهذيب  -(4)  8
 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة 410؛ ص 3وسائل الشيعة ؛ ج 9
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ست که اما در سند این روایت حکم بن مسکین ا وضوح دلالت در طهارت دارد 
که به این روایت اشکال وارد می کند   داهم گفته ان  ر  خنیس  بعضی معلی بن  .توثیق ندارد 

 .شده است این اشکال وارد نمی باشدون این روایت توسط ابن یعفور هم نقل  چاما  

ندارد اما با دسته دوم تنافی دارد اما چون سند  این طایفه سوم با طایفه اول تنافی
خیلی زیاد می  ترظر کثن ا ضعیف می باشد و در مقابل روایات دسته دوم هم ازه آن

مقدم می کنیم اما از عجائب این است   باشند و هم سند آنها قابل اعتماد می باشد آنها را
فر قائل به طهارت بول و خرء این سه نچهار  زکه با وجود این روایات همه فقها به ج

از ابن   که عبارتنداست  فر از متقدمین  نهم دو    دسته از حیوانات شده اند که آن چهار نفر
می باشد   ناز متاخریآنها  عضی از کتب خویش و دو نفر  بو مرحوم شیخ طوسی در    جنید

 صاحب حدائق و مرحوم اردبیلی. :که عبارتند از

 ؟عتبر چیستخوب علت این مخالفت و عمل نکردن به این روایات م

حیوان می یقین یا اطمینان به طهارت این سه  :هارت ابوال این سه تادلیل ما بر ط
 باشد.

 حال سوال این می باشد منشاء این اطمینان و قطع چیست؟

 ،السلام محل ابتلاء مردم بوده استء اینها در زمان معصوم علیهم روال و خبا
همیشه   دالتفاتا واضح می باش  نهکازا  ت، حکم این امور و لو اراموری که محل ابتلاء باشد

 باشد. گونه می  موارد مورد ابتلاء این

 ؟چه بوده استال سوال این است که اینها که محل ابتلاء بوده حکم ارتکازی  ح

 .یا طهارت بوده است و یا نجاست

 هارت بوده است که ثبت المطلوب.طاگر  

ای ریم و آن اینکه توجیه فتوبر می خو  اگر نجاست بوده است ما به مشکله ای
مگر  ها طهارت بوده است.فقهای امامیه به طهارت چه بوده است چون تماما فتوای آن
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و شیخ طوسی که ایشان هم در سه  کان لم یکن در نظر می گرفتند( ایکه فقه ) ابن جنید
 توقف.  ،نجاست  ،طهارت  کتاب خود دارای سه نظر بوده اند:

معتبره بر نجاست و این   روایات  فرض،  بجاست داشتیم حسخوب اگر ارتکاز برن
کرده اند ی  به مخالفین اشاره نم  نز اینکه متاخری)ا  سیر می شود؟فت    امامیه چطور  یفتوا

بین متقدمین  ده اند که عنایت داشته اند که اگر مخالفینی دروبا اینکه بین آنها کسانی ب
یخ و ابن جنید کسی را  ذکر نکرده اند مشخص می شیر از  غند و لکن  ست ذکر کنبوده ا

 شود غیر اینها کس دیگری قائل به نجاست نبوده است.(

به دست  ،است و نمی توان گفت روایات نجاستپس این مطلب توجیه نا پذیر 
 دما نقل کردیم.قکتاب  زکه روایات را ا چرا  ،یده استنرس  آنها

 ، و آن ارتکاز متشرعه بر طهارت می باشد.دارد یک راه  تنها

حضرت   ،ه روایات اصلا سوال شده و بعد همچطور این هم  ،بودهپس اگر ارتکاز  
حمل به هوای  کلام آنها راه ک  ،)وثاقت فقها هم نمی گذارد  نجاست دادند،واب به ج

به جمعه هم که در وجوب جمعه  صلاةدر  حتی اینها احتیاط هم نکرده اند. نفس کنیم(
حتی در بعضی وعده عذاب داده   روایات بسیاری وارد شده استتصریح و نص  صورت  

 شده است اما فقها فتوا به وجوب نداده اند.

پس  این روایات از حجیت می افتد. ،ذهن متشرعهد از قطع به این ارتکاز در بع 
 :آنها داریمدو راه در مورد   

  .آنها را توجیه بکنیم   -1

 یا رد کنیم علم آنها را به اهل آن که معصوم علیه السلام باشد. -2

 روایات نجاست هم به تواتر نمی رسد.

 مرحوم آقای صدر هم این توجیه را قبول کردند.

ث الحمر ولا باس بر  خرء پاک است :  ،در خود روایت داشتیم  خوب خرء چطور؟
 واغسل ابوالها.
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 اگر شک کنیم قاعده طهارت جاری می ،باب خرء مطلقاتی نداریم ما در ثانیا:
 ضمن اینکه تمام روایات در مورد بول بوده است. شود،

 ...كذا من حرام اللحم الذي لیس له دم سائل 

 .المحرم و نحوهكالسمك 
 )خون سائل ندارد یعنی اگر سر آنها را اگر ببری خون از انها جاری نیم شود.(  

وجه این کلام مشهور:ما یک رواناتی داریمکهمی گوید بول هر حرم گوشتی ،نجس 
 است :اغسل ثوبک من ابوال ما لابوکل لحمه.

 ما بوکل لحمه به دو دسته تقسیم می شود:

س ،پشه،مورچه .ظاهرا این روایت مانند اینها را نمی اصلا گوشت ندارند:مگ -1
 گیرد،چون اصلا گوشتی ندارند.

 گوشت دارند:گرگ و شغال و.... -2

پس نیاز به مقیدی به این روایات داریم. ما روایتی نداریم کهبگوید ما لیس به دم 
 سائل ،پاک است.

 اما مشهور دو دلیل ذکر کده اند:

 اجماع -1

 اندد:  یکی ،دو روایت بیان کرده -2

موثقع عماز سابَطی:عن ابی عبد الله عليه السلَم قال سئل عن خنفساء و الْراد و النمله و  
ه دم )يعنی دم لکل ماليس   ما اشبه ذلک يَوت فی البئر ،و الزيت و السمنو شبهه.قال عليه السلَم

 (1ح  35ابوات نجاسات بَب  462ص  3سائل (فلَ بَس)وسائل ج  
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وان بدون دم سائل اگر بیافتد آن آب پاک است،این روایت این روایت می گوید حیی
اطلاق دارد ولو متفسخ شود،باز هم پاک است ،خوب وقتی متلاشی شد،بول و خرء او 

 درآب می ریزد.

 آقای خوئی اطلاق راقبول دارند.

اما این روایت دلالتی ندارد.جراکه مفاد این روایت میته حیوانی است که که خون 
ه قرینه یموت فی البئر بله اگر اثبات شود که تلازم غالبی داشته باشد که جهنده ندارد ب

خر گاه حیوان در آب می میرد ،آب با بول و غائط ملاقات می کند این نجاست بول و 
غائط او اثبات می شود در حالیک این طوئدر نیم باشد بخصوص که سائل در سوال 

 متلاشی نمی شوند.خود نام مورچه و چرادی را برده است ه اصلا 

مثلا طلبه این از فقیه یسوتال ار تیقیح مصنوعی کند ،فقیه می فرماید فی نفسه 
جایز نمی باشد چون ملازمه واعفی دارد به نظر و لمس محرم .به همین خاطر قید 

 فینفسه را اظافه می کند.

فر بن روايت دوم:موثقه جقض بی عياث )از نظر سندی ضعيف تر از اولی می بَشد(عن جع
 مُمد عن ابيه عليه السلَم:قال لَ يفسد الماء الَ ما کهانت له نفس سائلة 

منظور از افساد تکوینی نم یباشد بلکه نجاست است به مناسبت حکمو موضوع 
منظور ایته حیوان است ،چون اگر این منظور نباشد ،گوشفند زنده را در بر می گیرد این 

 د که بول و غائط او را شامل می شود.اطلاق دراد نعنی با هر جا برخورد کن 

مناقشه دلاللتی:ناظر به میته است و به بدن و جسد حیوان اطلاق می شود نه خرء 
 و بول اذا اگر کسی به بول میت دست بزند ،عسل می میت نمی خواهد.

خوب دست ما ار روایتا ما لیس اه نعس سائل ،کوتاه شده پس روایات عام ماند 
 ل ما لا یوکا احمه ،انها را ه می گیرد.اغسل ثوبک من ابوا
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ما هم تبعیت از مشهور کردیم به خاطر قاعده صهارت در خرء چراکه اطلاقی 
ناشتیم در مورد خرء و اما بول حیوانی که نفس سائل ندارد ،چراکه روایت اغسل ثوبک 

منظور   من ابوال ما لا یوکل لحمه اطلاقی ندارد که شامل بول همه حرام گوشتها شود بلکه
ما لا یوکل لحمه ایت است که در معرض بر خورد با لباس هستند می باشد )تعضی 

 گفتند خیواناتی که دم سائل ندارند ،بول نداردند(

 :  ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة 1مسألة 

ء كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شي 
 الغائط و إن كان ملاقيا له في الباطنمن 

ه خارج می شود یا کرم که محل تولد کرم ،خرء و غائط می ک  مانند هسته خرمایی
 باشد.

 مرحوم سید تفصیل فرمودند:

 بارة ملاقی داخلی است :پاک است  -1

تارةملاقی جسم خارجی است ،مثل وسیله تنقیه یا سوزن سرنگ که فتوا به  -2
ندادند بلکه احتیاط فرمودند.البتهمشخور قائل به طهارت طهارت و نجاست 

 شدند.

نکته:کرم مثال خوبی نمی بشاد چراکه حیوان است و در خارج هم اگر عین از او 
 جداشود پاک می شود و خیم اتصال و ملاقت در خارج هم اثرعملی ندارد.

 دلیل طهارت ملاقی داخلی چه می باشد؟

 عمده دو دلیل ذکر کرده اند:

ز کجامعلوم نجس در داخل بدم اصلا نجس است که در برخود با خود ملاقی ا -1
را نجس کندنجاست در خارج را از روایات فهمیدیم ،کجا این روایات اطلاقی 
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دارندکه نجاست آنها رادر داخل بدن بتوان از آنها استفاده کرد مگر اینکه بگوئیم 
 .  عرف احتمال فرق بین داخل وخارج این نجاست نمی دهد

مناقشه:بله نخاطر خود ،خون احتمال فرقی نمی دهند یعنی م گویند این خن همان 
خون در خارج است و لکن به احاظ حکم شارع در خهارت و نجاست روشن نمی باشد 
که عرف در این مورد هم احتمال فرق بدهد خوب همین که روشن نبود شک می کنیم 

 طهارت.در صهرد و نجاست آن که مرجع می شود قدعده  

شاهد ما در اینکه عرف الغاء خصوصیت نمی کند این است که خون داخل بدن 
حیوان را نجس نمی داندو دیگر اینکه آب دهان را معتصم می داند و با بیرون دیختن 

 آب دهان نجس دهان را تطهیر نمی کند.

سلمنا بگوئیم که عرف الغاء مصوصیت کرد خوب روایاتی داشتیم که می گفت  -2
بانجس ،منجس می باشد خوب همه این روایات در مورد ملاقا با نجاست ملاقی  

خارجی بود نه داخلی از کجا معلوم که برخوردبانجس در داخل بدن هم منجس 
باشد و این روایات هم اطلاقی ندارد که شانل این مورد هم بشود مگر الغاء 

 خصوصیت عرفی.

اشد عرف در موارد منافشه:چوون نجاست و طهارت حکم تعبدی شارع می ب
تعبدی الغاء خصوصیت نم کند«مانند اینکه حکم منی را به بول و مذی و....سرایت نمی 

 دهد.خوب همینکه مشکوک شدیم مرجع می شود قاعده طهارت.

 ما هر دو دلیل را قبول کردیم.

...نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة 
 ا له فالأحوط الاجتناب عنه... الاحتقان إن علم ملاقاته
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)یا مثل آمپول()البته محل بحث جایی است که به آن شیشه چیزی از عین نجاست   
نچسبیده باشد البته اگر چسبیده باش اا آنقدر ریز باشدک که با چسم غیر مسلح نتوان آن 

 را دید اصلا آن ذرات نجس نمی باشدچراکه عرف آن را خون نم بیند(

ی:ما وجه این احتیاط سید را نیم دانیم و این نثال با مثال قبلیکه مرحوم آقای خوئ
فتوا به طهارت دادند فرقیندارد الا اینکه یکی ار بالابه نجس برخودرکرده است و دیگری 

 از پایین .

ما می گوئیم شاید ایشان در مورد قبلی شکی نداشتند که عرف العاء خصوصیت 
که الغاء خصوصیت کند که البته ما هم قائل به عدم نیم کند اما در این مورد ممکن است  

 فرق می باشیم.

...و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء   1
 .الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته

 سه اصل در اینجاجاری می شود:

 ات موضوع نجاست می باشد.استصحاب:عدم ملاقات با نجس که این ملاق -1

طهارت در شیشه و ماء الاحتقان قبل از ورود که پاک بودند الان  استصحاب -2
 شک می کنیم .

 قاعده طهارت  -3

 در شبهات حکمیه وجودیه در جریان استصحاب ،توقف کردیم.

 و لو رابطه سببیو مسببی است امادر سببی های موافق هر دو را جاری می شود.

 ...مانع من بیع البول و الغائط من مأكول اللحم: لا 2مسألة

 ر معغمله )عقد یا ایقاع(به لحاظ حکم :ه مقدمه:
 

 10/07/90یک شنبه  1
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 وضعی:یا صحیح است و یا فاسد.

 تکلیفی:حرام است یا حلال.

 پس چهار صورت پیدامی کند:

 معامله صحیح و حلال:مثل معاملاتی که هر روز انجام می دهیم. -1

ی که عرض گیرند واقعا مالک یک میلیون معامله صحیح و حرام:مثل قرض ربو -2
میشود و بر او واجب می باشد که در موعد مقرر قرض را پس دهد اا اگر دویست 
تومان زیادی را بدهد هر دو طرف حرام را انجامدادند فقطشرطآنکه دویست 
تومان باشد ،فاسد است و قرض دهنده مالکنمی شود.پس ایجاب و قبول شما و 

 رام می باشد .اقباضو قبول پول ح

 معامله فاسد و حلال:مانند بیع غرری -3

معامله باطل و حرام:مانند بیع ربوی طبق نظر مشهور مثلا ده کیلو برنجاعلی به  -4
 بیست کیلو بریج متوسط .

نکته:هیچ شرط فعلی در معاملات مفسد نمی باشد شرط نتیجه در موتادری می 
 تواند مفسد باشد.

 ر صحت و بطلان چیست :دو نظر می باشد :در هر عقدی مقتضای اثل اولی د

صحت :عموماتی داریم که می گوید هر عقدی صحیح می باشد مانند: »اوفو ا  -1
 بالعقود«

بطلان:عمومی نداریم د استصحات عدم ترتب اثر را جاری می کنیم که نتیجه آن  -2
 می شود بطلان معامله.

 مختار ما:صحیحی می باشیم.

 و حوازی است اقفاقا و اختلافی نمی باشد.  به لحاظ بکلیفی:اصل اولی حلیت

ما نحن فیه:»لا باس و لا مانع « در معاملات ظهور در وضعی است جون تکلیفی 
 واضح است.
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 یعنی بیع درست و صحیح است.

 به سه وجه استدلال شده است:

 .تمام نمی باشد و اطلاق ندارد.یع و حرم الربیاحل الله الباطلاقات صحت بیع: -1

 «.قبول نکردیم.الا تجارة عن تراض«و آیه »اوفوا بالعقودآیه » -2

نیاز به دلیل نداریم همین که در نزد عقلاء درست باشد و از طرف شارع ردع  -3
اثبات نشود ولو عدم ردع هم اثبات نشود به همین مقدار کفایت می کند.و این 

 به خاطر این است که ما یک دستگاهی هستیم.

معامله عرفی و عقلائی شده است که روایتی را اقامه کرده اندد شبهه ردعی بر این  1
 که ردع از این معامله عرفی می کند .

،  عَوَالي    -8   -14787  فَ بَاعُوهَا  الشُّحُومُ   عَلَيْهيمُ   حُر يمَتْ   الْيَهُودَ   اللََُّّ   لَعَنَ   قاَلَ   ص  النَّبي ي   عَني   اللآَّلي
 2  ثََنََهُ  عَلَيْهيمْ  حَرَّمَ  ءٍ شَيْ  أَكْلَ  قَ وْمٍ  عَلَى حَرَّمَ  إيذَا تَ عَالََ  اللَََّّ  إينَّ  وَ  ثََنََهَا أَكَلُوا وَ 

روایت مرسله است و سند ندارد ،و عامی هم نی باشد یعنی مرسله در کتب عامه 
 نقل شده است.

 ...و أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز...

ید و فروش نمی کردند بلکه پول می دادند تا آنها را به محل در قدیم متعارف ،خرء الانسان بوده است در عدیم خر

زراعی آنها منتقل کنند که این اجرت یا اجرت حمل و نقل بود و یاهدیه معوضه در قبال اینکه به او مقداری کود ایسانی 

 بدهد.

 بربطلان و عدم صحت معامله و بطلان ان به وجوهی استدلا ل شده است:

 بیع مالیت معتبرمی باشد .مال نمی باشند و در  -1

  مناقشه:

 مالیت دارد جون چول در مقابل آن ققرار می گیرد و این عقلائی می باشد و وجه عقلائی دارد . اولا:

 مالیت در بیع معتبر نیم باشد و مقوم معنای عرفی بیع نمی باشد. ثانیا:

 
 11/07/90دو شنبه  1

 النجس السمن و الزيت  بيع جواز باب -6    73     13     الوسائلمستدرك 2
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ه دیگری غیر بیع کند )ظاهر کلام سید این تمام معاوضات عالم منحمصر به بیع نمی باشد ومی تواند معاوض  ثالثا:

 است که کلیه معاوضات عرفی باطل می باشد.

 روایت تحف العقول: -2

سي  وُجُوهي  مينْ  ءٍ شَيْ  أوَْ  يِ  َنَّ  مَُُرَّمٌ  وَ  حَراَمٌ  كُلُّهُ   فَ هَذَا النَّجي   وَ  شُرْبيهي  وَ  أَكْليهي  عَنْ  مَنْهيي   كُلَّهُ   ذَليكَ  لْي
هي    1حَراَمٌ  ذَليكَ  فِي  تَ قَلُّبيهي  فَجَمييعُ  فييهي  التَّقَلُّبي   وَ  إيمْسَاكيهي  وَ  ميلْكيهي  وَ  لبُْسي

سند این روایت ضعیف است و متن حدیث به گونه ایت است که انسان قطع یا اطمینان به مجعولیت آن  مناقشه:

 پیدا می کند.

 روایات بیع العذره: -3

 عَنْ  ميسْكييٍْ  بْني  عَليي ي  عَنْ  سََاَعَةَ  بْني  مَُُمَّدي  بْني  الَْْسَني  ني عَ  بِييسْنَاديهي  الَْْسَني  بْنُ  مَُُمَّدُ   -22284
  2السُّحْتي  مينَ  الْعَذيرَةي  ثََنَُ  قاَلَ  ع اللََّّي  عَبْدي  أَبِي  عَنْ  شُعَيْبٍ  بْني  يَ عْقُوبَ  عَنْ  وَضَّاحٍ  بْني  اللََّّي  عَبْدي 

 سحت به معنای حرام است.

 قدر متیقن از عذره ،عذره انسان است . 

 مناقشه:

 این روایت معارض دارد :  اولا:

 ميسْمَعٍ )  عَنْ   صَفْوَانَ   عَنْ   عييسَى  بْني   مَُُمَّدي   عَنْ   يََْيََ   بْني   أَحَْْدَ   بْني   مَُُمَّدي   عَنْ   بِييسْنَاديهي   وَ    -22285
هْراَنَ  بْني  سََاَعَةَ  عَنْ ( ميسْمَعٍ  أَبِي  عَنْ  رٌ  أنََ  وَ  ع  اللََّّي  عَبْدي  أَبََ  رَجُلٌ  سَأَلَ  قاَلَ  مي   أبَييعُ  رَجُلٌ  إينِ ي  فَ قَالَ  حَاضي

   3الْعَذيرَةي  بيبَيْعي  بََْسَ   لََ  قاَلَ  وَ  ثََنَُهَا  وَ  بَ يْعُهَا حَراَمٌ  قاَلَ  تَ قُولُ  فَمَا الْعَذيرَةَ 

 روایت هم ضعیف است .ثانیا:

 روایت دیگری: -4

 
 شربه و النجس أكل تحريم باب -66    238     24     الشيعةوسائل 1

 غيره و الإنسان عذرة بيع حکم باب -40    175     17     الشيعةوسائل 2

 غيره و الإنسان عذرة بيع حکم باب -40    175     17     الشيعةوسائل 3
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،  عَوَالي     -8   -14787  فَ بَاعُوهَا  الشُّحُومُ   عَلَيْهيمُ   حُر يمَتْ   الْيَهُودَ   اللََُّّ   لَعَنَ   قاَلَ   ص  النَّبي ي   عَني   اللآَّلي
  1ثََنََهُ  عَلَيْهيمْ  حَرَّمَ  ءٍ شَيْ  أَكْلَ  قَ وْمٍ  عَلَى حَرَّمَ  إيذَا تَ عَالََ  اللَََّّ  إينَّ  وَ  ثََنََهَا أَكَلُوا وَ 

مناقشه:گفته شد که روایت مرسله است و سند ندارد ،و عامی هم می باشد یعنی 
 مرسله در کتب عامه نقل شده است.

خوب در اینجا دلیلی در عدم صحت پیدا نکدریم پس دلائل صحت معامله بول و 
 خرء ماکول در این جامی آید.

 پس با فرمایش سید موافق نمی باشیم .

 و نحوه.في التسميد  ...نعم يجوز الانتفاع بهما
منظور از تسمید :کود و نحوه مثل مداوا می باشد .فقط به عنوان معامله و معاوضه 

 جایز نمی باشد.

 دلیل:

کل شیء حلال که روایت تحف العقول که ضعیف بود نمی تواند جلوی این   اصل:
 اصل را بگیرد.

 بعضی ادعای سیره کردند.

معین أنه مأكول اللحم أو إذا لم يعلم كون حیوان  :3مسألة

 لا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ......

کلام سید مطلق است هم به نحو شبهه حکمیه را در برمی گیرد و هم به نحو شبهه 
موضوعیه که مثال شبهه حکمیه این است که نمی دانیم که گوشت خرگوش حرام است 

نم که این گوشت گوشت غنم یا خیر و به نحو شبهه موضوعیه به این صورت که نمی دانی
 می باشد مه حلال باشد یا خیر گربه است که حرام باشد.

 
 النجس السمن و الزيت  بيع جواز باب -6    73     13     الوسائلمستدرك 1
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 سند در هر دومی فرمایند که پاک می باشد .

 .جه:قدعده طهارت که هم در شبهات حکمیه و هم در موضوعیه جاری می شود.

 ...و إن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل
به طهارت آنها می شو ام خوردن گوشت ایشان می فرمایند که درست است حکم 

 آنها به مقتضای اصل حرام می باشد .

 علت این حکم اصالة الحرمة فی اللحوم می باشد.

 این اصل چه اصلی است ؟دو اصل می باشد:

اصل اولی حرمت است که این اصل را از روایت استفاده کرده اندمگر اینکه اماره  -1
 بر حلیت داشته باشیم.

 استصحاب عدم تذکیه . -2

بر فرض تمامیت استصحاب ،قاعده طهارت حاکم می باشد چراکه روایت می 
گوید باید احتیاط کنی و استصحاب می گوید بخاطر عدم تذکیه حرام اس نه بما هو 
حرام است و غیر ماکول اللحم می باش و پس نمی توان گفت بول و خرء آن نجس 

 ود که موضوع نجاست بول وخرء می باشد .است.چراکه غیر ماکول اللحم نمی ش

 این دو اصل هم تمام نمی باشند. ثانیا:
اکر شک کردیم حیوانی حرام گوشت است یا حلا گوست ،خرء و بول او پاک 1

 است.اما لاکر به مقتضای اصل حرام شد ،اکل آن حرام است .

 که اکل آن را حرام کرد چه می باشد؟  این اصل

 ات حکمیه و موضوعیه می شود ابتدا بحث می کنیم در:این کلام سید شامل شبه 

 شبهات حکمیه: -1

 
 12/07/90سه شنبه  1
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مثال شک می کنیم که خرگوش آیا مانن غنم حلا است یا مثل روباه حرام می باشد 
 ؟مرحع چیست؟اصالة الحل و البرائه.

جماعتی از فقها فرمودند اصل در شک درحلیت و حرمت ،حرمت می باشد.اما 
وجه یک وجه اس و آن استصحاب است.به این صورت نفرمودند وجه چیست . عمده  

که نمی دانیم که گوشت خرگوش حرام است یا حلال می گوئیم قبل از مردن خوردن 
 گوشتش حرام بود چون نذکیهنشده بود ،اسبصحاب عدم حلیت می کنیم بعد از مردن .

وست )اگ رحیواناتی که تذکیه پذیر می باشند تذکیه شوند بعد از تذکیه گوشت و پ
آنها پاک می باشد.که غیر قابل تذکیه ها عبارتند از نجس العین ها و آنهاییکه دم سائله 

 ندارند چراکه اگر تذکیه هم نشوند پاک می باشند.(

البته بحص ما در مود رجایی است که در اینکه این حیوان قابل تذکیه مس باشد 
ط نمی دانیم حرام گوشت شکی نداریم و اینکه تذکیه هم شده است باز شک نداریم فق

 است یا حلال گوشت.

 بر این استصحا ب اشکالاتی عدیدهای شده است 

این بحث شبهه حکمیه است و قبلا گفتیم در جریان استصحاب در شبهات  -1
حکمیه ما متوقفی باشیم و عده زیادی از ماتاخرین قائل به عدم جریان آن می 

 باشند.)که این اشکال می شود مبنایی(

ه جاریم شود کی گفته حیوان زنده خوردنش حرام است)منظور خوردن سلمنا ک  -2
خیوان به یک باره است یعنی بلعیدن آن اما اینکه تکه تکه آن را بخورد بدون شک 
اشکال دارد چراکه به محض جدا کردن تکه ای از آن تبدیل به مرداری می شود 

 که تذکیه نشده است و خوردن آ» بدون شک حرام می باشد.(

تنها دلیلی که برای حرمت خوردن زنده حیوان اقامه کرده اند آیه شریفه سه سوره 
 مبارکه مائده می باشد:
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 ( 3) ... و

بدین صورت که در این آیه شریفه آمده است که بدون تذکیه خوردن حیوان حرام 
 است و چون حیوان زنده هنوز تذکیه نشده است خوردن آن هم حرام یم شود.

 مناقشه:

ت که ذهاب روح شده است یعنی این آیه مقسم آن حیوان نمی باش بلکه میته اس
اگر این حیوانی که بوسط درنده دریده شده است بدون تذکیه هلاک شود خوردن آن 

 حرام است و تمام صحبت میته آن حیوان می باشد.
1 

این استصحات حرمت و عدم تذکیه ،استصحاب کلی قسم سوم است که این  -3
مسجد بود و می دانم که استصحاب جاری نیم شود مثال میدانید زید صبح در 

هنگام زوال بیرون آمدو احتمال می دهم مقرن با خروج یا قبل از خروج زید 
،عمرو داخل مسجد رفته باشد و اگر داخل شده یاشد یقینا بیرو نیامده است 
.خوب استصحاب زید را نیمتوانیم بکنیم چرا که یقین داریم که بیرون آمده 

نیم توانیم بدهیم چون احتمال میدهیم  است.استصحاب وجود عمرو را جریان
رفته باشد و یقین به رفتن او نداریم.اما استصحاب کلی انسان چطود ؟مشهود 

 نظر رایج عدن جریان این استصحاب است .

حال در ما نحن فیه این خرگوش وقتی زنده بود ،حرام بود چون تذکیه نشده بود 
تذکیه ،زائل شده است اما احتمال می دهم یقین دارم با نذکیه شدن حرمت از ناحیه عدم  

مقارن یا نم زمان با زوال حرمت عدم تذکیه به دلیلی دیگر که حرمت ذاتی او باشد 
 حرمت آمده باشد .

 
 13/07/90چهار شنبه  1
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استصحا ب اصل عملی است و هنگامی به آن تمسک می کنیم که عمومی و  -4
د که اطلاقی لفظی نداشته باشیم در حالیک اطلاق و عموماتی داریم که می گوی

 گگوشت خرگوش حلال است:
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 و این آیات را  پذیرفتیم.

 حال حکم گوشت خرگوش چه می باشد.

در بین فقها مشهور است که گوشت خرگوش حرام است الا دو نفر از فقها که 
محقق اردبیلی که گفته شده است که تمایل به حلیتگوشت عبارتند از :شهید ثانی و 

 خرگوش داشتند ضمن اینکهروایت معتبره داریم بر حلیت که حمل برتقیه کردند.

 پس تنها دلیل که می ماند در اثبات حرمت ،ادعای اجماع می باشد.

ارتگاز ،محرز نیم باشد چراکه تعضی گفته اند چون خرگوش از سباع یا مسوخ می 
حرام است پس ممکن می باشد که یه خاطر این نکات قائل به حرمت گوشت باشد 

خرگوش شده اند نه به خاطر ارتکاز.ضمن اینکه روایات زیادی بر خلاف حرمت نم باشد 
 که در مخالفت با این روایات تنها توجیه ،ارتکاز باشد.

  شبهات موضوعیه -2

 در شبهات موضوعیه هم اصالة الحل جاری می شود.
 

 ایه چهار سوره مائده 1

 145سوره مبارکه انعام آیه  2



 38 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

38 

 

 اجرای دو اصل دیکر تر انجا وجود دارد :شبهه 1

استصحاب عدم حرمت در زمان حیات که تذکیه نشده بودبه این صورت که قبل  -1
نذکیه حرام بود حال نیم دانیم الان حرام است یا خیر اگر کبوتر بود حلال شد و 
اگر کلاغ بود ،حرام است که غیر از اشکال چهارم ، سه اشکال اولی به این 

 اینجا هم می آید.  استصحاب در

استصحاب عدم ازلی :به این صورت که در شریعت موضوع حلیت طیبات می  -2
باشد و از این طیبات کلاغ استثناء شده است حال مامی گوئیم قبل از وجود این 
کلاغ ،کلاغ نبود حال شک می کنیم کلاغی است که از بین طیبات مستثناء شده 

 ینجا جاری می شود .است یا خیر استصحاب عدم کلاغیت در ا  

 مناقشه :

 استصحاب عدم ازلی را جاری نمیدانیم .

 نکته:

استصحاب عدم کبوتریت جاری نمی شود چرا اصول عمیلیه در جایی جاری می 
شود که اثرشرعی داشته باش ر الیکه استصحاب عدم کبوتریت اینجا چیزی را ثابت نمی 

ه موضوع عدم حرمت را اثبات کند و موضوع چیزی نمی باشد و نه موضوع حرمت و ن
 نمی کند.

 ... و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا...

این شبهه دائماموضوعیه می باشد اما یکبار موضوعیه کلیه مثال شبهه در مارها و 
یکبار موضوعیه جزئیه نمیدانم این گوشت از مار است که خون سائل ندارد یا از فلان 

 ئل دارد .حیوان حرام گوشت که دم سا

 مشهور قائل یه طهارت خرء و بول این مشکوک شده اند .

 
 16/07/90شنبه  1
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 وجه و دلیل این امر :

استصحاب موضوعی:این حیوان زمانی که نبود ،دم سائل نداشت الان هم ندارد  -1
. 

 مناقشه:

 این استصحات عدم ازلی می باشد که ما به آن قائل نمی باشیم . (1

داشتن دم سال آمده است نمی دانیم به در روایات که دم سائل موضوع نجاست  (2
 نحو قید وجودی شرط شده است یا عدمی.

که اگر وجودی باشد به این صورت می باشد :بول و خرء حیوان ذی نفس سائل 
حرام می باشد که در این صورت استصحاب بدرد ما می خورد و طهارت را اثبات می 

الان شک می کنیم کهددارد یا  کند به این صوردت که زمانی که نبود دم سائل نداشت
 خیر ،عدم دم سائل را استصحاب می کنیم.

اما اگر به نحو عدمی باشد به این صورت می شود:بول حیواین که لم یکن من غیر 
ذی نفس سائله حرام می باشد یعنی بول حیوانی حرام است که غیر دی نفس سائل 

که استصحاب می گوید که نباشدکه در این صورت استصحاب بدرد ما نمی خورد چرا 
در زمانی که نبود غیر ذی نفس سائله نبود و الان که شک داریم که غیر ذی نفس سائله 
می باشد یت خیر غیر ذی یفس سائله را استصحاب می کنیم که می شود نجاست بول 

 و خرء این حیوان .

شرط روایات  در این جهت اجمال دارند نعنی نیم توان فهمید که به نحو وجودی  
 کدند یا به نحو عدمی .

استصحاب حکمیه ی نفی عدم ازلی :این بول وقتی نبود ،نجس نبود ،الان که  -2
شک کردیم و نمی دانم نجس است یا خیر ،استصحاب عدم نجاست را می کنم 

. 



 40 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

40 

 

استصحاب ازلی عدم طهارت نمی شود چرا که موضوع حرمت اکل، نجاست 
 است نه عدم طهارت .

 رت که همه قبول کردندوجه سوم :قاعده طها

آقای صدر این قاعده را در اینجا قبول نکردند پس به وجه دوم یعنی استصحاب 
 عدم ازلی تنسک کردند و ما وجه سوم راقبول داریم و اول و دوم را قبول نکردیم.

 ایشان فرمودند:شک در نجاست از دو حال خارج نیم باشد :1

ک بود و لی نمی دانم یا نجس بر شک در طرو نجاست :قطعا این لباس روزی پا -1
خورد کرده است  یا  خیر ،این گوسفند زنده و پاک بود الان نمی دانم مرده است 

 که نجس باشد یا خیر 

شک در وجون نجاست :من نم دانم جیوانی که از غنم و کلب متولد شده است  -2
حری پاک  است یا خیر یعنی از بدو تولد شک رد نجاست او دارم ،نی دانم کلب ت

 ا بدو تولد پاک می باشد یا خیر؟

ایشان می فرمایند اگر شک ما در طرو نجاست باشد قاعده طهارت اجرا یم شود 
 اما اگر شک ما در وجود طهارت باشد این قاعده جاری نمی شود 

علت این تفکیک :دلیل ما در قاعده طهارت فقط موثقه عما راست که شک در 
«این ف حتی تعلم انه قذريکل شیء نظیت آمده است که :»طرو را می گیرد .چراک ه در روا

روایت که شفهی به ما نرسیده اس بلکه مکتوب رسیده است پس در کلمه »قذر«دو 
 ااحتکال وتجود دارد :

 می گیرد.  را در بر نصفت باشد که هم طرو نجاست و هم وجود آ -1

 دوث دارد .فعل باشد که فقط طرو را در  بر می گیرد چرا که فعل ظهورد در ح -2

 
 18/07/90دوشنبه  1
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پس حدیث می شود مجمل و قدر متیقن از ان طرو نجاست می شود چرا که در 
 هر دو صورت )چه صفت باشد و چه فعل (طرو را  می گیرد .

 مناقشه:

ظاهر روایت این است که »قذر«،صفت می باشد نه فعل،چرا که اگر فعل باشد با  -1
 حدیث پیش می آید.در نظر گرفتن ذیل حدیث نحوی از استهجان و تکرار در  

سلمنا که در حدیث هیچ استهجانی پیش نمی آید و اصلا خودمان از معصوم  -2
شنیدیم که فرمودند که فعل است ؛لسان این روتای لسان ترخیص است و احتمال 
نمی دهیم که شارع در شک در طرو نجاست ترخیص داده باشند اما در شک در 

 وجود نجاست ،ترخیص نداده باشند .

ء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك أنه إذا شك في شي   كما...  
في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا 
كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه 

  .الصور يبني على طهارته 
 لقاعدة الطهارة

 بنجاسة فضلة الحیة لعدم العلم بأن دمها لا يحكم  :4مسألة1

 سائل

   أن دمها سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلك   نعم حكي عن بعض السادة
   البته این احتمال خیلی بعید است مگر اختلاف بین مارهای بحری و بری

 
 19/07/90سه شنبه  1
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و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور و إن حكي ...
البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه  يواناتعن الشهيد أن جميع الح

   ...غير معلوم و الكلية المذكورة
اشاره به کلام ایشان دارد که فرمودند : أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم 

  .سائل

 .أيضا غير معلومة ...

 بحريا حراما كان أو حلالا بريا أو  

 در چهار مسئله باید بحث شود:

 منی انسان  -1

 منی حیوان غیر ماکول -2

 منی حیوان ماکول  -3

 منی حیوان غیر نفس سائل  -4

 من جمله منی زن هم بحص می شود.

 مسئله اول: نجاست مني انسان.

از مسلمات کل فی الکل نحاست منی انسان می باشد بله جماعتی از فقهای عامه 
 یانسان .  قبوا دادند به طهارت من

 دلیل اول: اجماع. 

كما عن  -:..» و قد تحقق على نجاسته إجماعنا المحصل و المنقول آقای خوئی 
بل هي من ضروريات مذهبنا لم يختلف فيها اثنان، هذا مضافا الى ورود  - غير واحد
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روايات كثيرة فيها الصحاح و الموثقات تدل على نجاسته، و لا يبعد دعوى تواترها على 
 («350، ص:  2كتاب الطهارة، ج  -ذلك.) فقه الشيعة 

 دلیل دوم: روايات. 

 روايات نجاست مني انسان: 

 روايت اول: 

 عَنْ َمُحمَّدٍَ عَنْ  الْعَلََءي  عَني  فَضَالَةَ  عَنْ  سَعييدٍ  بْني  الُْْسَيْْي  عَني  بِييسْنَاديهي  الَْْسَني  بْنُ  مَُُمَّدُ   -3977
اَ يبُ  فِي  حَدييثٍ:  فِي  ع  أَحَديهِي لْهُ  مَكَانهَُ  عَرَفْتَ  فإَينْ  الثَّوْبَ  الْمَني ي يُصي لْهُ  عَلَيْكَ  خَفييَ  إينْ  وَ  فاَغْسي  فاَغْسي

 1كُلَّهُ 

که در این روایت منظور از منی یا اطلاق دارد که قدر متیقن آن منی انسان می باشد 
 یا اینکه انصراف به انسان دارد.

 روايت دوم: 

َّ  ذكََرَ  قاَلَ  ع: اللََّّي  عَبْدي  أَبِي  عَنْ  مُسْلِمٍََبنََِْمُحمَّدَِ عَنْ  حَرييزٍ  عَنْ  حََّْادٍ  عَنْ  عَنْهُ  وَ   -4055  الْمَني
دَهُ   وَ  َّ   رأَيَْتَ   إينْ   قاَلَ   ثَُُّ   الْبَوْلي   مينَ   أَشَدَّ   جَعَلَهُ   وَ   شَدَّ  إيعَادَةُ   فَ عَلَيْكَ   الصَّلََةي   فِي   تَدْخُلُ   مَا  بَ عْدَ   أوَْ   قَ بْلَ   الْمَني

بْهُ  فَ لَمْ  ثَ وْبيكَ  فِي  نَظرَْتَ  أنَْتَ  إينْ  وَ  الصَّلََةي   كَذَليكَ   وَ  عَلَيْكَ  إيعَادَةَ  فَلََ  بَ عْدُ  رأَيَْ تَهُ  ثَُُّ  فييهي  صَلَّيْتَ  ثَُُّ  تُصي
 2.الْبَوْلُ 

 روايت سوم: 

سْنَادي  وَ   -384  لْْي لُ  ثَُُّ  الرَّكْوَةَ  أوَي  الطَّسْتَ  يَََسُّ  رَجُلٍ  عَنْ  سَألَْتُهُ  قاَلَ  :سَححاعحةحَ عَنْ  بَي   فِي  يدََهُ  يدُْخي
نََءي    كَانَتْ   إينْ  وَ   بََْسَ  فَلََ  يَ فْعَلْ  لَْ  إينْ  وَ  حَفَنَاتٍ  ثَلََثَ  الْمَاءي  مينَ  يُ هَرييقُ  قاَلَ  كَفَّيْهي   عَلَى يُ فْريغَ  أَنْ  قَ بْلَ  الْْي

 
 402:  ص 3:  ج الشيعةوسائل 1
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 44 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

44 

 

  أَصَابَ   كَانَ   إينْ   وَ   الْمَني ي   مينَ   ءٌ شَيْ   يدََهُ   أَصَابَ   يَكُنْ   لَْ   إينْ   بيهي   بََْسَ   فَلََ   الْمَاءي   فِي   يدََهُ   دْخَلَ فأََ   جَنَابةٌَ   أَصَابَ تْهُ 
 1.  كُلَّهُ   الْمَاءَ  فَ لْيُهَريقي  كَفَّيْهي   عَلَى يُ فْريغَ  أَنْ  قَ بْلَ  الْمَاءي  فِي  يدََهُ  فأََدْخَلَ  يدََهُ 

 زمینه.و احادیث دیگر در این 

 روايات طهارت مني انسان: 

 در مقابل روایاتی داریم دال برطهارت منی انسان :2

 روايت اول: 

سْنَادي   وَ    -2123 لْْي   تَكُونُ   الثَّوْبي   عَني   ع:  اللََّّي   عَبْدي   أَبََ   سَألَْتُ   قاَلَ   أُسحامحةحَََأحبَِ  عَنْ   بُكَيْرٍ   ابْني   عَني   بَي
يبُني  الْْنََابةَُ  فييهي   3. بََْسَ  لََ  قاَلَ  عَلَيَّ  يَ بْتَلَّ  حَتََّّ  السَّمَاءُ  فَ تُصي

که در سند روایت عبد الله بن بکیر که فطحی مذهب می باشد آمده است و روایت 
 را موثق گردانیده است.

 روايت دوم: 

  قاَلَ  :زرُحارحةحَ عَنْ  حَرييزٍ  عَنْ  حََّْادٍ  عَنْ  سَعييدٍ  بْني  الُْْسَيْْي  عَني  بِييسْنَاديهي  الَْْسَني  بْنُ  مَُُمَّدُ   -4129
  فييهي  النُّطْفَةُ  تَكُونَ  أَنْ  إيلََّ  بيهي   بََْسَ  لََ  نَ عَمْ  فَ قَالَ  غُسْليهي  مينْ  فييهي  يَ تَجَفَّفُ  أَ  ثَ وْبيهي   فِي  يُُْنيبُ  الرَّجُلي  عَني  سَألَْتُهُ 
  4بََْسَ.   فَلََ  جَافَّةً  كَانَتْ   فإَينْ  رَطْبَةً 

جس باشد و در صورت خشک بودن طاهر باشد پس ن)احتمال نمی دهیم در صورت رطوبت  

 دروایت حمل بر نزاهت و نظافت می شود.(

 روایات دیگری هم داریم لکن عمده این دو روایت است .

 
 154:  ص 1:  ج الشيعةوسائل 1

 20/07/90چهار شنبه 2

 فيه ثوب بلبس الغسل وجوب عدم باب -46    268     2     الشيعةوسائل 3

 عرقه و الجنب  بدن طهارة باب -27    446     3     الشيعةوسائل 4
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با توجه به آن همه  هو لکن نیاز به توجیه ندارد ،چرا ک این روایات را توجیه کردند 
این روایت ها که ظهور دارند و لو صریح   ،نجاست و ارتکاز بر نجاست دیگربر  ات  روای

اطمینان حاصل می شود به نجاست منی انسان . این ارتکاز در انجا رکاری  هم باشند،
به ظهور ندارد بلکه برای انسان دچار اطمینان می شود و این روایات را علمش را واگذرا 

 می کنیم به امام و خدا.

 مورد مني زن: بحث در 

شتند البته ایشان در ذاآیا زن منی دارد یا خیر )چون فقها فرقی بین زن و مرد نگ
 غسل جنابة مطرح کردند ولی ما در اینجا بیان می کنیم (

اگر در بحث غسل به کلام فقها رجوع شود گفته اند ،شبب جنابة خروج منی است 
این است که زن هم منی دارد حتی چه از مرد خارج شود و چه از زن .ظاهر این کلمات 

بعضی ادعی احماع کردند که خروج منی از زن هم موجب جنابت می شود و بعضی 
 که زن هم منی دارد.  ادعای اجماع مسلمین کردند ظاهز این کلمات اتفاق در این است

 نظرات در مورد مني زن:

 قائلین بین متاخرین:

 زن منی دارد  •

اسل یطفه را می گویند که مخصوص مرد انکار منی در زن ومنی مایع ح •
 است.

 قائلین به وجود منی در زن به سه وجه استدلال کردند:

 وجه اول: 

 قول اصحات لغت تصریح کردند که:»القاموس: المنی ماء ارجل و المراة « 
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  مناقشه:

وجه اول نادست است چرا که معارض دارد :»صحاح و لسان و نهایة:المنی هو ماء 
 ء الغلیظ الذی یخرج من الاحلیل.«الرجل ،الما

 وجه دوم: روايات.

 روایات عدیده ای داریم که استفاده می شود زن منی دارد.

 روايت اول:

وَ عَنْ جََاَعَةٍ عَنْ أَبِي مَُُمَّدٍ هَارُونَ بْني مُوسَى عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدي بْني سَعييدٍ وَ  -14 -1897
يعاً عَنْ أَحَْْدَ بْني أَحَْْدَ بْني عُبْدُونٍ  عَنْ   عَنْ عَليي ي بْني مَُُمَّدي بْني الزُّبَيْري عَنْ عَليي ي بْني الَْْسَني بْني فَضَّالٍ جَيَ

إيذَا   : قاَلَ سَيَعْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع يَ قُولُ   معُحاوِيحةحَالُْْسَيْْي بْني عَبْدي الْكَرييمي الَْْوْديي ي عَني الَْْسَني بْني مَُْبُوبٍ عَنْ  
عْهَا فِي نَ وْمٍ كَانَ ذَليكَ أَوْ فِي يَ قَظةٍَ فإَينَّ عَلَيْهَا  أوَْ لَْ  شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ  أمَْنَتي الْمَرْأةَُ وَ الَْْمَةُ مينْ  يَُُامي

 .1الْغُسْلَ 

از اضطراب است و شسته   یباشد چرا که خال  یم  یخوب  یاتروا  یهمعاو  یاتروا
 باشد   یو رفته م

  مناقشه:

این روایت هم دالالت ندارد چرا که قرینهه ای وحود دارد که مشخص می شود 
«مراد انزال اذا امنت من شهوةمنظورد امام از منی ،منی نبوده است در زوایت آمده است »

است )انزال یعنی به اوج شهوت رسیدن که باعث می شودکه در این حالت از مرد منی 
بیرون آید و از زن رطوبتی شبیه منی نه خود منیچرا که اگر منظور امام از آن منی بوددیگر 
من شهة نداشت چرا که منی با بیرون آ«دن موجب جنابة می شود و نیاز نمی باشد که باا 

 شد شهوت با
 

بإنزال المني يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره و عدم وجوب  باب وجوب الغسل 7     189    2ج   وسائل الشيعة  1
 غسل الجنابة بغير الجماع و الإنزال. 
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منی به معنای ریختن خون است و به مناسبت چون منی هم با دفع مانند  نکته:
 خون خارح می شود ،به منی هم منی گفته شده است .(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

لا اگر خود کافر خبر به مذکا بودن داد ، با وجود  اینکه یکی از احالامر السادس :1
 می باشد ،آیا خبر او حجت می باشد بر مذکی بودن آن یا خیر؟   دامارات خبر ذو الی

در زمان ما بسیار مبتلا به است همین کارخانجاتی که روی محصولات می نویسند 
 یا خیر؟میباشد ؟مسموع   حلال آیا اینها

را سید در طرق ثبوت نجاست مفصلا بحث می کنند لذا ما  ثحبشاء الله این نا
 .کفایت می کند  در اینجا  وس مطالب را ذکرمی کنیم و همین مقدار هم ؤفقط ر

سیره عقلاء است اما در سعه وضیق آن اختلاف کردند   حجیت قول ذی الید،دلیل  
 می گوئیم    ار  ا مختار خود مانجکه ما فقط در این 

 این ذو الید چند صورت دارد :

طبق نظر کسانی که قائل به حجیت قول ثقه در ذو الید ثقه می باشد : -1
چرا که در نظر اینها د، دیگر این محل بحث نمی باشد .ن ضوعات می باشوم

 از باب قول ثقه حجت می باشد نه قول ذی الید.

محل بحث نمی  یعنی شخص دروغگو است این همذو الید ضعیف باشد: -2
باشد چرا که شرط حجیت قول ذی الید این است که دروغگو نباشد.کلا 

 دروغگو می باشد نه اینکه این کلام او دروغ است نه در این کلام

فتن او در این کلام میباشد گ شواهدی بر دروغ    مجهولی که    یعنی  :متهم است -3
و مختار   ستده او لو ثقه و ضعیف نمی باشد . در حجیت قول او اختلاف ش

 .کند امور هامه باشد یا خیر  یما عدم حجیت قول او می باشد .فرق نم

 
 28/09/90دو شنبه  1
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که این خود دو حالت :  بلکه مجهول می باشد  دباش  ینم  هیچ یک از بالایی ها -4
 دارد:

انیم خبر داردشویم وکه ما هم می ت خبری که می دهد از اموری است •
فروشنده  ،می باشد   اگردن ممثل اینکه ده کیلو گندم به عنوان کفاره بر  

می باشد .اینجا کلام او حجت   ییبه ما می گوید این کیسه گندم ده کیلو
 نمی باشد چرا که ماهم می توانیم خبر دار شویم .

:در اینجا قول او حجت «لا یعلم الا من قبله»خبر از اموری می باشد که   •
انیم خود هیم لباسی بخریم و نماز بخوامی باشد .مثل اینکه ما می خو

صاحب لباس می گوید این لباس نجس یا پاک می باشد و ما راهی 
نجاست و طهارت آن لباس چرا که نجاست و   به  نداریم برای پی بردن

 طهارت نشانه ای ندارد که معلوم باشد .

در ما نحن فیه مثلا بگوید من سر او را بریدم و خفه نکردم خوب این کلام مسموع 
وان در کیسه را باز کرد و دید که راست می گوید یا خیر اما در نمی باشد چرا که می ت

این کیف ها و گوشتها قول او مسموع می باشد یا مثلا ما را دعوت کردند به میهمانی و 
که  و صاحب خانه گفت که این گوشت ذبح شرعی شده است غذایی را برای ما آوردند

 اینجا هم مسموع می باشد. 

آزمایشگاه نیاز داشته باشد در بعضی از موارد نمی   به  رای مشخص شدنحتی اگر ب
توان به قول او اعتماد کرد اما در بعضی از موارد خیر قول او مسموع می باشد و باید به 

 که در حجیت آن شک کردیم قاعده کلی این است که:  یسیره عقلاء رجوع کرد و در جای
 «.جیتشک در اماریت و حجیت مساوق و مساوی است با عدم ح»  

خود اماره می در قول مسلمان هم این تقسیم بندی ها می آید اما چون ید مسلمان  
 دیگر نوبت به این نمی رسد . ه،شد  مقدم مباشد،  
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1 

 سوق المسلمین :   -2

 مدرک این اماره:دو دلیل ذکر کردند:

مسلمین مسافرت می رفتند و ما یحتاح خود را از بلد تهیه می  سیره متشرعه: -1
کردند و تحقیق نمی کردند اگر واقعا این چنین می بود به ما می رسید در حالیکه 
نه تنها به ما نرسیده است بلکه ما روایات منافی با این تحقیق داریم . پس تحقیق 

 نمی کردند.

 که ما سیره را قبول کردیم.

لت و پاره ای معتبر می باشد اما دلای که وارد شده که بعضی سند ندارد روایات -2
 ندارد اما ما آنهایی را متعرض خواهیم شد که هم سند دارد و هم دلالت .

عمده این روایات را در این باب جمع  50باب  3صاحب وسائل ،در وسائل ج 
 کرده است .الا یک روایت همه در همین باب می باشد .

فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْْي بْني عُثْمَانَ عَني ابْني  وَ بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ  -2 -4261
فَ قَالَ اشْتََي وَ صَل ي فييهَا    الَّتِي تُ بَاعُ فِي السُّوقي   سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَني الْيْفَافي قاَلَ:الْحْلحبِِ ََََمُسْكَانَ عَني 

 3بيعَيْنيهي. 2مَي يتٌ  حَتََّّ تَ عْلَمَ أنََّهُ 
 )جمع خف که کفش می باشد( را برای خوردن که نمی خواستند بلکه برای نماز می خواستند.که ظاهرا خفاف 

َبْنَِمَُُمَّدي بْني عَلييٍ  يَ عْني ابْنَ مَُْبُوبٍ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ  وَ بِييسْنَاديهي عَنْ -3 -4262 أححْْحدح
جُبَّةَ فيراَءٍ لََ يدَْريي أَ ذكَييَّةٌ هييَ أمَْ غَيْرُ  السُّوقَ فَ يَشْتََيي يََْتي  الرَّجُلي  سَألَْتُهُ عَني قاَلَ:  مُحمَّدَِبْنَِأحبَِنحصْرٍَ

اريجَ ضَيَّقُوا عَلَى ذكَييَّةٍ أَ يُصَل يي فييهَا فَ قَالَ نَ عَمْ ليَْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْألََةُ إينَّ أَبََ جَعْفَرٍ ع كَانَ يَ قُولُ إينَّ الْْوََ 
َهَالتَيهيمْ إينَّ الد يينَ أوَْسَعُ مينْ ذَليكَ.أنَْ فُسي   4هيمْ بِي

 
 29/09/90سه شنبه  1

 .ميتة -الکافي عن الأصل هامش في   2
 المسلمين سوق من و مسلم من يشترى ما طهارة باب 50 491: ص ،3ج الشيعة، وسائل   3
 همان   4
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وَ بِييسْنَاديهي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أيَُّوبَ بْني نوُحٍ عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني الْمُغييرةَي عَنْ إيسْحَاقَ بْني  -5 -4264
لصَّلََةي   ع أنََّهُ قاَلَ:الْعحبْدَِالصَّالِحََِعَمَّارٍ عَني   سْلََمي   لََ بََْسَ بَي  -فِي الْفيراَءي الْيَمَانِي ي وَ فييمَا صُنيعَ فِي أرَْضي الْْي
سْلََمي   قُ لْتُ فإَينْ   1فَلََ بََْسَ.  عَلَيْهَا الْمُسْليمييَْ  الْغَاليبُ  قاَلَ إيذَا كَانَ  -كَانَ فييهَا غَيْرُ أهَْلي الْْي

  عَني الر يضَا ع قاَلَ:  مُحمَّدَِبْنَِأحبَِنحصْرٍَنْ أَحَْْدَ بْني وَ بِييسْنَاديهي عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَ -6 -4265

هُوَ أمَْ لََ مَا تَ قُولُ فِي الصَّلََةي فييهي وَ هُوَ    فَ يَشْتََيي الُْْفَّ لََ يدَْريي أَ ذكَييٌ   يََْتي السُّوقَ   سَألَْتُهُ عَني الْْفََّافي 
نَ عَمْ أَنََ أَشْتََيي الُْْفَّ مينَ السُّوقي وَ يُصْنَعُ لي وَ أُصَل يي فييهي وَ ليَْسَ عَلَيْكُمُ  لََ يدَْريي أَ يُصَل يي فييهي قاَلَ 

 2الْمَسْألََةُ.

يمَ عَنْ أبَييهي عَني ابْني أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْني -1 -30023 مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ راَهي
َمُحمَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَعحنَْفَُأذَُيْ نَةَ  َزُرحارحةحَوح نَ الَْْسْوَاقي وَ  ضحيْلٍَوح راَءي اللُّحُومي مي مُْ سَألَُوا أَبََ جَعْفَرٍ ع عَنْ شي أَنََّّ

 3لََ يدُْرَى مَا صَنَعَ الْقَصَّابوُنَ فَ قَالَ كُلْ إيذَا كَانَ ذَليكَ فِي سُوقي الْمُسْليمييَْ وَ لََ تَسْأَلْ عَنْهُ.

می باشد و در شبهات موضوعیه   شبهات موضوعیهاین لا تسال عنه ،شاید به خاطر این باشد که  ز استاد:پرسشی ا ✓

 نیاز به تحقیق نمی باشد؟

4
 ینبغی فی المقام ذکر امور:

 در چند تا روایت کلمه سوق آمده بود مراد از سوق چه می باشد : -1

باشد اما اگرمکان سرپوشیده باشد  یم هم مقداری مغازه دور ای که در آن دهمکان سر پوشیسوق در نزد عرف :

 هوم عرفی  مراد نمی باشد ،به دو دلیل: وق نمی گویندآنچه مسلم می باشد مفن سد به آکه دو مغاره باش

ذکیه و خصوصیتی ندارد که این باعث تبودن دخل در حکم ندارد و موضوعیتی    مناسبت حکم موضوع که بازار •

 یر بازار باعث تذکیه نشود.شود اما مغاره غ

در موثقه اسحاق کلمه سوق نیامده است »فی ما صنع فی ارض الاسلام « و به همین روایت می شود اخذ کرد  •

چرا که اگر در چند روایت قیدی آمده است و در یکی نیامده باشد و از موارد اطلاق التقیید نباشد ،می توان به 

باشد چرا که هر دو مثبتین می باشد و شرط در  یمید نموارد اطلاق و تقی  اخذ کرد.این از  مقید  همان روایت غیر

 اطلاق و تقیید این است که مثبتین نباشد.

 
 همان   1

 492 ص همان 2
باب جواز شراء الذبائح و اللحم من سوق المسلمين. به این روایت ،روایت فضلاء می گویند   29     70    24ج   وسائل الشيعة  3

 .در سند آن وجود داردفُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّد  بْنِ مُسلِْمٍ چرا که این سه نفر 
 10/90/ 30شنبه  4
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منظور از» مسلمین « در سوق المسلمین ،چه  می باشد ؟ جایی که سوق در آنجاست ، غلبه با مسلمین باشد .دلیل   -2

.درست استکه در روایت آمده غالب   الب فیه المسلمین«آن هم روایت اسحاق می باشد که فرمودند:» اذا کان الغ

سوق است باید غالب با مسلمین باشد و لو افراد یک که   در حالیکه شما فرمودید که در مکانی  بلد مسلمین باشند،

این به خاطر نکته عرفی است که عرف می گوید بلد خصوصیتی ندارد چرا که سوق اماره بر این   محله باشند؛

شنده مسلمان است و این نکته در محل هم است و اماره می باشد. و مراد از مسلمین ،مومنین و است که فرو

شیعیان نمی باشد بلکه مسلمانان می باشند. چرا که در زمان ائمه ما سوق المومنین به اصطلاح امروز نداشتیم 

ید این حمل  بر کراهت می شود .و اصلا اینها سوقی نداشتند .اگر هم در روایتی آمده است از مخالفین ما نخر

و ضمن اینکه خود امام می   که جلد را به صباغی طاهر میدانستندبخصوص اینکه در زمان ائمه کسانی بودند 

الْبََبَْ رُ وَ هَذيهي    وَ اللََّّي مَا أَظُنُّ كُلُّهُمْ يُسَمُّونَ هَذيهي وم از همین سودان و بربر می خرم و »فرمایند من می ر
  «السُّودَان

زآنکه می دانیم مسلمان اسلام بایع ؟اگر اماره بر تذکیه باشد ابر آیا سوق المسلمین اماره بر تذکیه است یا اماره  -3

ا علم بر خلاف نداشته باشیم و که م گر اماره بر اسلام باشد در جایی معتبر استنیم بخریم اما انیست می توا

 اشد .دیگر معتبر نمی باگربدانیم که مسلمان نمی باشد 

باشد چراکه  ه مسلمان است دیگر سو ق اماره نمیر دانستید کمشهور  فقها سوق را ماره بر اسلام بایع میدانند .اگ

 .ینجا ید مسلم است که اماره است ادر 

  ی است که شک داریم.باشد که باز هم اماره نمی باشد چرا که اماره در اصطلاح در جایمی  اگر بدانید که مسلمان ن

اماره بر تذکیه می دانستند که ما خودمان ندیدیم که احتمالا نظر رایج و از  است که بعض فقها که نسبت داده شده 

مسلمان بودند و لکن یا حکم را نمی دانستند  یا بی  معاریف هم نمی باشند ظاهر هذه البربر و السودان این است که اینها

 دانستند . موالات بودند اما مشهور اماره بر اسلام می

 حق با مشهور می باشد به دو نکته:

 مناسبت حکم و موضوع  •

 :تقریب این مناسبت چگونه است؟پرسشی از استاد  ✓

یست ضابطه را  در روایت اسحاق ضابطه را غلبه مسلمانان دانسته اند اگر اماره بر تذکیه بود امام می با •

 .  غلبه مذکی قرار می دادند

بر آنچه یعتبر عند المومنین خاصة یا خیر؟  سوق المومنین هم اماره می باشد -4
1
 

در امر تذکیه مومنین با مسلمین اختلاف دارند که در نظر اهل سنت در حلیت نیاز به فلس نمی باشد و اخذ از آب 

 کفایت می کند البته اگر در خارج آب جان دهد.  ا  حی  

 هر می باشد و هم میته آن .باشد چرا که هم مذکی آن طای منکته:تذکیه در ماهی اماره بر طهارت ن

دلیل بر خوب اگر در بازار مسلمین ماهی خریدیم اماره برتذکیه می باشد اما ذات الفلس را اثبات نمی کند. که البته  

روایات سوق  این اماریت الغاء خصوصیت از روایات سوق می باشد که در مورد تذکیه گوسفند و امثال آن بود. چرا که

اما آنچه که آنها تذکیه کردند از حیوانات حلال گوشت می باشد یا حرام گوشت؟ این اطمینان می باشد.  فقط اماره بر تذکیه  

 اثبات کرد. با این روایات نمی توانهم . پس فلس داشتن را می خواهد و سوق اماره بر آن نمی باشد 

 
 10/90/ 40شنبه یک 1
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 .یم به سوق المومنین تمسک کنیمفقها قبول کردند که مادر اینجا می توان

ا ند به حلیت این   ویار هم این بحث بوده است که آیا پولک دارد یا خیر؟که فقها فتوا دادهدر خا

خم ابع گوشت آنها می باشد یعنی اگر گوشت آنها حلال باشد تتخمهای آن، چرا که تخمهای آنها هم ت

 آنها هم حلال می باشد .

ید و آن اینکه این ماهی  پس طبق نظر فقها  در سوق المسلمین باید یک اطمینان برای او بیا

 .می باشدنیاز به اطمینان به اسلام بایع هم  علاوه بر آن بلاد کافریندر  ذات الفلس می باشد. و 

ماریت این سوق المومنین:دلیل فقها بر ا
1
 

»اذا کان الغالب علیه المسلمین   :استفاده از روایت اسحاق بن عمار که فرمودندوجه اول : 

فلاباس« خوب الغاء خصوصیت از مسلمین می شود چرا که نکته غلبه است و مسلمین خصوصیتی 

 ندارند بلکه هر جا غلبه ای باشد حمل بر غالب می شود.

و همان بحثهایی که درسوق المسلمین کردیم در اینجا هم می آید یعنی در اینجا هم سوق 

 ن.المومینن یا اماره بر ایمان می باشد یا بر ذات الفلس بود

شارع سوق المسلمین  را  با این بی مبالاتی که دارند، اماره بر تذکیه قرار داده   وجه دوم:

که یک اطمینان  ،سوق المومنین را اماره بر ذات الفلس بودن قرار نداده باشد حتمال نمی دهیمباشد ا

ه این  می باشد که اگر برای کسی حاصل شد حجت می باشد اما گر حاصل نشد حجت نمی باشد . ک

 اطمینان نوعی می باشد.

 را قبول کردیم. استدلال مختار ما: ما هر دو

شما دیروز فرمودید که در هر جا غلبه ای وجود داشته باشدو از نوع :پرسشی از استاد  ✓

افعال انسان باشد این اماره است بر اینکه عمل افراد مشکوک را حمل بر غالب بکنیم و مثالی که 

اغلب مسلمانها گوشت گوسفند را ذبح می کنند ممکن است که بتوانیم بگوئیم این فرمودید این بود که 

غالب اماره باشد بر اینکه آن گوشتی که ذبح می کنند ،گوشت حیوانات حلال گوشت می باشد ، در 

حالیکه به نظر میرسد افعال انسانها با ایمان اسلام دارای فرقیمیباشد که به خاطر آن فرق نبوان الغاء 

وصیت کرد چرا که انسان به محض گفتن شهادتین حکمبه اسلام او  می شود در دیگر نیاز به خص

جفظ آن نیمباشد و با رارتداد است که اسلام او منبفیمی شود به خلاف افعال اختیاری انسان که برای  

عت انجام ندادند آن علم برخلاف آنجه در شریعت آنها وارد شده است ،به خصوص اگر انچه در شری

آنها ورد شده باشد ،دارای موونه خاصی باشد ،انجام ندادن آن ،خیلی راحت تر است از برگشت از 

 اسلام و ایمان .

2 

3- 3
 ارض المسلمین 

 
 اما ایشان این اماریت سوق المومنین را قبول کردند. ظاهرا آقای خوئی در منهاج  دلیل را ذکر کردند 1

 
 10/90/ 50شنبه دو 2

 ای امارة الثالثة علی تذکیه المیتة 3

چرا ایشان قید زدند به این که  -1
در آن اثر استعمال باشد در 
حالیکه در روایت مطلق آمده 

انسان است ک  چرا کهاست؟
تصرف اسلامی دارد و به 
مسلمان و غیر مسلمان 
تقسیم می شود و باید 
مشخص بشود که که 
متصرف انسان بوده است نه 

 حیوان.
2-  

شما فرمودید که روایت  -1
اسحاق می گوید هر جا که 
غلبه ای بود حمل بر 
غالب می شود ،خوب در 
مطروحات توسط 
مسلمان غلبه ای وجود 
ندارد با حمل بر آن شود 

این روایت دلالت بر پس 
تذکیه بودن ارض 

اگر المسلمین نمی کند؟
قبول کردیم که این روایت 
دال بر اسلام متصرف در 
این مطروحه می باشد 
،خوب اگر خداوند این را 
اماره بر اسلام او قرار 
داشته باشد و در آخر هم  
نخواهد فایده ای داشته 
باشد ،این جعل اماریت 
لغو خواهد شد ،پس 

باشد که  مشخص می
اماره می باشد بر اینکه 
ارض المسلمین اماره 
است بر تذکیه آن .اما آیا 
این تذکیه دال بر حلیت 
گوشت آن هم می باشد یا 
خیر متوقف است بر 
اینکه تصرف آن مسلمان 
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 : .....   6مسألة 

مطروحا إذا  1كذا ما يوجد في أرض المسلمين...... محكوم بالطهارة
 لكن الأحوط الاجتناب2أثر الاستعمال  كان عليه

 دلیل :فقط یک دلیل ذکر کردند :موثقه عمار بن اسحاق :

َبْنَِعحمَّارٍَعَنْ   لصَّلََةي فِي  عَني الْعَبْدي الصَّاليحي ع إِسْححاقح الْفيراَءي الْيَمَانِي ي وَ فييمَا  أنََّهُ قاَلَ: لََ بََْسَ بَي
سْلََمي  سْلََمي   قُ لْتُ فإَينْ   -صُنيعَ فِي أرَْضي الْْي  عَلَيْهَا الْمُسْليمييَْ   الْغَاليبُ   قاَلَ إيذَا كَانَ   -كَانَ فييهَا غَيْرُ أهَْلي الْْي

 3فَلََ بََْسَ. 

ن فلا باس« که این را از ذیل روایت فهیمده اند :»اذا کان الغالب علیها المسلمی
ارض الاسلام، اماره بر اسلام متصرف میباشد.و وقتی اماره بر اسلام بایع باشد خوب 
وقتی این جعل اماریت ثمره دارد که دال برمذکی بودن مطروحه بکند و الا این جعل 
اماریت اغو خواهد شد ،البته دال بر تذکیه آن می باشد اما دال بر حلیت زمانی می باشد 

ن تصرف برای خوردن باشد که حلیت هم از آن فهمیده شود و الا فقط دال که تصرف آ
 بر طهارت می باشد.

وجه احتیاط سید:چرا که صدر روایت در مورد مصنوعات ) فی ما صنع (می باشد 
و این احتمال می باشد که این اماره فقط در مورد مصنوعات باشد . اما این احتمال 

وعات خصوصیتی داشته باشد که غیر مصنوعات وجود ندارد در نزد عرف که مصن 
 نداشته باشد که ارض الاسلام فقط اماره بر مصنوعات باشد و در غیر مصنوعات نباشد.

 
 خواه معمور باشد یا خیر معمور نباشد. 1
یعنی به گونه ای باشد که یقین یا اطمینان داشته باشیم که این کار انسان بوده است و کار حیوان نبوده است چرا که تذکیه در مورد  2

 انسان می باشد و حیوان نمی تواند مذکي باشد. 

 المسلمين سوق من و مسلم من يشترى ما طهارة باب 50 491: ص ،3ج الشيعة، وسائل 3
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 هذا تمام الکلام فی امارات التذکیه.

: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم 7مسألة  

 بالنجاسة

 إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه. 
حاب عدم تذکیه نه اینکه ید کافر اماره بر عدم تذکیه می باشد. خیر دلیل:استص

چون وقتی ید ،ید مسلمان نبود دیگر اماره بر تذکیه نداریم و ید کافر هم که اماریت بر 
 چیزی ندارد پس نوبت به اصل می رسد.

استعمالی تنبیه:اثر استعمالی که در مطروحه در ارض مسلمین وجود دارد ،باید 1
باشد که مشخص باشد که متصرف انسان بوده است بلکه باید نوع تصرف هم تصرفی 

 باشد که فقط برای خوردن این تصرف را انجام می دهند .نه برای طاهر شدن آن.

بحث در جایی است که اگر اماره ای بر تذکیه نداشتیم مقتضای اصل علمی چه 
 می باشد؟

 اصل عملی نجاست می باشد.مشهور گفته اند که متضای  

جماعتی از غیر مشهور از بزرگان مثل آقایان خوئی ، صدر و تبریزی قائل به طهارت 
 شده اند.

 اختلاف در موضوع نجاست است که میته می باشد یا غیر مذکی ؟

 و اگر میته می باشد ،میته را چه معنا می کنیم؟

 توضیح مختصر در حقیقت میته :

 
 10/90/ 60شنبه سه  1
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شده یا میته است یا مذکی که از  این دو حالت خارج نمی حیوانی که زهاق روح 
 باشد »ضدین لا ثالث لهما«

 حیوانی که زهاق روح شده چهار حالت دارد:

 به مرگ طبیعی مرده است . -1

 به قتل رسیده ولکن ذبح نشده است. -2

 ذبح شده نه به دستور شرعی . -3

 ذبح شرعی شده است. -4

 می گویند.  مذکیرا  می گویند و قسم چهارم  میتهسه قسم اول را  

در مقابل مذکی ،غیر مذکی را داریم که مصداق غیر مذکی و میته یکی می باشد اما 
به لحاظ مفهومی تفاوت دارند که مفهوم میته مفهوم وجودی است بخلاف غیر مذکی 
که مفهوم عدمی می باشد و اثر آن در اجرای اصل استصحاب عدمی و وجودی حاصل 

بخلاف میته که استصحاب  1تصحاب غیر مذکی را داریممی شود.که در مشکوک اس
 میته را نداریم بلکه غیر میته بودن را داریم. 

اگر موضوع نجاست را میته گرفتیم استصحاب می گوید غیر میته می باشد اما اگر 
 غیر مذکی بود استصحاب می گوید، نجس است .

ته می باشد یا غیر مذکی پس باید برویم سراغ ادله که ببینیم که موضوع نجاست  می
  . 

مشهور می گفتند موضوع نجاست غیر مذکی می باشد حتی در ادله ای که میته آمده 
است منظور غیر مذکی می باشد ولی غیر مشهور گفته اند که موضوع نجاست ،میته می 

 باشد.

 پس باید برویم سراغ ادله که موضوع نجاست را چه قرار داده است؟

 
همه قبول دارند که استصحاب عدم تذکیه جاری می شود اما بحث در این است که این عدم تذکیه موضوع چه می باشد ؟ البته  1

 باید توجه داشت که این عدم تذکیه میته بودن را اثبات نمی کند ،چرا که می شود اصل مثبت.
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 یم که مربوط به میته می باشد:ما سه حکم شرعی دار

 نجاست . -1

 حرمت اکل . -2

 بطلان نماز . -3

که در این سه مورد اختلاف شده است که موضوع چه می باشد؟جماعتی قائل 
 هستند که موضوع آنها میته می باشد و بعضی گفته اند غیر مذکی می باشد. 

ند که مشهور می گویند که موضوع آن غیر مذکی می باشد و غیر مشهور می گوی
 موضوع آن میته می باشد.

 نجاست: -1

 میته سه دسته هستند:  نجاستروایات دال بر 

 عنوان میته آمده . •

 آمده است .  1عنوان جیفه •

 2یک نیامده است و لکن به مناسبت فهمیدیم که منظور میته میباشد. هیچ •

 :عنوان میته آمده استروایاتی که 

أنََّهُ سَأَلَ أَبََ جَعْفَرٍ ع عَني   مُسْلِمٍَََمُحمَّدَِبْنَِمَُُمَّدُ بْنُ عَليي ي بْني الُْْسَيْْي بِييسْنَاديهي عَنْ     -1 -502
نْهَا عيشْرُونَ   3دَلْواً  الْبيئْري يَ قَعُ فييهَا الْمَيْتَةُ فَ قَالَ إينْ كَانَ لََاَ رييحٌ نزُيحَ مي

سْنَ  -4 -339 لْْي عَني الْعَبَّاسي بْني  ادي عَنْ سَعْدي بْني عَبْدي اللََّّي عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدي بْني عييسَى وَ بَي
يمَ بْني عُمَرَ الْيَمَانِي ي عَنْ   الِدٍَالْقحمَّاطَِمَعْرُوفٍ عَنْ حََّْادي بْني عييسَى عَنْ إيبْ راَهي عَ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع    أحبَِخح أنََّهُ سَيَ

 
 زهاق روح شده متعفن که امر وجودی می باشد.  1
مثلا راوی سوال کرده است که موشی داخل روغن افتاده است آیا این روغن نجس است یا طاهر ؟مشخص می شود که منظور  2

 موش مرده می باشد چرا که موش زنده که نجس نمی باشد که منجس روغن باشد.
 ما ينزح لوقوع الميتة و اغتسال الجنبباب  22باب   195ص  1ج   وسائل الشيعة  3
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الْمَاءُ قَدْ تَ غَيرََّ    فِي الْمَاءي يََرُُّ بيهي الرَّجُلُ وَ هُوَ نقَييعٌ فييهي الْمَيْتَةُ وَ الْيْيفَةُ فَ قَالَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي ع إينْ كَانَ   يَ قُولُ 
نْهُ وَ إينْ لَْ يَ تَغَيرَّْ رييَُهُ وَ   1 طعَْمُهُ فاَشْرَبْ وَ تَ وَضَّأْ. رييَُهُ أوَْ طعَْمُهُ فَلََ تَشْرَبْ وَ لََ تَ تَوَضَّأْ مي

سَألَْتُهُ عَني السَّمْني تَ قَعُ فييهي الْمَيْتَةُ   قاَلَ: سَححاعحةحَوَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْني عييسَى عَنْ  -5 -30327
 2ريجْ بيهي. فَ قَالَ إينْ كَانَ جَاميداً فأَلَْقي مَا حَوْلَهُ وَ كُلي الْبَاقييَ فَ قُلْتُ الزَّيْتُ فَ قَالَ أَسْ 

اَ ع قاَلَ  مُحمَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَ« وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَني الْعَلََءي عَنْ 6» -6 -30368   : عَنْ أَحَديهِي
وَ لَْْمَ   فَ قَالَ لََ تََْكُلْ فِي آنييَتيهيمْ إيذَا كَانوُا يََْكُلُونَ فييهي الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ  -سَألَْتُهُ عَنْ آنييَةي أهَْلي الْكيتَابي 

 3الْيْنْزييري.

 روایاتی که عنوان جیفه در آنها آمده است:

مي جَعْفَري بْني    -1 - 336 مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني عَنْ مَُُمَّدي بْني مَُُمَّدي بْني النُّعْمَاني الْمُفييدي عَنْ أَبِي الْقَاسي
دي اللََّّي عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ وَ عَبْدي الرَّحَْْني مَُُمَّدي بْني قُولَوَيْهي عَنْ أبَييهي عَنْ سَعْدي بْني عَبْ 

كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ  عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع أنََّهُ قاَلَ:    ححريِزَِبْنَِعحبْدَِاللَََِّّبْني أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حََّْادي بْني عييسَى عَنْ  
نْهُ وَ لََ تَ عَلَى رييحي الْيْ   4شْرَبْ.يفَةي فَ تَوَضَّأْ مينَ الْمَاءي وَ اشْرَبْ فإَيذَا تَ غَيرََّ الْمَاءُ وَ تَ غَيرََّ الطَّعْمُ فَلََ تَ وَضَّأْ مي

سْنَادي عَنْ سَعْدي بْني عَبْدي اللََّّي عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدي بْني عييسَى  -4 -339 لْْي  عَني الْعَبَّاسي بْني  وَ بَي
يمَ بْني عُمَرَ الْيَمَانِي ي عَنْ   الِدٍَالْقحمَّاطَِمَعْرُوفٍ عَنْ حََّْادي بْني عييسَى عَنْ إيبْ راَهي عَ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع   أحبَِخح   أنََّهُ سَيَ

عَبْدي اللََّّي ع إينْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَ غَيرََّ    فِي الْمَاءي يََرُُّ بيهي الرَّجُلُ وَ هُوَ نقَييعٌ فييهي الْمَيْتَةُ وَ الْيْيفَةُ فَ قَالَ أبَوُ  يَ قُولُ 
نْهُ وَ إينْ لَْ يَ تَغَيرَّْ رييَُهُ وَ طعَْمُهُ فاَشْرَبْ وَ تَ وَ   5ضَّأْ. رييَُهُ أوَْ طعَْمُهُ فَلََ تَشْرَبْ وَ لََ تَ تَوَضَّأْ مي

 
 باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء. 3باب  138ص  1ج   وسائل الشيعة  1
ا حرم أكله و باب أن الفأرة و نحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما و كان مائع 43باب  195ص 24ج  وسائل الشيعة  2

 جاز الاستصباح به و بيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله و إلا تعين إراقته و إن كان جامدا أخذت و ما حولها و حل الباقي.
 باب تحريم الأكل في أواني الکفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه. 54باب  211ص  24ج   وسائل الشيعة  3
 باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء. 3باب   137ص  1ج   وسائل الشيعة  4
 باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء. 3باب  138ص  1ج   وسائل الشيعة  5
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که استصحاب می گوید که غیر میته می باشد   1پس عنوان نجاست ،میته می باشد
 طاهر.  و

بعضی غفلت کرده اند و بعضی از میته یک مفهوم شرعی درست  دلیل مشهور :
کرده اند و گفته اند: مفهوم شرعی میته امر عدمی می باشد و مفهوم شرعی مد نظر می 

 می باشد.2باشد نه مفهوم عرفی که امر وجودی و زهاق روح شده به غیر سبب شرعی 

عدمی از میته درست کرده اند ،اسم آن مفهوم آنها که مفهوم :پرسشی از استاد  ✓
 عدمی را چه گذاشته اند؟

 3حرمت اکل: -2

 اما موضوع حرمت اکل:

آمده ،موضوع حرمت را هم میته قرار داده   حرمت اکلآیات و روایاتی که در مورد  
 است و هم غیر مذکی:

« 
 
ت
َ
م ِّ 
ر
ُ
  ح

ُ
ليَ كُم

َ
َةُ  ع

ي ت
َ
م
 
  ال

َ
َم.... و موضوع ، منظور از آن  که به مناسبت حکم و4 «ال 

 حرمت اکل میباشد.

 » یلی هم دارد :این آیه ذ
َ
َ  أكََلَ  ما و ُ إِّلا 

ع
ُ
ب
َ  
ي تُ   ما الس َ و مجروح  نی میته ای که حیوان آن را دریده استیع5 «ذكَ 

ی آن این  حلیت معلق شده بر تذکیه معناکرده باشد و هنوز نمرده است اما اگر بمیرد دیگر نمی توانید شما آن را بخورید.

 است که موضوع حرمت ،غیر مذکی می باشد.

 »غیر مذکی« آمده است. ،آمده است اما در ذیل آن ،»میته«در صدر آیه عنوان حرمت اکل

 روایات هم اینطور می باشند و هر دو به عنوان موضوع حرمت اکل آمده است.

 در آخر موضوع حرمت چه شد؟

 .است امعموضوع جموضوع حرمت اعم می باشد نه اینکه 

 
میته می باشد و فقط متعفن شده است.و در جریان اصل عملی هم جیفه هم عنوان وجودی است و خصوصیتی ندارد و همان  1

 نفاوتی ندارد.
 خواه آن شریعت اسلام باشد یا خیر بلکه فقط باید یک دین آسمانی باشد. 2

 10/90/ 70شنبه چهار  3

    3:  المائدة 4

 همان 5
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و بر تک تک   ندوش تحت آن عنوان داخل می  داریم    که  ند فردفرق جامع با اعم :جامع عنوان سومی می باشد که چ

اما در عام چند عنوان می باشد که همه آن چند عنوان  .افراد قابل صدق نمی باشد بلکه به جمیع بما هو جمیع صدق می کند  

 قابل صدق می باشند ؛هر میته ای غیر مذکی می باشد و بالعکس.بر یک فرد  یا تک تک چند فرد 

 ه این دو عنوان نباشد.ک ؟کی حلال می باشد 

 .می شود استصحابنوان باشد.و همیشه عنوان عدمی که یکی از این دو ع ؟شود یمکی حرام 

بطلان نماز: -3
1

 

 د.در نماز هم ستر واجب است و هم لباس و هر کدام به تنهایی کفایت نمی کن

 یکی از شرائط لباس و ساتر این است که از اجزاء میته نباشد و حتی نباید میته در نماز همراه داشته باشد .

صحبت در این است که آنچه در لباس و ساتر و همراه موجب بطلان نماز می باشد، اجزاء میته است یا غیر 

 مذکی؟

 فقها دو دسته شدند :

 مشهور از اجزاء غیر مذکی نباشد. •

 ه ای:از اجزاء میته نباشد .عد •

ثمره در جریان استصحاب نمایان می شود اگر غیر مذکی بود استصحاب می گوید غیر مذکی می باشد و اینها 

 مبطل می باشد اما اگر میته باشد استصحاب می گوید میته نمی باشد و می توان نماز خواند.

 ماهی طبق نظر هر دو گروه مبطل می باشد.

و چه فرقی بین مردار ماهی و غیر ماهی می باشد که در اینجا هر دو گروه اتفاقی شدند :پرسشی از استاد  ✓

 اختلافی نشده است ؟

 مقتضای دلائل چه می باشد ؟ما تابع غیر مذکایی ها هستیم .

 .یکم غیر مذه است و هدهم میته آم دو دسته می باشند ،در حرمت اکل روایات در اینجا هم مانند روایات 

 اند: ایاتی که معلق بر عدم تذکیه کرده رو

يمَ عَنْ أبَييهي عَني ابْني أَبِي عُمَيْرٍ عَني ابْني -1  -5344 بُكَيْرٍ قاَلَ    مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ راَهي
فاَحْفَظْ ذَليكَ يََ زُراَرَةُ   -نْ رَسُولي اللََّّي صعَني الصَّلََةي ....قاَلَ يََ زُراَرَةُ هَذَا عَ  سَأَلَ زُراَرَةُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع 

نْهُ جَائيزٌ إيذَا  لَْْمُهُ فاَلصَّلََةُ فِي وَبرَيهي وَ بَ وْليهي وَ شَعْريهي وَ رَوْثيهي وَ ألَْبَانيهي وَ كُل ي شَيْ  مِيَّا يُ ؤكَْلُ  كَانَ   فإَينْ  ءٍ مي
 2 .... عَليمْتَ أنََّهُ ذكَيي  قَدْ ذكََّاهُ الذَّبْحُ 

 
 10/10/90شنبه  1
 
باب جواز الصلاة في الفراء و الجلود و الصوف و الشعر و الوبر و نحوها إذا كان مما يؤكل  2     345    4ج   وسائل الشيعة  2

ء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه و إن ذكي و جواز الصلاة في كل ما كان من لحمه بشرط التذكية في الجلود و عدم جواز الصلاة في شي
         نبات الأرض 
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 جواز صلاة معلق شده است بر تذکیه و جمله شرطیه می باشد و از مفهوم آن این فهم را کرده اند.

چرا که در لسان فقها معروف می باشد علمی هم که در اینجا آمده است طریقیت دارد نه موضوعیت داشته باشد.

نباشد که این علم موضوعیت دارد ،عرف از این علم  که اگر در روایتی یا کلامی، علم اخذ شده باشد و قرینه ای در کلام 

 طریقیت می فهمد نه موضوعیت.

 روایاتی که معلق بر میته کرده اند:

مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ حََّْادي بْني عييسَى عَنْ حَرييزٍ  -1 -5340
 سَبْعييَْ ؟ قاَلَ لََ وَ لَوْ دُبيغَ أَ يُ لْبَسُ فِي الصَّلََةي إيذَا دُبيغَ   سَألَْتُهُ عَني الْيْلْدي الْمَي يتي قاَلَ:    مُحمَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَعَنْ  
 1مَرَّةً.

کلی یا جزئی را قبول کرده باشند،این روایت می تواند مستند آنها  که مفهوم وصف را به نحو البته در نظر کسانی

 باشد.

این روایت دلالت ندارد چرا که میت در سوال سائل آمده است نه در کلام امام علیه السلام.و گفتیم به میته هم عدم 

 کن است امام به این خاطر قائل به عدم صحت نماز در آن شدند.تذکیه می گویند و مم

 پس موضوع بطلان نماز شد عدم تذکیه.

 پس غیر مشهور با روایت اول چه می کنند؟:پرسشی از استاد 

 2إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه. مسألة ........محكوم بالنجاسة  7
 چرا که ید مسلم اماره می باشد.

 .....المیتة لا يطهر بالدبغ: جلد 8مسألة 3
مراد ایشان از میته ،میته ای غیر از کلب و خنزیر می باشد حتی در نزد اهل سنت، درست است که نسبت داده اند 

 که دباغی کلب هم در نزد آنها مطهر می باشد ، اما ظاهرا این نسبت اشتباه می باشد.

بودند که بعد از دباغی جلد آنها پاک می شود نه اینکه مذکی می این نظر در مقابل اهل سنت است که ایشان قائل 

 شود.پس پاک می باشد اما پوشیدن آنها در نماز مبطل می باشد. پس پوست دباغی شده جلدِ میته ای می باشد طاهر.

 
 باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ  1     343    4ج   وسائل الشيعة  1

ظاهرا این روایت دال بر این می باشد که موضوع  در جواز صلاة ،هر دو موضوع با هم می باشد ،چرا که در آن :پرسشی از استاد
ین امر فتوا داده اند ،خوب در میته نیاز به تذکیه زمان شبهه این بوده است که آیا میته با دباغی تذکیه می شود یا خیر  کما اینکه اهل سنت به ا

می باشد که سائل سوال از تذکیه آن کند اما اگر تذکیه شده باشد دیگر جای سوال نمی باشد چون ولو اینکه دباغی هم موجب تذکیه باشد 
ست از پوست دباغی شده استفاده شود که حال ،میته را تذکیه می کند نه مذکی را .در آن زمان هم این شبهه نبوده است که برای نماز لازم ا

 اشکال شود که ممکن می باشد ،شک و سوال این سائل از آن بوده است.
 61، ص: 1العروة الوثقى )للسيد اليزدي(؛ ج 2
 12/10/90شنبه دو 3
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در میان فقهای شیعه به سه نفر نسبت داده شده است ابن جنید و صدوق که در من لا یحضره الفقیه
1
که  روایتی 

گفته جلد به دباغی پاک می شود را آورده است و فیض کاشانی که قول ابن جنید را نقل کرده است و قول ایشان را تایید  

 کرده ست.

 روایاتی که دلالت می کند بر انکه دباغی مطهر می باشد همه ضعیف می باشند.

سْنَادي عَني الَْْسَني بْني عَلييٍ  عَنْ مَُُ 1» -4 -4293 لْْي عحبْدَِمَّدي بْني عَبْدي اللََّّي بْني هيلََلٍ عَنْ « وَ بَي
َبِي عَبْدي اللََّّي ع إينِ ي أدَْخُلُ سُوقَ الْمُسْليمييَْ  قاَلَ: الرَّحْْحنَِبْنَِالْحْجَّاجَِ أعَْني هَذَا الْْلَْقَ الَّذيينَ  -قُ لْتُ لْي

سْلََمَ  نْهُمُ الْفيراَءَ ليلت ي   -يدََّعُونَ الْْي بيهَا أَ ليَْسَ هييَ ذكَييَّةً فَ يَقُولُ بَ لَى فَ هَلْ يَصْلُحُ فأََشْتََيي مي جَارَةي فأَقَُولُ ليصَاحي
َ الَّ  اَ ذكَييَّةٌ فَ قَالَ لََ وَ لَكينْ لََ بََْسَ أنَْ تبَييعَهَا وَ تَ قُولَ قَدْ شَرَطَ لي نْهُ  لي أَنْ أبَييعَهَا عَلَى أَنََّّ ذيي اشْتََيَْ تُهَا مي

اَ ذكَييَّ  لْدي الْمَيْتَةي ذكََاتهُُ   ةٌ قُ لْتُ وَ مَا أفَْسَدَ ذَليكَ قاَلَ اسْتيحْلََلُ أهَْلي الْعيراَقي ليلْمَيْتَةي وَ زَعَمُوا أَنَّ ديبََغَ أَنََّّ جي
 2ثَُُّ لَْ يَ رْضَوْا أَنْ يَكْذيبوُا فِي ذَليكَ إيلََّ عَلَى رَسُولي اللََّّي ص.

عمل نکرده است  در تذکیه بدان کسیکه نظور طهارت می باشد چرا در روایت عنوان مذکی آمده است اما م

 است..ضعف آن بخاطر محمد بن عبد الله بن هلال می باشد که مهمل 

 البته به روایات صحیح السندی استدلال کرده اند اما دلالت ندارد مثل آقای خوئی که به این روایت عمل کرده اند:

بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ حََّْادي بْني عييسَى عَنْ حَرييزٍ  مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني  -1 -5340
؟ قاَلَ لََ وَ لَوْ دُبيغَ سَبْعييَْ  أَ يُ لْبَسُ فِي الصَّلََةي إيذَا دُبيغَ   سَألَْتُهُ عَني الْيْلْدي الْمَي يتي   قاَلَ:  مُحمَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَعَنْ  
 3مَرَّةً.

که میته در کلام امام نیامده است بلکه در کلام سائل آمده است دلالت آن هم به بیانی می باشد که قبلا گفته شد.عدم 

 و ممکن است به خاطر عدم مذکی بودن امام اینگونه جواب داده اند.پس روایت می شود مجمل.

لال کرد؛بلکه باید به سراغ انصاف این است که به روایت نمی توان به عدم مطهریت دباغی استد مرحوم صدر:

اصل عملی رفت که استصحاب نجاست می باشد اگر این اصل را در شبهات حکمیه جاری بدانیم اما اگر ندانیم نوبت می 

رسد به قاعده طهارت ،ضمن اینکه در بین فقهای اهل شیعه ارتکازی بوده بر عدم مطهریت و اطمینان می آید که ارتکاز 

این ارتکاز را از ائمه علیهم السلام گرفته باشند و مخالفت ابن جنید هم اخلالی ایجاد نمی کند چرا  مومنین هم بوده است و 

که ابن جنید که مخالفت زیادی با فقهای شیعه دارند و عقائدی مطابق عامه دارند چرا که ایشان مستبصر بوده اند و فیض 

 
 که ادعای ایشان این است که به آن روایات فقوا هم می دهد 1
باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ و عدم جواز الصلاة فيه و تحريم الانتفاع بها و كراهة  61     503    3ج   وسائل الشيعة  2

 الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ
 باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ 1     343    4ج   وسائل الشيعة  3
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هم که متاخر بوده است به ارتکاز
1

رحوم صدوق هم که روایتی آورده است لفظ دباغی نیامده اشکالی وارد نمی کند و م

است و ایشان هم روایت را نقل کرده اند و فتوا نداده اند  و اگر از این ارتکاز اطمینان آید می توان بدان عمل کند و بدان  

ین اطمینان برای ما آمده است  فتوا داد اما اگر اطمینان نیامد می تواند فتوا ندهد و احتیاط کند. ما ارتکاز را قبول کردیم و ا

. 

 ءٌ من الميتات ..... و لا يقبل الطهارةَ شي : ......8مسألة 2
 دلیل :

آنها را از حقیقت خودشان خارج نمی تطهیر، اطلاق دلائل نجاست میته.چرا که -1
ما قبول نکردیم چون اصلا اطلاقاتی کند و باز روایت شامل حال آنها می شود .

 نداشتیم.در نجاست میته  
 ارتکاز متشرعه این است که میته از اعیانی می باشد که با طهارت پاک نمی شود.   -2
اری اما اگر نوبت به اصل عملی برسد اگر ستصحاب را در شبهات حکمیه ج -3

شود و اگر جاری ندانستیم نوبت می رسد به دانستیم ،نجاست استصحاب می 
ه آیا طاهر شده است یا یعنی بعد از تطهیر اگر شک کردیم کقاعده طهارت.

 خیر؟حکم ،حکم اصل عملی می باشد.

کسی اشکال نکند که استحاله مطه  ر می باشد در حالیکه شما گفتید که میته مطه  ری 
ندارد، این تسامح در تعبیر فقها می باشد نه اینکه واقعا استحاله مطهر می باشد، چرا که 

 استحاله انعدام موضوع می باشد .

 .....سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسُل.:8مسألة 

 
ت چرا که سند این روایات در نزد آنها هم ضعیف بوده است چرا که عبد لله بن این ارتکاز نمی تواند مبتنی بر روایات بوده  اس 1

هلال مهمل می باشد و در بین کتب رجالی کسی به آن اشاره نکرده است. درست است که روایت مطابق با احتیاط بوده است و سکوت امام 
نمی کرد چرا این ارتکاز بوجود آمده است عامه که قائل به طهارت   دلالت بر رضایت ائمه علیهم السلام نمی کند ،اما در انجا پس اگر دلالت 

بودند امام هم که سکوت کردند ،پس این ارتکاز از کجا آمده است.و چون بحث حجیت نمی باشد بلکه بحث اطمینان می باشد ،نیاز به 
 امضاء شارع نداریم اما فقط می خواهیم بفهیم که نظر حضرت بوده است یا خیر؟

 13/10/90شنبه سه  2
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جسد مسلمان هم و لو شهید باشد، علی القاعده نجس می باشد اما بعد از غسل 
 می شود طاهر. 

دلیل آن نصوص عدیده ای می باشد که به آنها مفص له می گویند چرا که بین میته 
 انسان و غیر انسان تفصیل داده است .مثل:

أوَْ   يدََيْهي  أَصَابَ  إيليَْهي رَجُلٌ  كَتَبْتُ  قاَلَ: 1مُحمَّدَِبْنَِالْحْسحنَِالصَّفَّارَِهي عَنْ وَ بِييسْنَادي -5 -3675
بُ عَلَيْهي غَسْلُ يدََيْهي أوَْ بدََنيهي فَ وَقَّعَ ع  بدََنهَُ  لْدَهُ قَ بْلَ أَنْ يُ غَسَّلَ هَلْ يُيَ إيذَا   ثَ وْبُ الْمَي يتي الَّذيي يلَيي جي

بُ عَلَيْكَ الْغَسْلُ.أَصَابَ يَ  2دَكَ جَسَدُ الْمَي يتي قَ بْلَ أَنْ يُ غَسَّلَ فَ قَدْ يُيَ
 

سل مس میت ،چرا که در  با توجه به سوال سائل ،جواب امام در مورد نجاست می باشد نه در مورد وجوب غ  

سل دست و بدن بوده است نه غ سل سوال سائل غ  
3

لباس میت خورده است و و دستش هم که به میت نخورده است بلکه به 

 اگر سوال از غ سل بود دیگر سوال از غسل ید معنی نداشت.بلکه سوال از غسل و سر و بدن می شد.

 ......: السقط قبل ولوج الروح نجس 9مسألة 
 انسان می باشد . سقط شده بچه ،دمیده نشده است، پاک است یا نجس .محل ابتلاء آیا سقط شده ای که روح در آن

 شد.اس می بسقط هم قبل از ولوج روح نجاین است که  و فتوای مشهور معروف

 به سه وجه مهم اشاره می کنیم: دلیل:

و هم حیوانِ  شامل می شودانسان روح در او دمیده شده را  که هممیته می باشد  ،موضوع نجاست ،در ادله -1

ز بر این که مشرف بر دمیدن  البته مشروقط بدون روح ،میت می گویند.مشرف بر دمیدن روح.پس عرفا بر س

ما هم گفتیم که تصریح کردند که اوایل که خیلی با ولوج روح فاصله زیادی دارد را نمی گیرد. روح باشد والا

 بعید نمی باشد که مفهوم عرفی آن را بگیرد اما جزما نمی توان گفت اما اگر هم بگیرد اثری ندارد.

سة« و اتفاقا در تمام روایات در مورد حیواناتی بوده است که حیوان مناقشه: ما اطلاقاتی نداریم که »المیته نج

 درآب افتاده است و همه آنها ولوج روح شده است.

4
 

 به روایات حباله استدلال کرده اند:چون جنین قبل از سقط جزئی از مادر می باشد ،می شود نجس . -2

 
ایشان در عصر غیبت صغری زندگی می کردند و نامه های ایشان به امام عسگری علیه السلام  بوده است و نقل نشده است که به  1

حضرت ولی عصر عجل الله تعلی فرجه الشریف  نامه ای نوشته باشند و در اینجا هم ظاهرا نامه ایشان به امام عسگری علیه السلام بوده 
 ت.اس

                                                        باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده و قبل غسله و كراهة  مس ِه حينئذ.                                                       1     290    3ج   وسائل الشيعة  2
 که در نجاست میت نیاز به این نمی باشد ه بدن او تر باشد.بعضی از این روایت استفاده کرده اند  3
 14/10/90شنبه چهار  4

شما فرمودید در روایت  [7]

»مالاتحله الحیاة« نیامده بود که به عنوان  

موضوع نجاست آمده باشد و بتوان 

اطلاق گیری کرد تا بگوئیم این هم از ما 

تحله الحیاة می باشد پس نجس نمی لا 

 باشد، اما آیا این دو روایت دلالتی ندارد؟ 

س ن  بْن  4» -7 -4331 « الْح 

قِ ع نْ   ك ارِمِ الْْ خْلا  الْف ضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي م 

ِ ع  : ق لْت  لِْ بِي ع بْدِ اللََّّ دٍ ق ال  مَّ ح  ق ت یْب ة  بْنِ م 

زَّ و   إبِْرِیس مٌ ق ال  )و   س د اه  إنَِّا ن لْب س  ه ذ ا الْخ 

ا ب أسٌْ بِإبِْرِیس مٍ( » ه  1م  ع ه  غ یْر  « إِذ ا ك ان  م 

س یْن  ع ز ٍ و   -ق دْ أ صِیب  الْح  بَّة  خ  ل یْهِ ج  و  ع 

س د اه  إبِْرِیس مٌ ق لْت  إنَِّا ن لْب س  ه ذِهِ الطَّی الِس ة  

یْتٌ ق ال  ل یْ  ا م  س  فِي الْب رْب رِیَّة  و  ص وف ه 

زُّ و  ی ب اع  و   ى أ نَّه  ی ج  وحٌ أ  لا  ت ر  الصُّوفِ ر 

  (. يٌّ باب طهارة    68       514      3ج     وسائل الشیعة  ه و  ح 

ما لا تحله الحیاة من المیتة غیر نجس العین إن أخذ جزا أو  

                                (                                                           غسل موضع الملاقاة

س نِ بِإسِْن ادِهِ 6»  -1  -4325 د  بْن  الْح  مَّ ح  « م 

 ِ دٍ ع نْ أ بیِهِ ع نْ ع بْدِ اللََّّ مَّ ح  د  بْنِ م  ع نْ أ حْم 

سْك ان  ع نِ   ِ بْنِ م  ةِ ع نْ ع بْدِ اللََّّ غِیر  بْنِ الْم 

: لا   ِ ع ق ال  ِ ع نْ أ بِي ع بْدِ اللََّّ ل بِي  ب أسْ  الْح 

یْت ةِ إِنَّ  ا ك ان  مِنْ ص وفِ الْم  ةِ فیِم  بِالصَّلا 

وحٌ.)  وسائل  الصُّوف  ل یْس  فیِهِ ر 

باب طهارة ما لا تحله الحیاة من    68       513      3ج     الشیعة  

المیتة غیر نجس العین إن أخذ جزا أو غسل موضع  

روایت دوم دارای اطلاق می باشد اما  (؟الملاقاة

ینکه این روایت در مورد صوف باز بخاطر ا

وارد شده است نمی توان اطلاق آن را به 

حدی گرفت که در مورد سقط قبل از ولوج  

روح مورد استناد قرار داد.و این هم عرفی  

می باشد مثلا در روایت الخمر حرام لانه  

مسکر آنقدر اطلاق ندارد که اگر کسی شعری  

خواند و مست شد بگوئیم این آهنگ هم  

ست .پس ما قبول کردیم که اطلاقی حرام ا

در مورد ما لا تحله الحیاة طاهر داریم اما  

 باز بدرد اینجا نمی خورد. 
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 دو اشکال شده:

 از اجزاء مادر نمی باشد بلکه مانند بیض حیوان می باشد.  •

سلمنا جزء مادر باشد روایات الیات و حباله اطلاقی ندارد که این مورد را هم بگیرد.امام نفرمودند الجزء المنفصل  •

نجس ،که اطلاقی داشته باشد بلکه تمام موارد گفته شده از اجزاء خارجی بودند
1
اده کرد و نمی توان از آنها استف  

 و الغاء خصوصیت کرد.

حاج آقا رضا همدانی تمسک به روایتی کرده اند:»ذکاة الجنین ،ذکاة امه«از این فهمیده می شود که جنین بر دوقسم 

است مذکی و میته .مذکی جنینی است که مادرش تذکیه شده باشد و میته جنینی که ماردش تذکیه نشده باشد .در اینجا که 

ست پس می شود میته.و نجس می باشد.مادرش مذکی نشده ا
2

 

چطور از روایت »ذکاة الجنین ذکاة امه«فهمیده می شود که موضوع نجاست ،عدم التذکیه  [8]پرسشی از استاد: ✓

اگر جواب داده شود که طهارت جزء لا ینفک ذکاة می باشد و در اینجا که امام فرمودند ذکاه الجنین  می باشد؟

جنین به ذکاه مادرش می باشد خوب صریحا امام می فرمایند موضوع طهارت عدم التذکیه  ذکاه امه یعنی طهارت  

است .جواب داده  می شود در جایی چنین مفهومی دارد که ما قال به مفهوم لقب شویم در حالیکه ما مفهوم لقب 

 را قبول نداریم.

 اشکال:

ین در مورد حیوانی است که روح در آن دمیده  اولا:درست است فهمیده می شود که مذکی دارد و غیر مذکی.اما ا

 شده باشد .ومقسم مذکی و غیر مذکی، حیوان می باشد.

ثانیا:سلمنا که به این جنین صدق حیوان می شود یا اینکه مقسم اعم از حیوان می باشد، امام در این روایت می 

ید کی قبول تذکیه می کند، قبل از ولوج روح یا فرمایند حیوانی که ذکاة می پذیرد ذکاتش به تذکیه مادر است اما نمی گو

بعداز آن ؟آیا هر جنینی تذکیه می پذیرد؟خیر ساکت می باشد.و اطلاقی ندارد که بتوان بوسیله آن قبل از ولوج روح را  

 استفاد ه کرد.

ل بحث خارج می ثالثا:این فقط در مورد غیر بچه انسان می باشد اما در بچه انسان که مادر تذکیه نمی پذیرد از مح

باشد.
3
 

ضای آن طهارت می باشد البته در فتوا جای احتیاط پس ما وجهی نداریم پس نوبت می رسد به اصل عملی که مقت

بعید نمی باشد که در جنینی که اجزائش تام باشد، عرفا صدق میته بکند ،کما اینکه در آن ادله نجاست  می باشد چرا که 

 میته شبهه اطلاق وجود دارد. 

 
ة البته نمی توان گفت تمام آنچه در حباله افتاده بود از اجزاء تحله الحیاة بود و جنین از تحله الحیاة نمی باشد ،چرا که آن را به حیا  1

 [7]مادر از تحله الحیاة می دانیم و فرض این است که ما او را از اجزاء مادر به صورت سلمنا پذیرفتیم.ضمن اینکه لفظ ما لا تحله الحیاة 
اء ه عنوان موضوع نجاست اخذ نشده بود که بگوئیم اطلاقی دراد بلکه در روایت تعدادی از مالاتحله الحیاتها را نام  برده بود و ما به الغب

 خصوصیت فهمیدیم اما نسبت به این مورد الغاء خصوصیت روشن نمی باشد.
د چرا که ایشان می تواند بگوید که همین روایت می گوید که اشکال نشود که میته را اثبات نکردید بلکه غیر مذکی را اثبات کردی 2

 غیر مذکی نجس می باشد و در صورت قبول می شود استفاده کرد که موضوع نجاست غیر مذکی می شود.
اگر بر جنین اطلاق جیفه هم شود در روایت نجاست جیفه اطلاقی نداریم و در مقام بیان نمی باشند که استفاده شود که جنین  3

 نجس می باشد.
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 و كذا الفرخ في البيض.:.....9ألة مس1

 جوجه داخل تخم مرغ قبل از ولوج روح هم نجس می باشد.

دلیل آن :وجه اول گفته شده در مورد سقطِ قبل از ولوج روح، در مورد این تخم مرغ هم می آید اما وجوه دیگر 

 نمی آید و اشکال بر وجه اول هم در اینجا بعینه می آید.

 ل از ولوج روح ،دلیل بر نجاست آن نداریم.پس در مورد فرخ هم قب

لا توجب  : ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسرية10مسألة 

  النجاسة على الأقوى

 و إن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

احتیاط در میته انسان آکد می باشد احتیاط مستحب در این است که ملاقی با نجس بدون رطوبت شسته شود و این 

 و این قبل از غسل میته می باشد.

یکی از آن دو دارای رطوبت م سرِی ه وقتی ملاقی خود را نجس می کند که  که میتمشهور فقها فتوا به این داده اند  

 قول در مسئله داریم :   ود در قبال مشهور شود امای مباشد ،ملاقی نجس ن هی  سرِ قاه م  لاون مت بدباشد اما اگر ملاقا

 (مرحوم علامه در نهایه.ملاقاة مسریه و چه غیر مسریه.)نجس است چه با    ای  میته  هر  ملاقی با اجزاء نجسِ  -1

 ته انسان بزنیم موجبدست خشک به میمیته انسان وارد شده که این میته خصوصیتی دارد که اگر  راجع به -2

 (داده شده است.  ثانی و مرحوم علامه در غیر نهایة  که نسبته به شهید اول و شهید   د)نجاست می شو

 در ملاقی میته هر حیوانی.مقام اول:

 در میته ملاقی انسان. مقام دوم:

 :مطلق حیوان مقام اول

ه رطوبت مسریه ود مطلق ملاقی را چکه این روایات اطلاق دارد که شامل می ش  ؛فقها فرموده اند  هک  :روایاتیدلیل

 داشته باشد یا خیر.

« 1أَحَْْدَ بْني يََْيََ( »  مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَنْ مَُُمَّدي بْني أَحَْْدَ بْني يََْيََ )عَنْ   -1  -4276 ▪
طِي َِنْ عَمْريو بْني سَعييدٍ عَنْ مُصَد يقي بْني صَدَقَةَ عَنْ عَنْ أَحَْْدَ بْني الَْْسَني بْني عَلييٍ  عَ    عحمَّارٍَالسَّابَح

نََءي يَكُونُ قَذيراً كَيْفَ يُ غْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُ غْسَلُ  عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ:  سُئيلَ عَني الْكُوزي وَ الْْي
نْهُ ثَُُّ يُصَبُّ فييهي مَاءٌ آخَرُ فَ يُحَرَّكُ في   يُصَبُ   مَرَّاتٍ   ثَلََثَ   يُ غْسَلُ   قاَلَ  يهي الْمَاءُ فَ يُحَرَّكُ فييهي ثَُُّ يُ فْرغَُ مي
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نْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إي  لََ أَنْ قاَلَ فييهي ثَُُّ يُ فْرغَُ ذَليكَ الْمَاءُ ثَُُّ يُصَبُّ فييهي مَاءٌ آخَرُ فَ يُحَرَّكُ فييهي ثَُُّ يُ فْرغَُ مي
لي  يبُ فييهي الْْرَُذَ وَ قاَلَ اغْسي نََءَ الَّذيي تُصي  2مَي يتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ.1الْْي

ذ«موش صحرائی را می گویند.  ر   »ج 

طيي ي عَنْ   -4  -4181 ▪ وَ عَني الُْْسَيْْي بْني مَُُمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْني مَُُمَّدٍ عَنْ مَُُمَّدي بْني عَبْدي اللََّّي الْوَاسي
مٍ  السُّيُوفي مينْ جُلُودي الْْمُُري الْمَيْتَةي  3أغَْمَادَ  أعَْمَلُ  الر يضَا ع أَنِ ي  إيلََ  كَتَبْتُ  :الصَّيْقَلي قاَلَ قاَسي

يبُ ثييَابِي فأَُصَل يي فييهَا فَكَتَبَ إيلََّ اتََّّيذْ ثَ وْبًَ ليصَلََتيكَ فَكَتَبْتُ إيلََ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي   -عفَ تُصي
رْتُ أعَْمَلُهَا مينْ جُلُودي الْْمُُري   كَتَبْتُ إيلََ أبَييكَ ع   كُنْتُ  بيكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَليكَ فَصي

لصَّبَْي يَ رْحَُْكَ اللََُّّ فإَينْ كَانَ مَا تَ عْمَلُ  يَّةي الذَّكييَّةي فَكَتَبَ إيلََّ كُلُّ أعَْمَالي الْبَي ي بَي ي اً ذكَيي  الْوَحْشي اً  وَحْشي
 4فَلََ بََْسَ. 

 «قاسم الصیقل  »دلالت این روایت از روایت قبلی بهتر است اما سند ندارد چرا که
 توثیق ندارد.

 [چرا دلالت این روایت از روایت قبلی بهتر می باشد؟9پرسشی از استاد:]
 .که لباس تو نجس است  این است «اتخذ ثوبا لصلاته »متفاهم عرفی ازدلالت:

 دو روایت شده است :دو اشکال بر این 

شور و میته را هفت بار ب در اولی فرمودند که ظرف را سه بار بشور و جرذ اولا اصلا هیچ کدام اطلاقی ندارد

ند و در مقام بیان و کیفیت نجاست نمی باشد.و اگر شک هم کنیم اطلاق که در مقام تعداد غسلات می باشمشخص است 

که احراز شود که در مقام بیان نمی باشد که ما این اصل   یان بودن است تا زمانیندارد.البته در مقام شک اصل در مقام ب

را قبول نکردیم و عدم احراز برای ما کفایت میکند.اما چه طور نجس می شود و آیا بدون رطوبت هم نجس می شود یا 

 باشند و نمی توان فهمید.  یمرطوبت دارد ،امام در مقام بیان ننیاز به  ،خیر

نبوده است  و   يملاق   لباسِ   خودِ   جاستِ سوال از مطهریت دباغی می باشد و نا  که ظاهر  ظاهر روایت دوم این است

زمان متعارف این بوده   ت اما در آناسز دباغی نکرده  اکه سوالی    مصب سوال طهارت خود پوست می باشد درست است

 .است که با دباغی غلاف می ساختند

نجاست انتقال    ا ارتکاز متشرعه این است که برایام  ندت اطلاق داشته باشاثانیا:گفته شده که اگر قبول کنیم که روای

ت اطلاقی منعقد او این ارتکاز نمی گذارد که برای این روای به رطوبت مسریه احتیاج استمی باشد و  نیاز به رطوبت

 
 (  294   متن    ) فرهنگ ابجدي عربي فارسي اى موش.)ح(: گونه ج رْذاَن ج -الجُرَذ 1
 باب أنه يغسل الإناء من الخنزير و الفأرة سبعا و من باقي النجاسات ثلاثا 53     496    3ج   وسائل الشيعة  2
 (103   متن    )فرهنگ ابجدي عربي فارسي السيفَ: شمشير را غلاف كرد ]غمد[ إغْمَادا   -اَغْمَدَ 3
 سلم بالغسلباب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر الم 34     462    3ج   وسائل الشيعة  4
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که نیاز به رطوبت   شد در یک روایت هم نیامده استای بمز به رطوبت  اانتقال نیه در  ک فقها که فتوا داده اند به این  لذاشود  

 هم همان ارتکاز بوده است. می باشد و علت این فتوا

 مقام دوم: در میته ملاقی انسان 1

   دلیل : دو روایت:

يمَ عَنْ أبَييهي عَني ابْني أَبِي 2» -2 -4179 .1   الْحْلحبِ ََِعُمَيْرٍ عَنْ حََّْادٍ عَني « وَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ راَهي
يبُ  سَألَْتُهُ : عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع فِي حَدييثٍ قاَلَ  لُ  جَسَدَ الْمَي يتي  ثَ وْبهُُ  عَني الرَّجُلي يُصي فَ قَالَ يَ غْسي

 2مَا أَصَابَ الثَّوْبَ. 
 امام تفصیل ندادندکه این ثوب باید رطوبت داشته باشد یا خیر؟

 این دو روایت دو اشکال می باشد:بر 

 امام نفرمودند یغسل الثوب بلکه فرمودند یغسل ما اصاب الثوب که در ما اصاب الثوب  دو احتمال وجود دارد :  -1

احتمال دارد که ما اصاب ،بدن میت باشد که این احتمال ضعیف می باشد چرا که بدن میت پاک نمی شود و اگر  ▪

 ندارد.  هم پاک شود ربطی به سوال سائل

 قذارتیکه به ثوب منتقل شده ،آن شسته شود این معنا این نمی باشد که به مجرد ملاقات ،نجس می شود.&&&&  ▪

 که طبق معنای دوم ،روایت اجنبی از مقام می شود.

 »ما« در » ما اصاب « به معنای ما دام نمی باشد چرا که در این صورت مفعول به، چه می شود؟

 یغسل الثوب اما این ارتکازی که در قبل گفتیم مانع انعقاد این اطلاق می شود.امام فرمودند که  -2

 حمیری از اصحاب امام عسگری در واقعه عصر غیبت صغری می باشد.

بي   -4 -3694 .2 حْتيجَاجي قاَلَ مِيَّا خَرجََ عَنْ صَاحي يُّ فِي الْْي أَحَْْدُ بْنُ عَليي ي بْني أَبِي طاَليبٍ الطَّبَْيسي
َبْنَِجحعْفحرٍَالِْْمْيحِيَِإيلََ    -ني عالزَّمَا   -رُوييَ لنََا عَني الْعَاليي ع  حَيْثُ كَتَبَ إيليَْهي   -مُحمَّدَِبْنَِعحبْدَِاللََِّّ

  هُ أنََّهُ سُئيلَ عَنْ إيمَامي قَ وْمٍ صَلَّى بِييمْ بَ عْضَ صَلََتِييمْ وَ حَدَثَتْ عَلَيْهي حَاديثةٌَ كَيْفَ يَ عْمَلُ مَنْ خَلْفَ 
لُ مَنْ مَسَّهُ التَّوْقييعُ ليَْسَ  مُ بَ عْضُهُمْ وَ يتُيمُّ صَلََتَِمُْ وَ يَ غْتَسي إيلََّ  نَََّاهُ  مَنْ  عَلَى فَ قَالَ يُ ؤَخَّرُ وَ يَ تَقَدَّ

 .  3غَسْلُ الْيَدي وَ إيذَا لَْ تََْدُثْ حَاديثةٌَ تَ قْطَعُ الصَّلََةَ تَََّمَ صَلََتَهُ مَعَ الْقَوْمي
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یت خصوصیتی دارد که غالب اوقات بدن خشک می باشد و کالنص می باشد و می تواند رادع این ارتکاز این روا

که بدن میت گرم می باشد و هنوز سرد نشده است که غسل   باشد ،چرای من باشد و امام نفرمودند که غسل مس میت لازم

از روی لباس گرفته باشد چرا که با  هدهیم کبر او واجب باشد.پس نسبت به دلالت خیلی خوب می باشد و احتمال نمی 

 &&&& گرف

 ت اشکال سندی می باشد.سااما اشکالی که شده 

مرحوم شیخ در کتاب الغیبه به  را این روایت برای عبد الله حمیری می باشد که از اجلاء می باشد،این روایت

ئل در فایده دوم ،تمام طرق شیخ را به اصحاب اسم صاحب وسائل در کتاب خاتمه الو  است  ومرحو  صورت مسند نقل کرده

ذکرمی کنند. که مرحوم صاحب وسائل این طرق را از مشیخه تهذیب و استبصار استخراج کرده ،در تهذیت و استبصار

مله نوشت اند که مثلا که شیخ د که این اضافات را در آخر همین فائده نوشته است و من جراهم داست .منتها یک اضافاتی  

د. من شاباست و طریق شیخ به این شخص این می که از فلانی توقیعاتی را  که از امام زمان نقل می کند بوسیله فلانی 

ت که به  کند فلان است که در طریق این سند شخصی آمده اسعاتی که از عبد الله حمیری نقل می یجمله نوشته اند که توق

د ئی هم در معجم ذکر نکرده اناهیم نوبختی می باشد.حتی آقای خوو آن شخص احمد بن ابر استو مهمل  ام معنا نکرهتم

در همین کتاب الغیبه در طرق همین عبد الله حمیری آمده است.فقط در مستدرک  نشده است و فقطو هیچ کس متعرض 

این شخص از شیوخ نقل نشده و همچنین  م ندارد.ذکر شده است و در تمام کتاب وسائل یکدفعه هم نیامده است.توثیق عام ه

 است .

به احتمال بسیار زیاد از کتاب الغیبه است که  حتجاج نقل کردهالادر کتاب است که  سند دیگر مرحوم طبرسی

 و به صورت مرسل نقل کرده است و سندی در احتجاج ذکر نکرده اند.  منقول می باشد

ر سه از اجلاء می باشد و فایده این طبرسی ها سه نفر می باشند و لکن ه
 ای ندارد:

فوت کرده  صاحب تفسیر مجمع البیان و  548اولین نفرفضل بن حسن در سال   
 اعِلام الوری می باشد.در دو جلد در مورد تمام معصومین علیهم السلام نوشته است.

دومین نفر فرزند ایشان که حسن بن فضل می باشد که صاحب کتاب مکارم 
 باشد.  الاخلاق می

سومین احمد بن علی صاحب کتاب الاحتجاج که اکثرا مرسله می باشد ربطی به 
د که هم عصر صاحب نشبادو نفر قبلی ندارد  که بسیار معروف و از اجلاء  می 

اما تاریخ وفات او مشخص  است.باشد که متعلق به قرن ششم  تفسیرمجمع البیان می
 وفات یافته است.  588باشد که در قرن نمی باشد اما از مشایخ ابن شهر اشوب می 

کتاب سلیم بن قیس را یک نفراستنساخ کرده است فقط این مستنسخ متجهول 1
می باشد و کاتب مجهول بوده است و باید وثاقت مستنسخ احراز شود.در این توقیع 
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 فهمیده نیم شودکه ایشان احمد بن ابراهیم نوبختی کاتب   نائب نماینده امام علیه السلام
بوده است.تازه مسئله مردن امر معتنا بهی بوده است اما غیر از این روایت روایت دیگری 
نداریم.در حالیکه اگر حکم این بود قطعا باید به ما می رسید.ضمن اینکه احتمال 
نمیدهیم ه اینطور بوده س چرا که لازمه آن این بوده است که هر جا تبدن میت برخورد 

شسته شود.و اگر اینطور بود نمیابیست ارتکازی بر خلاف در می کرد می بایست تماما 
 بین قدما آن شکل بگیرد.

 هیچ یک از متقدمین در زمان عصر غیبت صغری طبق ای توقیع فتوانداده اند.

: يشترط في نجاسة المیتة خروج الروح من  11مسألة 

 جمیع جسده 

 ينجس. فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم 
یعین تمام حس خود را از دست می بدهد و اگر چاقو هم به او بزنی نمی 

 فهمد.معمولا از نوک انگشت پا شروع میشودو به سر ختم می شود .

روح بخاری مانند آب که  در تمام جاهای گیاه و درخت  جاری میباشد در بدن 
خاری نفس که روح جاری مید باشد، که بسیار لطیف می باشد .که در مقابل این رو ب

مجرد یم باشد ،وجود دارد.نفس سه اسم دارد روح و عقل از آن نظر که منشا ادراک و 
 نفس ار آن نظر که تدبیر بدن می کند،می ابشد

 مقوم حیوانیت حیات است و مقوم حیات حس است.

 آیا این بدن پاک است یا نجس در صورتیکه تمام روح خارج نشده است ؟

زوایات آمده که انسان میته نجس است خوب قسمتی که روح دراد میته در  دلیل:
نیم ابشد و آ» قسمت ه روح ندارد درست است ه حزئ میت می تباشد و اگر در ازائ 
میت گفتیمکه نجس ایت بخاطر روایات حباله می باشدکه در مورد اجزاء مبان بود نه در 
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اریم که دلیل می بشود قاعه این جزئ هکه منفصل نمیابشد.پس دلیل برنجاست ند
 طهارت.

پس نجس دو چیز میباشد :حیوان میت و جزئی که خودش میت میباشد و منفصل 
 می باشد.

 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة 12مسألة  1
 

 ... و إن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان و غيره
س می شود یا نیاز به تخص استکه آیا در میت مانسان آیا به مجرد خروج روخ نج

 سدر شدن بدن هم دارد مانند مس میت.

در حیوانات دیگر یان حرف را نزدند اما در مورد انسان گفته اند که نیاز به سدر 
شدن بدن دارد.چرا که در حیوان روایاتی که در مورد نجاست آ»ها آ«ده یود برودت اخذ 

 نشده بود.

 است. روایات عدیده ای داریم که برودت اخذ نشده

اما روایاتی داریم ک که فقها استناد کرده اندد که از آنها برودت فهمیده مس شود 
 که برودت شرط است .

 اما روایات:

يلي   -1 -3691 مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ مَُُمَّدي بْني أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَيَ
 قُبْلَةُ ليَْسَ مَسُّ الْمَي يتي عينْدَ مَوْتيهي وَ بَ عْدَ غُسْليهي وَ الْ   ع قاَلَ:  عحنَْأحبَِجحعْفحرٍَبْني دَرَّاجٍ عَنْ مَُُمَّدي بْني مُسْليمٍ  

اَ بََْسٌ   .بِي

 
 20/10/90شنبه سه  1
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 1. رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًَ  وَ 
در صدر روایت مس میت عند موبعآمده است .مراد عند الاحتزار می باشد یا اوایل خروج روح  لال :دوجه است

ندارد.غسل    ؟اوایل خروج روح قبل از غسل میباشد جرا که اما مفرض فرمودند میت.لا باس به یعنی حکمی ندارد ،نجاست

 میت هم ندارد.

گفته شده این روایت اجمال دارد و قدر متیقن ناظر به غسل مس میت میباشد و اطلاقی ندارد که همنجاست را شام 

 شود و هم غسل .قدر متیقن غسل می باشد.به سه قرینه:

 چرا که متناسب با کلمه مس رایج غسل میابشد 

شان می دهد که آنجه در ذهن مردم اکثر روایات تر مورد مس میت بوده سات و ن
 سوال بوده است ،غسل بوده س و نجاست روشن بوده است.

 در روایات مس بیشتر رایج با غسل بوده است.

 قرینه سوم:&&&&  

ضمن اینکه امکان دارد منظور مشرف به موت باشد نه کسی که روح از بدنش خارج 
ه می شود و متعارف هم می شده است و این عنوان میت را به مشرف به موت هم گفت

 باشد.مثل اینکه گفته اند قطع راس المقتول حکمه فلان&&&.

مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني ابْني مَُْبُوبٍ عَني ابْني  -1 -4178
يمَ بْني مَيْمُونٍ قاَلَ:   قاَلَ إينْ    جَسَدي الْمَي يتي   عَلَى  ثَ وْبهُُ   يَ قَعُ   رَجُلٍ   أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَنْ   سَألَْتُ ريئََبٍ عَنْ إيبْ راَهي

نْهُ ي َ  لْ مَا أَصَابَ ثَ وْبَكَ مي نْهُ وَ إينْ كَانَ لَْ يُ غَسَّلْ فاَغْسي لْ مَا أَصَابَ ثَ وْبَكَ مي لَ فَلََ تَ غْسي عْني إيذَا  كَانَ غُس ي
2بَ رَدَ الْمَي يتُ. 

 

از این روایت فهمیده می شود که شرط نجاست برودت بدن او می باشد چرا که در 
 این روایت نصا دلالت بر شرطیت برودت در نتجاست دارد.

 بر این روایت دو اشکال شده:

 
 باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد أو بعد الغسل.  3     295    3ج   وسائل الشيعة  1

 
 باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل  34     461    3ج   وسائل الشيعة  2
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سندا :برای ابراهیم بن میمون توثیقی ذکر نشده است بعضی ها مثل آقای صدر  -1
اصحاب اجماع یا مشایخ ثلالث از کسی روایتی نقل  از یاگر یکبه این مبنا که 

کرده باشند ان شخص حتما ثقه می باشد.آدرس &&&&&اما ما هم مانند آقای 
 خوئی این توثیقات عامه را قبول نکردیم.

المیت«این اذا برد  یعنی ک منهثوب»فاغسل ما اصابک من ایت امده دلالتا:در زو -2
کلام »یعنی« یا قطع داریم یا اجمال پیدا می کند که این کلام از راوی می بااشد 
و از امام نمی باشد و خود امام استفاده نمی کند امام که حرف خودش را تفسیر 

نند امام می فرمودند بعد کند بکله اگر امامم می خواستند تشاره به این کلام ک 
بروده بدن المیت تایید این مطلب که کلینی در کافی به دو طریق نقل کرده است 

 المیت« نیامده است.ا برد  و در طریق دوم »یعنی اذ 

 ..... نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده. 1
الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْني يََْيََ وَ فَضَالَةَ   مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَني  -1 -3671 

اَ ع قاَلَ:َمُسْلِمٍََمُحمَّدَِبْنَِعَني الْعَلََءي عَنْ  الْمَي يتَ أَ عَلَيْهي غُسْلٌ قاَلَ إيذَا  يُ غَم يضُ  الرَّجُلُ  قُ لْتُ  عَنْ أَحَديهِي
َراَرَتيهي فَلََ وَ لَكينْ إيذَا  لُ قاَلَ نَ عَمْ قُ لْتُ مَسَّهُ بِي لُهُ يَ غْتَسي لْ قُ لْتُ فاَلَّذيي يُ غَس ي مَسَّهُ بَ عْدَ مَا يَبَْدُُ فَ لْيَغْتَسي

لُ يدََيْهي مينَ الْعَاتيقي  لُهُ ثَُُّ يَ غْسي لَ قاَلَ يُ غَس ي لُهُ )ثَُُّ يُ لْبيسُهُ أَكْفَانهَُ( قَ بْلَ أَنْ يَ غْتَسي  ثَُُّ  ثَُُّ يُ لْبيسُهُ أَكْفَانهَُ  فَ يُغَس ي
لُ قُ لْتُ فَمَنْ حَْلََهُ عَلَيْهي غُسْلٌ قاَلَ لََ قُ لْتُ فَمَنْ أدَْخَلَهُ الْقَبََْ عَلَيْهي وُضُوءٌ قاَلَ لََ إيلََّ   أَنْ يَ تَوَضَّأَ مينْ يَ غْتَسي

2تُ راَبي الْقَبَْي إينْ شَاءَ. 
 

ُّ عَنْ أَبِي عَلييٍ  الَْْشْعَريي ي عَنْ مَُُمَّدي بْني عَبْدي الْْبََّاري عَنْ صَفْوَانَ بْني يََْيََ عَ  وَ  ني الْعَلََءي رَوَاهُ الْكُلَيْني
ثْلَهُ  بْني رَزيينٍ   . مي

 
 08/11/90شنبه  1

 باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده و قبل غسله و كراهة مسه حينئذ 1     289    3ج   وسائل الشيعة  2
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 : المضغة نجسة..... 13مسألة 
 دلیل آن: 

 باشد بلکه نازل به منزله میته می باشد.یا به عنوان جزء مبان از حی می باشد .که خودش میته نمی 

 یا بر خودش عنوان میته صدق می کند.

 در ما نحن فیه هر دو وجه تمام نمی باشد  مختار ما:

مبان از حی نمی باشد، چرا که جزء مبان از حی نمی باشد چرا که نسبت آن نسبت 
 بین بیضه به مادرش می باشد و ظرف است و مظروف.

،خیلی خوش بین باشیم و اگر شبهه ای هم باشد مال جایی اما میته نمی باشد 
است که اجزاء ان کامل شده باشد اما در این شبهه ایتنمی باشد که به این مقدار میته نمی 

 گویند.

و منی وخون هم نمی باشد چرا که قطعا استحاله شده است پس ما دلیلی   
 برنجاست نداریم.

 ......و كذا المشيمة 1
ر شکم مادر  باشد بلکه بچه در کیسه ای می باشد که دم مادر می باشد خود جنین در شکم مادر نمی  جنین که در رح

که بعد از تولد بچه، دفع می شود و با هر بچه جدیدی دوباره ساخته می شود، این کیسه که به فارسی بچه دان   می باشد

 می گویند و در عربی مشیمه می گویند.در آن دو چیز می باشد یکی جنین و دیگری آب.

 دلیل: 

 دو وجه را می توان ذکر کرد : 

 :به دو تقریبت جزء مبان می باشد به استناد روایات حباله و الیا -1

  .مبان از مادر باشد جزء •

 .جزء مبان از جنین باشد  •

هم  می باشد و نسبت به جنینظرف مظروف به اما هر دو غلط می باشد چرا که نسبت به مادر نسبت  مناقشه:

نجاست لذا اکثر متاخرین تشکیک کردند در  می شود قاعده طهارت.مرجع  که در اینجا    به مظروف،  ظرف می باشدنسبت  

 آن. 

 
 09/11/90شنبه یک 1
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 که این هم درست نمی باشد کما اینکه احتمال نمی دهیم تخم مرغ، میته باشد. یا خودش میته می باشد. -2

 .....و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل
.مراد از این نجاست جنین می باشد که با بچه خارج می شود  و اکسیژن  منظور جفت می باشد که وسیله تنظیم تغذیه

ذاتی می باشد که دلیل نجاست آن هم همان وجوهی می باشد که در قبل گفته شد البته جزء مبان از جنین که نمی  نجاست

 باشد بلکه مبان از بچه می باشد که همان مناقشات در اینجا هم می آید؛ مرجع می شود قاعده طهارت.

تی را می خواهیم و نجاست عرضی و آب داخل مشیمه هم نجس نمی شود حتی در نظر سید چرا که ما نجاست ذا

 هم ندارد چرا که ملاقات در داخل بدن بوده است .

و بقي معلَّقا متصلا به   : إذا قطع عضو من الحي  14مسألة  

 طاهر ما دام الاتصال 

و ينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا و كانت معلقة بجلده رقيقة 
 فالأحوط الاجتناب. 

ما می گوئیم وجوبی می باشد چرا که فهم   احتیاط چه می باشد استحبابی می باشد یا وجوبی؟منظور سید از این 

.البته از کلام آقای خوئی فهمیده می عرفی این است که وقتی نعم را می آورد ظاهر این است که جمله قبلی تمام شده است

طهارت آن دادند اما احتیاط به اجتناب می باشد اما اگر اگر استحبابی باشد سید فتوا به    شود که ایشان استحبابی فهمیده اند .

 .وجوبی باشد ایشان در اینجا فتوا نداده اند بلکه توقف کرده اند 

1
و از دست رفته باشد و حس نداشته باشد چرا  شبهه طهارت و نجاست در اینجا ضبحث در جایی است که حیات ع 

ک می باشد.می باشد اما در جایی که حیات داشته باشد قطعا پا
2
 

 این سه صورت دارد : 

عرفا عضو مقطوع، از بدن شمرده می شود و از اجزاء حی به شمار می آید مثلا مقداری از آن بریده شده است  -1

  اما قسمت عمده آن وصل به بدن می باشد.

 ادله نجاست این عضو را نمی گیرد چرا که دلیل ما دو دلیل بود: 

 
 10/11/90شنبه دو 1

مارمولک اگر فرض کنیم که خون جهنده دارد بعد از جدا شدن دم آن می بینم که حرکت دارد و حیات در اشکال نشود که در مثل  2
حالیکه شما قائل به نجاست آن می باشید چرا که در جواب می گوئیم که حرکت دلیل بر حیات نمی باشد ،بلکه باید از نظر عرف به این 

می گوید البته نمی توان گفت که چون زهاق روح شده و رهاق روح تبعض بردار نمی عضو حی بگویند در حالیکه عرف به این مورد میته 
بشد و نمی تواد که مقداری از روح در دم باقی مانده باشد و مقداری در دم باقی مانده باشد پس زهاق روح شده و دم نحس است بلکه اینها 

 یته می داند یا حی.پس ملام صدق  عرفی میته می باشد نه این امور فلسفی.را چون عرف نمی فهمد باید سراغ عرف برویم ببینیم که این را م
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صدق نمی کند و اگر هم صدق کند اطلاقی نداشتیم که المیتة نجسة که  صدق میته که بر این اجزاء میتة  •

 این عضو را هم شامل شود.  

 روایات حباله و الیات بود که هر دو موردش در هنگام انفصال بود. •

حال دلائل نجاست این مورد را نگرفت اما این به معنای طهارت نمی باشد بلکه برای طهارت آن نیاز به دلیل 

 اگر خواست بگوید طاهر است دلیل آن چه می باشد؟ داریم  ،پس

 دو وجه ذکر شده است:

اطلاقات دلائل اولیه که می گوید انسان و مسلمان و بقر و حیوان پاک است •
1
چرا که وقتی می گوید غنم پاک  

است همه اجزاء غنم را می گیرد و این عضو معلق هم عرفا عضو انسان حساب می شود.ومنظور از  »یقطع« 

 که در روایات حباله آمده است، جزء منفصل می باشد.

 دو اشکال دارد : 

شد  نه اینکه ممکن نمی چرا که اصلا اطلاقی ندارد که عضو مقطوع منفصل را هم بگیرد و ناظر به آن با ✓

باشد بلکه نداریم.و در مورد مسلمان آمده است که اسلام طهارت می آورد و این اطلاق ندارد. 
2

 

سلمنا اگر روایتی داشته باشیم و اطلاقی هم داشته باشد اما باز بدرد ما نمی خورد، چرا که این روایت ناظر  ✓

به طهارت ذاتی است و بحث ما در طهارت عرضی
3
می باشد .که آیا این دست که موت بر او طاری شده  

 است و حیات او رفته است این موجب نجاست عرضی او می شود .

اصل عملی که منحصر به دو اصل می باشد یکی استصحاب طهارت که این عضو  •
قبل از قطع پاک بود و الان هم که در طهارت آن شک کردیم، پاک می باشد و 

 دیگری قاعده طهارت .

ستصحاب طهارت استصحاب حکمیه می باشد که کسانی که قائل به عدم جریان ا
آن در شبهات حکمیه می باشند نمی توانند به این استصحاب تمسک کنند و می ماند 

 4قاعده طهارت که اشکالی بر آن وارد نمی باشد .
 

 البته در انسان و در مسلمان داریم اما در غنم فرض کرده اند که ما دلائلی داریم. 1

 کل شیء طاهر هم حکم ظاهری می باشد نه واقعی. 2

ور این است که نجاستی که بوسیل ه یک عنوان دیگری مثل در اینجا عرضی در مقابل ذاتی و به معنای متنجس نمی باشد بلکه منظ  3
 موت طاری شده است.

البته ممکن است که اشکال شود که در حلیت و در تذکیه کل حیوان هم آیا این عضو هم تذکیهمی شود با اینکه این عضو قبل ز  4
حساب شود با تذکیه حلال می شود چرا که در روایت تذکیه زهاق روح شده سات و با تذکیه زهاق روح نیم شود ؟جواب اینکه اگر عضو 

آمده است که چهار رگ را با آن شرائط برید و صحبتی از زهاق روح نشده است و در اینجا هم شرائط انجام شده است و دیگر اینکه از 
تذکیه کنید ،دیگر عضو ها را در بر می  روایات فریسه فهمیده شود که در آ»جا آ«ده است که اگر حیوانی را درنده ای دریده است و شما آن را

 گیرد که اطلاق دارد و عضو هایی را هم که زهاق روح شده است را هم در بر می گیرد.
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 1در نظر عرف جزء بدن حساب نمی شود. -2

ه و الیات رجوع کنیم که این ها این را باید برای نجاست این جزء به روایا ت حبال
نمی گیرند چرا که این روایات در مورد جزء منفصل بود و اگر بخواهیم به آنها استدلال 
کنیم باید از عدم احتمال فرق و الغاء خصوصیت جلو رویم که واقعا این عدم فرق عرفا 

 می باشد لذا  حکم به نجاست این عضو کردیم.

نظر عرف جزء حیوان حساب می شود یا خیر؟حلقه عرفا شک کردیم که در  -3
اتصال نه خیلی ضخیم است و نه خیل نازک که می شود و نمی داند برگشت به 
کدام دارد که می شود شبهه حکمیه یا می داند اما فحص نمی کند ولی حکم را 
می داند و اگر فحص کند می فهمد و شک او زائل می شود که می شود شبهه 

 موضوعیه.

سراغ اصل عملی رویم که دو اصل در اینجا می باشد: استصحاب طهارت و  باید
قاعده طهارت. که قاعده طهارت بدون اختلاف جاری می شود و استصحاب در نظر 

 کسانی که در شبهات حکمیه جاری می دانند جریان دارد.

إن لم   الجُند المعروف كونه خصیة كلب الماء: 15مسألة 

 و حلال  كونه من أجزاء الحیوان فطاهريعلم ذلك و احتمل عدم  

و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم  
 .العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس

در قدیم بیضه های سگ آبی، را می گرفتند که خواص درمانی زیادی داشته است. 
ست .در بازار بعضی آقای صدر فرموده اند که در شیرینی جات استفاده می شده ا

چیزهایی استفاده می شده است که شک بوده است که این ها خصیه کلب الماء می باشد 
 

 11/11/90شنبه سه  1
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یا خیر .اصل اینها مشکوک بوده است و روشن نبوده است مال حیوان بوده است یا خیر 
 یک نوع گیاه می باشد.

 اما در هر دو صورت که جزء حیوان باشد یا خیر و در صورت شک هم ما باید
حکم آن را بیان کنیم.در زمان ما هم مورد ابتلاء دارد مثل این روغنهای ماهی که نمی 
دانیم روغن ماهی می باشد یا خیر یا مثل ژله که شبهه این را دارد که از اجزاء نجس 

 العین تهیه شده باشد.

در صورت شک: معلوم است که طاهر می باشد و خوردن آن هم حلال می  -1
مرحوم آقای صدر مشکوک بودند که آیا اینها خصیه می باشد باشد.هم سید و هم  

 یا نوعی از گیاه می باشد.

می دانیم که نوعی از گیاه می باشد که در این صورت بلا اشکال هم طاهر بوده  -2
است و هم خودرن آن مشکلی ندارد.چرا که اصل طهارت و در غیر گوشت ها 

 حلیت می باشد. 

 الماء می باشد :می دانیم که این خصیه کلب   -3

به لحاظ طهارت و نجاست به خاطر قاعده طهارت طاهر می باشد چرا که اگر 
بخواهد نجس باشد باید یا به عنوان اینکه کلب بگوید نجس باشد یا به خاطر روایات 

 حباله.

اما از نظر کلبیت نجس نمی باشد چرا که کلب بر  ی نجس است و روایات نجاست 
 می باشد. کلب، در مورد کلب بری  

به عنوان روایات حباله و الیات هم نجس نمی باشد چرا که آن روایات مال جایی 
است که میته حیوان هم نجس باشد چرا که امام در آن روایات، جزءِ منفصل را نازل به 

حتی اگر شک هم  منزله میته کرده اند، اما کلب بحری گفته شده اصلا دم سائل ندارد و
ارد یا خیر، میته آن طاهر می باشد حتی بعضی ادعا کرده اند که کنیم که خون سائل د 
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تمام حیوانات بحری دم سائل ندارد، و به لحاظ قاعده این طور به نظر می رسد که 
 درست باشد چرا که زندگی در دریا با خون گرمی نمی سازد یا لا اقل مشکوک می باشد.

به غیر از  1فقها فتوا به این داده اند که تمام حیوانات بحری اما نسبت به حلیت:
استظهار کرده  و تذکیهماهی های پولک دارد و میگو حرام می باشند که از ادله سمک 

اند .حتی اگر محلَّل الاکل بود باز این خصیه حرام بود چرا که روایاتی داریم که خصیه 
 مطلقا حرام می باشد .

یم حرام است فی نفسه منظور است اما نه بدین معنا که راهی این که می گوئ نکته:
برای حلال شدن آن وجود ندارد بلکه راهی برای حلیت دارد و آن راه این است که 
استحاله یا استهلاک صورت گیرد ،اشیاء محرمی که نجس نمی باشد ،حلال می 

می باشیم ،خوردن   شود.پس این الکلی که داخل غذا می ریزند، و قائل به عدم نجاست آن
آن مشکلی ندارد چرا که مستهلک می شود یا دارو ها که گفته می شود الکل دارد.البته 
اگر هم نجس العین باشد ،باز اینکه می گوئیم دیگر استهلاک و استحاله آن فایده ای 
ندارد مال جایی است که ظرف شما به اندازه آب قلیل آب نگیرد اما اگر به اندازه کر 

داشته باشد و بعد از اینکه نجس را در آن ریختید و مستهلک شد این طاهر و ظرفیت 
خوردن آن حلال می باشد و لو اینکه بعد از مدتی آب آن قلیل یا مضاف شود چرا که 

 دیگر انعدام عرفی صورت گرفته است.

 
 یعنی حیوانی که در آب زندگی می کند ولو در خشکی هم می آید مثل لاکپشت و سمور دریایی و فُک. 1
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ء فانقطع معه شي  3ظفره   2صَّ أو ق    هنَّ : إذا قلع س    16مسألة  1

 یلا جدا فهو طاهر و إلا فنجسفإن كان قل من اللحم
 قبلا گفتیم که اگر جزئی از انسان جدا شود دلیلی جزء روایات حباله و الیات بر نجاست آنها نداشتیم .

 جزء جدا شده گاها: 

 پوست می باشد که طاهر می باشد چرا که نه الیات آن را می گیرد و نه حباله .  •

 پوست می باشد.یا قطعه کوچک لحم می باشد که این هم مانند  •

اما گاها این گوشت کوچک می باشد اما نه خیلی کوچک مانند یک نخود؛ که این باعث شک در طهارت و  •

نجاست می شود. این را هم روایات الیات و حباله نمی گیرد چرا که در حباله به مقدار یک نخود نمی ماند و در 

خصوصیت که ما این الغاء خصوصیت را قبول نکردیم و  الیات هم به اندازه نخود که جدا نمی کنند الا به الغاء

 به همین خاطر به مقتضای قاعده طهارت قائل به طهارت شدیم.

إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس  :17 مسألة

 ..... يحكم علیه بالطهارة  العین أو من غیره 
کرد که دو اصل می باشد که قاعده طهارت جوع یه می باشد و باید به اصل عملی ر شبهه موضوع ه،چرا که شبه

 .می باشد و دیگری استصحاب طهارت می باشد که می گوید زمانی که این استخوان نبود کلب نبود الان هم کلب نمی باشد

هیچ حکم شرعی نمی باشد  چرا که جواب می دهیم که گرگ بودن موضوع  می گوید گرگ هم نبود نگوئید که استصحاب

.د عدم کلب بودن را اثبات کنید می شود اصل مثبتو اگر هم بخواهی
4
 

این اصل    ،درعدمیات ازلی قبول نداشتندآن را  طهارت سلیم از اشکال می باشد اما در استصحاب کسانی که  قاعده  

 قبول نداریم. جریان آن را در عدمیات ازلی را جاری نمی دانند که ما هم

 من كافر أو مسلم. حتى لو علم أنه من الإنسان و لم يعلم أنه...

 
 15/11/90شنبه  1

قصصته  -: مصباقص  ( 73   7ج  لسان العرب  .)على التحويل: قَطعهَ قَص اه و قَص صهَ و قَص ا  يقُصُّه شعر و الصوف و الظفرال قَصَ :قصص 2
 (  274     9ج    التحقيق  )قص ا من باب قتل: قطعته

أي: ذي مخالب، و يعب ر عن  [،146]الأنعام/ ظُفُرٍ  وَ علََى الَّذ ينَ هادُوا حَرَّمنْا كُلَّ ذ ي الظُّفْرُ يقال في الإنسان و في غيره، قال تعالى: 3
، يکون اَظافيرُ و اُظْفورٌ و اَظْفارٌ : معروف، و جمعهالظُّفُرُ و الظُّفْرُ ظفر: ( 535      المفردات  )،الس لاح به تشبيها ب ظُفُر  الطائر ، إذ هو له بمنزلة الس لاح

 (   517    4ج   لسان العرب  ،)للاِنسان و غيره

گفته نشود که در بحثهای قبلی گفتیم که استخوان طاهر می باشد چرا که از اجزاء مالا تحله الحیاة می باشد چرا که این بحث در  4
 جایی است که نجس العین نباشد در حالیکه سگ از نجس العین می باشد.
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این در جایی می باشد که قائل باشیم که کافر نجس العین می باشد
1
که طبق قاعده طهارت و استصحاب طهارت  

 نبوده است الان هم نمی باشد . هم کافر که نبوده است، می گوئیم زمانی

 نجاست می شویم. بهبعضی گفتند که بین انسان و حیوان فرق می باشد که در انسان به محض شک قائل 

 به دو وجه: 

در هنگام شک در اسلام می گوئیم مسلمان نمی  و موضوع نجاست کفر نمی باشد بلکه عدم الاسلام می باشد -1

بر قاعده  که این استصحاب حاکماشد باشد چرا که در زمانی که نبود مسلمان نبود و الان هم مسلمان نمی ب

 طهارت می باشد .

مناقشه:درادله نجاست کافر عنوان کفر آمده است نه عدم الاسلام و از عدم الاسلام نمی توان به کفر رسید چرا که 

 اصل مثبت می باشد و کفرهم استصحاب ندارد که عنوان وجودی می باشد .

اعیان نجسه و این نجاست به تغسیل زائل می شود وآن هم در میته مسلمان هر انسانی به محض موت می شود از   -2

و الا این نجاست الی یوم القیامة زائل نمی شود.در مانحن فیه این استخوان یک زمانی قطعا نجس بود یعنی بعد 

 است که اما استصحاب می گوید که غسل داده نشده الموت و احتمال می دهیم تغسیل داده اند و طاهر شده است

 .)استصحاب عدم تغسیل( می شود این اصل حکمی

بوده است و  ندهیم مسلما ز موت نجس شد و احتمال میاقطعا بعد  ) استصحاب عدم اسلام( صل موضوعیااما 

 استصحاب می گوید زمانی که موجود نبود مسلمان نبود و حتی اگر تغسیل هم شده باشد فایده ای ندارد. 

نجاست پیدا نمی کند مگر   تحله الحیاة لا زاء ماجت نمی باشد چرا که در انسان و حیوان امناقشه:این وجه هم درس

 نجس العین.پس مرجع می شود قاعده طهارت .

الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحیوان الذي   :18  مسألة2

 أو من غیره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.  له نفس
اماره بر تذکیه نداشته باشیم و حتی این بحث در ارض غیر مسلمان هم می &&&&این بحث در جایی است که 

 آید.

 پس این فرمایش طبق مبنای مرحوم سید درست در می آید.

این بحث را می توان طوری بیان کرد که طبق مبنای ما هم درست باشد مثلا می دانیم پوستی می باشد که تذکیه 

 نشده است اما نمی دانیم از حیوانا&&&& 

دلیل:قاعده طهارت و استصحاب طهارت که استصحاب عدم ازلی می باشد.شک داریم که گاو یا هر حیوانی می 

باشد که دم سائل دارد می باشد یا اسب آبی یا هر حیوانی که دم سائل ندارد، که استصحاب می گوید که زمانی که این 

رگدن بگذارید.این مبتنی بر این است که استصحاب را در  حیوان نبود گاو نبود  الان هم گاو نمی باشد یا بجای گاو، ک

 اعدام ازلی جاری بدانند.

 
 نمی باشیم. که ما قائل 1

 16/11/90شنبه یک 2
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 ..: يحرم بیع المیتة.19مسألة 
ما دو حرمت داریم تکلیفی و وضعی که به معنای بطلان می باشد. در کلام فقها اگر بحث حرمت در معاملات 

اد تکلیفی باشد یا اعم از تکلیفی و وضعی باشد نیاز به بدون قرینه آمد ظهور اولیه در حرمت وضعی می باشد اما اگر مر

 قرینه دارد. 

مشهور بین فقهای متاخرین این است که در جاهایی که حرمت وضعی دارد حرمت تکلیفی ندارد الا در سه مورد 

 که نفس انشاء حرمت فعلی دارد: 

در بحث معالجه هم حرام است و  در خمر که علاوه بر اینکه بیع آن باطل است نفس انشاء هم حرام است حتی  -1

 باید به گونه ای رفع ید بکند به غیر از بیع 

دیگری در بیع ربوی که اعم از بیع و قرض است -2
1
  

آخری هم در بیع وقت النداء است البته در جایی که نماز جمعه وجوب تعیینی داشته باشد که متعلق به عصر  -3

ن غیبت، بسیار کم می باشند. مثلا می گویند بیع صنم حرام ظهور می باشد که قائلین به وجوب تعیینی در زما

می باشد که در اینجا خود انشاء حرام نمی باشد و اگر حرام می باشد این قرار دادن صنم در اختیار دیگران 

 حرام می باشد ولی منظور ما نفس انشاء می باشد.

 ا غیر انسان.فرقی نمی کند که این میته نجس باشد یا طاهر باشد انسان باشد ی

 الان این بحث خیلی محل ابتلاء می باشد مثل فروختن کلیه و بقیه اعضاء که میته می باشد.

این مسئله، مسئله مسلمی بوده است و اختلافی ظاهرا نبوده است و ظاهرا نزدیک 
، و حرمة بيعها و شرائها و التكس ب بها الميتة: و منها »به زمان ما شروع شده است 

إجماعي، و في التذكرة عليه الإجماع ، و في المنتهى إجماع العلماء كافّة ، بل يحرم 
2.«جميع وجوه الاستمتاع بها كما في المنتهى

 

با اینکه مرحوم نراقی بعد از مرحوم سید بوده است اما ایشان هم این مطلب را اجماعی و مسلم می دانسته 

 قط ناظر به فتوای شیعیان نبوده است بلکه به فتاوی اهل سنت هم بوده است.اند.مرحوم علامه که منتهی را نوشته اند ف

مرحوم صدر فتوا به صحت داده اند اما به شرط اینکه فایده محلله مقصوده عقلائی نه اینکه ملاک مقصوده  عند 

 .اما عقلائی خیر داشته باشد المشتری

ع بیعها شده است که نهی هم  در بعضی نهی از این نوردد به روایات در این باره وارد شده که گ اختلاف بر می

دسته از   در حرمت دارد و بعضی می گوید که اشکالی ندارد که متقدمین به روایات نهی استناد کرده اند.اما آنظهور 

دلیلی بر   چون  دارد وا دلالت هم ندارند و معارض هم اند سند ندارد و اکثر که قائل به نهی از این نوع بیعها شدهروایاتی 

قای صدر می باشد که فایده محلله میته نداریم لذا ما هم قائل به جوار شدیم فقط یک بحث می ماند و آن هم قید آبیع بطلان 

 
البته طبق نظر مشهور که در قرض این قرض صحیح می باشد و احکام قرض را دارد یعنی حرمت وضعی ندارد و لو اینکه حرمت  1

 تکلیفی هم دارد و کار حرام می باشد و لکن به ملک شخص این قرض انتقال پیدا می کند

 78، ص: 14الشريعة؛ جمستند الشيعة في أحکام  2
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مقصوده
1
البته این قید که ایشان زده اند به خاطر این نیم باشد که مالیت پیدا کند می باشد که برای این قید هم دلیلی نداریم. 

 ان در بیع مالیت را مثل آقای خوئی و مختار ما ،شرط نمی دانند.چرا که ظاهرا ایش

2
اما در تعلیقه بر منهاج که کلام مرحوم صدر دیده شد ،مشخص شد که ایشان هم نظرشان همین نظر می باشد با 

مالیت را این تفاوت که ایشان قید مقصوده را حذف کرده اند و لکن ظاهرا سهو القلم بوده است چرا که ایشان در مبیع 

شرط می دانند و این قید مقصوده برای درست کردن مالیت آورده اند و با قید محلله بودن به تنهایی مالیت حاصل نمی 

 پس وجهی برای حذف آن وجود ندارد.شود،

 جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة. لكن الأقوى...
 مثل ساختن غلاف شمشیر . 

نظریه مشهور در بین فقها مطلق بوده است و هر نوع انتفاع را حرام میدانستند همانطور که در کلام مرحوم نراقی 

آمده بود.بخلاف متاخرین که کاملا بالعکس شده است مثل خود مرحوم سید که دلیل آنها، جمع عرفی بین دو گروه روایات 

 می باشد.

 تدلائل و روایا

  روایت نهی: •

مي   مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ   -2  -4291 عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني ابْني مَُْبُوبٍ عَنْ عَاصي
َبْنَِأحبَِالْمُغِيحةَِبْني حُْيَْدٍ عَنْ  َبِي عَبْدي اللََّّي ع جُعيلْتُ فيدَاكَ الْمَيْتَ قاَلَ:  عحلِيِ  نْهَا بيشَيْ  ةُ يُ نْتَفَعُ قُ لْتُ لْي ءٍ مي

 .3قاَلَ لََ... 

سند آن هم خوب است و موثقه می باشد
4
. 

  روایت جواز: •

 
 اگر مقصوده نباشد ،محلله هم نمی باشد که همه در بحث مکاسب می آید. 1

 17/11/90شنبه دو 2
 
باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ و عدم جواز الصلاة فيه و تحريم الانتفاع بها و كراهة الصلاة  61     502    3ج   وسائل الشيعة  3

 ميتة بالدباغفيما يشترى ممن يستحل ال

ذ هِ الشَّاةِ اِذْ لمَْ يَنْتَفعُِوا ب لَحْمِهَا اَنْ لهذه الروایه ذیل و هذا نصه:» قُلْتُ بَلَغنََا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ ب شَاةٍ مَيْتةٍَ فَقَالَ مَا كَانَ علََى اَهْلِ ه4َ
وَ كَانَتْ شَاة  مَهْزُولَة  لَا ينُْتَفَعُ ب لَحْمهَِا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص   -النَّب ي ِ ص  زَمْعَةَ زَوجِْ ينَْتَفعُِوا ب اِهَاب هَا قَالَ تلِْكَ شَاةٌ لِسَوْدةََ ب نْت 

كَّى.  مِثلْهَُ رَواَهُ الشَّيْخُ ب اِسنَْاد هِ عَنْ مُحَمَّد  بْنِ يَعْقُوبَ وَمَا كَانَ علََى اَهلْهَِا اِذْ لمَْ ينَْتَفعُِوا ب لَحْمِهَا اَنْ ينَْتَفِعُوا ب اِهَاب هَا اَيْ تُذَ
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ري السَّراَئيري نَ قْلًَ مينْ جَاميعي الْبَزَنْطييي   -6 -22079 بي الر يضَا ع   مَُُمَّدُ بْنُ إيدْرييسَ فِي آخي صَاحي
اَ قَطَعَ قاَلَ  الْغَنَمُ  لَهُ  تَكُونُ  الرَّجُلي  عَني  سَألَْتُهُ قاَلَ:  اَ وَ هييَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أنَْ يَ نْتَفيعَ بِي يَ قْطَعُ مينْ ألَيََاتِي

اَ وَ لََ يََْكُلُهَا وَ لََ يبَييعُهَا.  1نَ عَمْ يذُييبُهَا وَ يُسْريجُ بِي
 

سْنَادي عَنْ عَبْدي اللََّّي  يهي   بْني الَْْسَني عَنْ عَلييي وَ رَوَاهُ الْيْمْيَرييُّ فِي قُ رْبي الْْي  .  بْني جَعْفَرٍ عَنْ أَخي
 اسراج خصوصیتی ندارد و کل انتفاعی که طهارت در آن شرط نمی باشد را می گیرد.

هر دو طایفه روایات آن عدیده می باشد و به حد افاضه می رسد که جمع عرفی بین آنها این می باشد که روایات 

نهی را حمل بر جایی شود که طهارت در آن شرط می باشد و روایات مجوزه را حمل بر جایی شود که طهارت شرط 

 نمی باشد. 

عمده روایت می باشد در بطلا بیع چرا که دیگر روایات  « کهو لَ تبيعهااما این روایت در ذیل را داشت که »

 مشکل سندی دارند و تنها همین روایت می باشد که سند آن هم خوب است حتی آقای خوئی تعبیر به صحیحه کرده اند.

این روایت سندش صحیح نمی باشد .این روایت را صاحب وسائل از دو کتاب نقل کرده است  اما بحث سندی:

 رائرو ددیگری قرب الاسناد حمیری که هر دو کتاب سندش ضعیف است .:مستطرفات س

فوت کرده است از کسانی بوده است که خیلی مخالفت می کده است که بدون   598مستطرفات :مرحوم ابن ادریس  

ی پیدا  دلیل کلا بزرگان را نقل و قبول کند و در آخر همین کتاب خودش گفته است برو دنبال دلیل حرفهای من اگر دلیل

کردی قبول کن و الا خیر.در خاتمه کتاب سرائر می باشد.در این مستطرفات روایات نادر و جالب را جمع کرده است د  

رانجا از کتب مختلف نقل کرده و یکی ار دو کتاب بزنطی :جامع و نوادر که این را از کتاب جامعنقل کرده استو خودش  

گفته است که انتفاع به میته جایز می باشدو در حالیکه ما این را قبول نداریم گفته درست نمی باشد چرا که در این روایت 

 و در باب احکام به خبر واحد استناد نمی شود.

بزنطی که همان بزنطی معروف می باشد که از اصحاب امام رضا علیه اسلام می باشد که بین بزنطی و ابن 

های متاخر، چون طریقش را به کتاب جامع ذکر نکرده است لذا  ادریس چقدر فاصله می باشد؟حدود چهارصد سال.بین فق

این روایات این کتاب را اعتبار و اعتماد نمی کردند و این روایت فقط در کتاب مستطرفات می باشد و در کتب اربعه نمی 

 باشد.پس طریقش می شود مجهول و ضعیف.

2
قرب الاسناد کتابهایی بود ه است که می نوشتند با   این روایت از کتاب قرب الاسناد حِمی ری هم نقل شده است این

سند کوتاه باشد که هر چه کوتاه تر باشد معتبر تر می باشد که اسم کتاب دنباله این داشته است مثلا قرب الاسناد الی الجواد  

وده است و اختلاف که همه را کسانی می نوشتندکه در عصر معصوم بودند و روایاتی را نقل می کردند که سند آنها کوتاه ب

شده که مال پسر است یا پدرو این در بحث ما اثری ندارد چرا که هر دو از ثقات می باشند و ما هم تعبیر می کنیم به 

 حمیری .اختلاف است که قرب الا سناد است یا اسِناد اما چون دنباله دارد اسِناد بهتر می باشد.

 
باب جواز بيع الزيت و السمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا  6     98    17ج  وسائل الشيعة  1

  يباع و لکن يستصبح بما قطع من حي
 
 18/11/90شنبه سه  2
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اد از عبد الله حسن و از علیتن جعفر و از اخیه نقل کرده است این  بسیار هم معتبر می باشد و منتها در قرب الاسن

علی بن جعفر از اجلاء می باشد که هم پسر امام صادق و برادر امام کاظم علیهم السلام می باشد.مشکل ار عبد الله بن 

الله از مجاهیل به تمام  حسن می باشد که علوی یا ابن علی بن جعفر هم می آورند. که نوه علی بن جعفر می باشد این عبد

معنا می باشد و هیچ تعرضی به ایشان نشده است حمیری از ایشان نقل کرده است لذا این حدیث در قرب الاسناد هم ضعیف 

می باشد و یکی از مبعدیم این می ابشد که در دو کتب آمده است از دو امام و دو راوی نقل شده است.از کتاب مستطرفات 

السلام آمده است و در قرب الاسناد ،از امام صادق علیه السلام آمده است.راوی در قرب الاسناد علی  از امام رضا علیه 

 بن جعفر می باشد و در مستطرفات از بزنطی می باشد.

 حاصل اینکه وضعا و تکلیفا بیع و انتفاء به میته جایز می باشد.

 جاست دم كل ما له نفس سائلة.دلائل اقامه شده بر ن

 كتاب  

 اجماع  

سنه و اجماع استفاده کرده اند که عمده روایات می باشد چرا که در  از کتاب و
 کما اینکه مرحوم خوئی فرمودند:  کتاب و اجماع اشکال کرده اند

»لا خلاف و لا إشکال في نجاسة الدم في الجملة، بل هي مما اجمع عليه المسلمون 
ان تكون من ضروريات الدين. و ان نسب الخلاف في نجاسة بعض مصاديقه أو كادت 

إلى بعض الأصحاب كابن جنيد، فإنه نسب إليه القول بطهارة ما دون الدرهم. و كذا نسب 
إلى الصدوق القول بطهارة ما كان أقل من الحم صة على ما يأتي الکلام فيهما. إلّا ان 

ه المتشرعة بحيث لا مجال للتشکيك فيه، و معه أصل نجاسته في الجملة مما تسالم علي

 لا حاجة بنا إلى الاستدلال بقوله تعالى
 
 أنَ
ا
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بدعوى: ارادة النجس من الرجس،  1

 لإمکان المناقشة فيه بوجهين:

 
 .145: 6الانعام  1
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 ء الدني، المعب ر عنه في الفارسية بهو الخبيث و الشي -لغة -الأو ل: ان الرجس
 »پليد«. و من هنا يطلق على الأفعال أيضا، كما في قوله تعالى:

 
ا
لا
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 الْ
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اب صا
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س 
 
ج ُ رِّ
 :1م

 من الأفعال، و لا معنى لنجاسة الفعل. - و هو القمار  -فان الميسر
فيحتمل ان يکون المراد ان أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير من الأفعال الدني ة، 
فمع صحة إطلاق الرجس على الذات و الفعل معا لا دليل على إرادة الأو ل في الاية 

 يمة.الکر
مبنيا على عود  الثاني: انه لو سلم ارادة النجس من الرجس لکان الاستدلال بالآية

الضمير إلى كل  واحد من المذكورات فيها. و لکنه لم يثبت، لاحتمال رجوعه إلى 
لقربه لفظا. و كيف كان فلا ينبغي التشکيك في   -و هو لحم الخنزير  -خصوص الأخير

 2أصل نجاسة الدم في الجملة.

 روايات در سه طائفه:

 تمام این روایات در سه طائفه داخل می شوند:

 طائفه اول: 

 که به سه روایت اشاره می کنیم.  در موارد دماء خاصی وارد شده است.

 
 .90: 5المائدة  1
جلد، مؤسسه آفاق،   6كتاب الطهارة،   -، خويى، سيد ابو القاسم موسوى، فقه الشيعة  19، ص:  3كتاب الطهارة؛ ج  -فقه الشيعة    2

 ق ه 1418ايران، سوم،  -قم 
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 روايت اول: 

َبْنَِمَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَني الْعَمْركَيي ي عَنْ  -1 -4367 عْفحرٍَعحلِيِ  يهي  جح عَنْ أَخي
وَ هُوَ يَ تَوَضَّأُ فَ تَقْطرُُ قَطْرَةٌ فِي إينََئيهي هَلْ يَصْلُحُ   وَ سَألَْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ  أَبِي الَْْسَني ع فِي حَدييثٍ قاَلَ:

نْهُ قاَلَ لََ   1. الْوُضُوءُ مي

 روايت دوم: 

مَِمٍ عَني ابْني الْمُغييرةَي  وَ بِييسْنَاديهي عَنْ مُعَاوييةََ بْني حُكَيْ   -5  -40752 َبْنَِعحبْدَِالسَّلَح عَنْ   عحنَْمُثحنََّّ
َّصَةٍ   قُ لْتُ لَهُ إينِ ي حَكَكْتُ   أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ:  نْهُ دَمٌ فَ قَالَ إيني اجْتَمَعَ قَدْرَ حْي لْديي فَخَرجََ مي لْهُ   3جي  فاَغْسي

 4.وَ إيلََّ فَلََ 

 روايت سوم: 

 بيهي الْقَرحُْ   سَألَْتُهُ عَني الرَّجُلي   نْهُ عَنْ أَحَْْدَ عَنْ عُثْمَانَ بْني عييسَى عَنْ سََاَعَةَ قاَلَ:وَ عَ   -2  -4082 
لُ ثَ وْبهَُ كُلَّ يَ وْمٍ  5وَ لََ يَسْتَطييعُ أَنْ يَ رْبيطهَُ  وَ الْْرُحُْ  لَ دَمَهُ قاَلَ يُصَل يي وَ لََ يَ غْسي نَّهُ  إيلََّ مَرَّةً فإَي  6وَ لََ يَ غْسي

لَ ثَ وْبهَُ كُلَّ سَاعَةٍ.  7لََ يَسْتَطييعُ أَنْ يَ غْسي

 
 باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.  82     527    3ج   وسائل الشيعة  1

 19/11/90شنبه چهار  2

 دانه نخود. 3

باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما   20     430    3ج   ائل الشيعة وس 4
 استثني .

 پانسمان کند. 5

ثابت شده است که در آن زمان هم ساعت بیست و چهار ساعت بوه است چرا که سابقه بیست و چهار ساعت قبل از اسلام بوده  6
 است .اگر چه این ساعت متداول در زمان هارون الرشید آمده است.

باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن بدم الجروح و القروح إلى أن ترقأ و استحباب غسل    22       433      3ج   وسائل الشيعة    7
 الثوب كل يوم مرة .
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از اجلاء می باشد مضمرات او  سماعة این روایت مضمره می باشد و لکن چون
قبول شده است و از آن تعبیر شده به موثقه. در اذهان عرف این می باشد که مانعیت 

 این امور از باب نجاست می باشد نه غیر نجاست.

طایفه اول بیش از این استفاده نمی شود که خون انسان نجس می باشد و تماما از  
 در مورد خون انسان بوده است.

اما بعضی از شقوق خون انسان جای شک است که این روایت دلالت دارد یا خیر 
 .لجمله می گوید خون انسان نجس استفی او  مالا  جاما ا

 طائفه ثانیه:

شد و خون خاصی نمی باشد اما ناظر به احکام ثانوی خون می باراجع به خون می  
شد نه نجاست آن مثلا آیا آب چاه معتصم می باشد و خون افتاده در آن ،آن را نجس با

یعنی در این طایفه نجاست  کرده است یا خیر و طهارت لباس و جواز خواندن نماز،
 خون مفروق عنه می باشد.

 روايت اول: 

يمَ عَنْ أبَييهي عَنْ حََّْادٍ عَنْ حَرييزٍ  مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَلييي  -6 -4076 عحنَْمُحمَّدَِبْنَِبْني إيبْ راَهي
 غَيْرهُُ  عَلَيَّ وَ أنَََ فِي الصَّلََةي قاَلَ إينْ رأَيَْ تَهُ وَ عَلَيْكَ ثَ وْبٌ  يَكُونُ فِي الثَّوْبي  لَهُ الدَّمُ  قُ لْتُ  قاَلَ: مُسْلِمٍَ

زيدْ عَلَى فاَطْرَحْهُ وَ صَل ي وَ إينْ لَْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَ وْبٌ غَيْرهُُ فاَمْضي فِي صَلََتيكَ وَ لََ إيعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَْ يَ 
قْدَاري الد يرْهَمي ....  1مي

 
ار  الدّ رْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَءٍ  فلََيْسَ ب شَيْ وَ مَا كَانَ اقََلَّ مِنْ ذلَِكَ  1 كْثَرُ مِنْ مِقْدَ سلْهَُ وَ صلََّيْتَ فِيهِ رَاَيْتهَُ قَبْلُ اَوْ لَمْ تَرَهُ وَ اِذَا كُنْتَ قَدْ راََيْتَهُ وَ هُوَ اَ

سة الثوب و البدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما باب جواز الصلاة مع نجا 20     431    3ج   وسائل الشيعة  صَلاَة  كَثِيرةَ  فَاَعِدْ مَا صلََّيْتَ فِيهِ.)
 (.استثني
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 روايت دوم: 

محاعحةحَبْني عييسَى عَنْ س  وَ بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ عُثْمَانَ   -5  -4232 سَألَْتُ   قاَلَ:  حَ
لَهُ حَتََّّ يُصَل ييَ قاَلَ يعُييدُ صَلََتَهُ كَيْ يَ هْتَمَّ   فَ يَنْسَى  الدَّمَ  بيثَوْبيهي  يَ رَى أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَني الرَّجُلي  أَنْ يَ غْسي

لشَّيْ  يَْ يَ رْفَ عُهُ قاَلَ لََ وَ ءي إيذَا كَانَ فِي ثَ وْبيهي عُقُوبةًَ لينيسْيَانيهي بَي قُ لْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَْ يَ عْلَمْ أَ يعُييدُ حي
 1لَكينْ يَسْتَأْنيفُ. 

این که می گوئیم عمده وجوه روایات می باشد یعنی که دیگر دلائل و وجوه تمام 2
 نمی باشد.

 د.ن همین طائفه می باش  ازعمده روایات ما 

 روايت سوم: 

نْ أَصْحَابينَا عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ مَُُمَّدي بْني    -21  -442 ةٍ مي إِسَْحاعِيلحَمَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عيدَّ
نْزيلي ليلْوُضُوءي  أَسْألَهُُ أَنْ يَسْأَلَ أَبََ الَْْسَني الر يضَا ع عَني الْبيئْري تَكُونُ فِي الْمَ  رَجُلٍ  إيلََ  كَتَبْتُ  قاَلَ: بْنَِبحزيِعٍَ

ءٌ مينْ عَذيرَةٍ كَالْبَعْرَةي وَ نََْويهَا مَا الَّذيي يطَُه يرهَُا  فَ يَقْطرُُ فييهَا قَطرَاَتٌ مينْ بَ وْلٍ أوَْ دَمٍ أوَْ يَسْقُطُ فييهَا شَيْ 
َط يهي فِي كيتَابِي يُ نْزحَُ دي  نْهَا ليلصَّلََةي فَ وَقَّعَ ع بي نْهَا. حَتََّّ يَيَلَّ الْوُضُوءُ مي 3لََءٌ مي

 

مصب  سوال تطهیر آب چاهی می باشد فرض شده که دم نجس می باشد چرا که 
 که نجس شده است.

 رنگ و بو از بین رود.  که متفاهم از نزح این است که این نزح تا زمانی می باشد

 
باب وجوب الإعادة في الوقت و استحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم  42     480    3ج   وسائل الشيعة  1

 نسيها وقت الصلاة. 

 23/11/90شنبه یک 2

 باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير و حکم النزح . 14     176    1ج   وسائل الشيعة  3
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 روايت چهارم: 

سَألَْتُ أبَََ عَبْدي اللََّّي ع عَني  الَ:قَ  سحعِيدٍَالْْحعْرحجَِوَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْني عييسَى عَنْ  -8 -382
نْهُ وَ أتََ وَضَّأُ قاَلَ لََ.  تَسَعُ  1الْْرََّةي  ائَةَ ريطْلٍ مينْ مَاءٍ يَ قَعُ فييهَا أوُقييَّةٌ مينْ دَمٍ أَشْرَبُ مي  2مي

با این مقدار خون نجس می آیا ناظر به این است که این حجم آب  سائل ا ظاهر
 شود یا خیر؟

ن دمی که فرض اما آفرض شده دم این طائفه اصلا اطلاقی ندارد چرا که نجاست 
این طائفه در مقام بیان آن نمی باشد پس مانند طائفه  چه دمی می باشد، نجاست شده

 اول اطلاقی ندارد.

 طائفه سوم:

طائفه ای که دم به صورت مطلق ذکر شده است و خود امام مطرح کردند ودر کلام 
 .بود ف طائفه قبلی که در کلام سائل آمده است به خلامده  امام آ

يعاً عَنْ مَُُمَّدي بْني أَحَْْدَ عَنْ أَحَْْدَ بْني   -2 -590 وَ عَنْ أَحَْْدَ بْني إيدْرييسَ وَ مَُُمَّدي بْني يََْيََ جَيَ
عَنْ أَبِي  عحمَّارَِبْنَِمُوسحىدَقَةَ عَنْ الَْْسَني بْني عَليي ي بْني فَضَّالٍ عَنْ عَمْريو بْني سَعييدٍ عَنْ مُصَد يقي بْني صَ 

نْهُ  عَمَّا تَشْرَبُ  سُئيلَ  عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ: الْْمََامَةُ فَ قَالَ كُلُّ مَا أُكيلَ لَْْمُهُ فَ تَوَضَّأْ مينْ سُؤْريهي وَ اشْرَبْ وَ   مي
نْهُ بََزٌ أوَْ صَقْرٌ أوَْ عُقَابٌ فَ قَالَ كُلُّ  نْهُ إيلََّ أَنْ تَ رَى  شَيْ عَنْ مَاءٍ شَريبَ مي ءٍ مينَ الطَّيْري يُ تَوَضَّأُ مِيَّا يَشْرَبُ مي

نْهُ وَ لََ تَشْرَبْ. نْقَاريهي دَماً فَلََ تَ وَضَّأْ مي نْقَاريهي دَماً فإَينْ رأَيَْتَ فِي مي  3فِي مي

ی می باشد وم ثانکهم ح  ثانوی بود در اینجا  درست است که در طائفه دومی احکام
 در اینجا در کلام امام آمده است بخلاف طائفه دوم که در کلام سائل آمده است .اما 

 
 خمره یا خم . 1

 باب نجاسة ما نقص عن الکر من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغير 8     153    1ج   وسائل الشيعة  2

 آر أصناف الأطيار و إن أكلت الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة.باب طهارة أس 4     230    1ج   وسائل الشيعة  3
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منع بخاطر خونی است که در منقارش می باشد. امام  است که متفاهم عرفی این
 .و اطلاق دارد  نفرمودند که کدام خون بلکه هر خونی را در بر می گیرد 

 مناقشه: 

سوال سائل از مشروب حمامه و پرندگان  چرا که ندارد یکه این روایت هم اطلاق
شکاری بود حال در ذهن سائل این بوده است که یا حضاضت در وضو با این آب می 
باشد یا امر دیگری که ما نمی دانیم .امام هم در مقام بیان این می باشند که به صرف 

ی شود بلکه اینکه حمامه و مانند آن از آن خورده است باعث حضاضتی در این آب نم
موارد نجاست  باید عامل خارجی باشد که باعث حضاضت بشود مثل خون که غالب

. اما در مقام بیان نجاست خون نبوده است که از آن می باشد منقار این پرندگان هم
بگویند که کدام خون نجس می باشد و کدام نمی باشد.بلکه می فرمایند که مشروب این 

 پرندگان حرام نمی باشد.

ن طوایف می گویند که دم نجس می باشد اما اطلاقی آد که  شص کلام این می  لّمخ
، مرجع قاعده طهارت می کردیم در نجاست خونی  ندارند که الدم نجس و اگر شک 

و این هم که علماء فرمودند که خون داخل تخم مرغ نجس نمی باشد این بود که   باشد.
 اطلاقی نداشتیم.

اثبات می شود که نجاست دارد اما اطلاقی ندارد که در موارد بله فی الجمله 1
 مشکوک این روایات حکم به طهارت بکنند.

اطلاق دم در کلمات سائلین و اصحاب نشان دهنده ارتکاز اصحاب بر نجاست ان قلت:  

 دم بصورت مطلق می باشد. 

ادله لفظیه بعضیها قبول کردند در ادله لفظیه اطلاقی نداریم اما می توان به غیر 
استفاده می شود  از آنها وقتی ما به روایاتی که نجاست دم به این صورت که  اثبات کرد

قیدی برای دم نمی آورند بلکه در سوال سائل هیچگاه  می بینیم که رجوع می کنیم
 

 24/11/90شنبه دو 1
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بدون قید آمده  ماز اینکه کلمه د  بصورت مطلق و بدون قید آن را استفاده می کنند، که
در ارتکاز متشرعه و اصحاب هر دمی نجس می باشد وقتی که فهمیدیم یقین می کنیم 

در ارتکاز آنها هر دمی نجس بوده است  می فهمیم این ارتکاز از قبل معصوم علیهم 
 السلام آمده است و کشف می شود در نزد ائمه هر دمی نجس بوده است.

در بوده است این شاید بهترین تقریبی بوده که بیان شده است که تقریب آقای ص
 که خود ایشان هم قبول نکرده اند.

 نتیجه این تقریب با اطلاق یکی می شود.

اين اطلاق زمانی محرز می شود که در مقام بیان احکام واقعی دم باشند نه مانند   :قلت

 اين روايات در مقام بیان احکام ثانويه.

کلمات یکی از مقدمات آن مخدوش می باشد که مقدمه اول می باشد که در 
اصحاب که ما این کاشفیت  سائلین قیدی ذکر نشده است پس کشف می کند از ارتکاز 

ناظر به احکام ثانوی دم می باشد چون وقتی در  قبول نداریم چرا که کلمات اصحاب را
مقام بیان احکام ثانوی باشیم لازم نمی باشد که در جایی که در مقام بیان نمی باشیم 

کشف از ارتکاز می کند و عدم قید دلالت بر اطلاق می کند که پس زمانی  قیدی بزنیم.
 روایات ناظر به احکام اولیه باشند.

اما مقدمه دومی که کشف از ارتکاز معصوم می کند درست می باشد و اینکه مطابق 
معصوم و ارتکاز ایشان علیه السلام نمی کند این   رضایتتیاط می باشد پس کشف از  اح

در سیره باید عملی باشد و که ارتکاز با سیره فرق می کند چرا که چرا  درست نمی باشد  
ما منتظر امضاء معصوم باشیم و عدم ردع نشان دهنده امضاء می باشد الا اینکه عمل 
اصحاب مطابق احتیاط باشد اما در ارتکاز در نفس شکل گیری آن صحبت می کنیم که 

ی داشته است که این منشاء این چطور شکل گرفته است و به حساب احتمالات منشأ
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از کجا آمده است و   1امام معصوم می باشد و اصلاً صحبت سر این است که این ارتکاز
چطور شکل گرفته است و یک مقام قبل از سیره می باشد چرا که در سیره کاری نداشتیم 
که از کجا آمده است بلکه فقط می خواستیم ببینیم که این سیره مورد امضاء امام می 

اشد یا خیر.یعنی در ارتکاز می خواهیم بدانیم که این عملی که دنبال امضاء آن می گردیم ب
  از کجا آمده است و منشأ آن چه می باشد.

نبوده  3که نجاست امر ارتکازی 2موید این مطلب سوال علی بن جعفر می باشد
لی بن و نمی توان گفت قلت دم که قطره ای بوده است باعث این شده است که عاست 

جعفر این سوال را بپرسد چرا که خواهیم گفت که اگر ارتکاز باشد فرقی بین قلیل و کثیر 
نمی گذارد ضمن اینکه قطرات بینی به قدری می باشد که شک نشود و فرقی بین آن و 
غیر قطره نگذاریم و درست است علی بن جعفر یک نفر بیشتر نبوده است اما از علماء 

ه است و برادر امام می باشد و بعید است که ارتکازی بوده است اما و فقهاء آن زمان بود 
 این ارتکاز در علی بن جعفر نبوده است.

ظاهر این سوال هم اینطور نمی باشد که شک او بخاطر این بوده است که شک 
داشته که این خون به ظرف بر خورد کرده است یا با خود آب. اینکه اصحاب از قطرات 

در لباس و ظرف است و آن را گم هم کرده است سوال می کند این باعث ریز که حتی 
این نمی شود که بگوئیم ارتکازی وجود داشته است چرا که این احتمال وجود دارد که 
ممکن است که از باب مانعیت در صلاة سوال می کرده اند و در ذهن اینها این شبهه 

 صحت نماز می باشد.  بوده است که خون هم مانند اجزاء میته مانع از

 
بحثی که وجود دارد این است که آیا وظیفه امام به ما هو امام نه از باب ارشاد جاهل یا عدم اندراس دین که این وظیفه مومنین می   1

امام می باش وظیفه ای فراتر از مومنین داشته باشد ، آیا وظیفه امام بما هو امام،  تصحیح باشد، بلکه بنظر می رسد که امام از آن جهت که 
 ارتکاز بوده است یا خیر؟

وَ  د يثٍ قَالَ:نِ ع فِي حَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّد  بْنِ يَحْيَى عَنِ العَْمْرَكِي ِ عَنْ عَلِي ِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخِيهِ اَب ي الْحَسَ -1 -4367 2
 وَ هُوَ يَتَوَضَّاُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي اِنَائِهِ هَلْ يَصلُْحُ الْوُضُوءُ منِْهُ قَالَ لَا. سَالَْتهُُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ

عمومی   البته ارتکازی که برای  ما حجت می باشد ارتکاز عمومی می باشد نه ارتکاز فرد خاصی ،که این ارتکاز عمومی را از سوال  3
 می توان فهمید یعنی عده زیادی این سوال را کرده باشند و هیچگاه سوال یک نفر کاشف از ارتکاز عمومی نمی باشد اما می توان عدم ارتکاز

 عمومی را کشف می کند بخصوص اگر این فرد ،فرد خاصی باشد.
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از تعدد روایات و موارد سوال نمی توان فهیمد که از باب تعدد امثله می باشد چرا 
 که تعدد امثله مال جایی است که در یک روایت آمده باشد و با هم جمع شده باشد.

که آیا اینها را می گیرد  لذا در فروعاتی که در آینده می آید باید رجوع کرد به دلائل
 .یا خیر

 ...إنسانا أو غیره...1

که منظور غیر انسانی که خون جهنده دارد چرا که قید نفس سائله در ابتدای مسئله 
 .  2آمده بود

 اما خون انسان چرا که بخصوص در مورد آن روایت داشتیم.

اما خون حیوان فی الجمله، چون قدر متیقن بعضی از روایات می باشد مانند روایتی 
ت شکاری خونی بود و امام فرمود که نجس می باشد که غالب قدر که در منقار حیوانا

 متیقن این خونها خون حیوانات می باشد.

 ...كبیرا أو صغیرا...

ممکن است مراد ایشان کبیر و صغیر حجمی و جسمی باشد یا کبیر و صغیر عمری 
ورده و باشد که به نظر می رسد ظهور در اولی دارد و ممکن می باشد که این کلامی که آ

تصریح کردند که فرقی بین کبیر و صغیر نمی باشد بخاطر شبهه ای در صغیر و کبیر 
بوده است که همچنان که در بول بین صغیر و کبیر عمری فرق گذاشتند، در دم هم 

 همینطور باشد.

چون ما اطلاقی نمی باشیم، دلیل این کلام این است که در ارتکاز عرف بین صغیر 
گذارند یعنی علاوه بر اینکه در خون اطلاقی نداشتیم در منقار هم و کبیر فرقی نمی 

 
 25/11/90سه شنبه  1

 .الدم من كل ما له نفس سائلة : الخامس 2
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اطلاقی نداریم و در منقار هم قدر متیقن کبیر می باشد اما در عرف الغاء خصوصیت می 
 شود و خون صغیر را ملحق به خون کبیر می کند.

 ...قلیلا كان الدم أو كثیرا....

ا الان بین خود خون فرق می گذارند تا الان بین انسان و حیوان قرق می گذاشتند ام
قدر متیقن در دم، دم کثیر می باشد لذا باید در قلیل آن بحث کنیم که خود قلیل دو قسم 

 می باشد: 

 دم قلیل مانند دم رعاف . (1

 خیلی قلیل مانند نوک سوزن یا یک ارزن.  (2

انات در دم قلیل که روایت داشتیم مثل موثقه عمار در طائفه سوم که در منقار حیو
 بود که نوعا کم می باشد و صحیحه علی بن جعفر که در طائفه اول بود.

اما دم خیلی قلیل این مورد روایات نمی باشد و قدرمتیقن هم نمی باشد که باید   
از الغاء خصوصیت عرفیه استفاده کرد که ظاهرا این الغاء خصوصیت می باشد و قطعا 
صغارا که در روایت آمده است قلیل را در بر می گیرد نه خیلی قلیل را و عرف در نجاست 

می گذارد.البته در بین فقها کسانی را را داریم که قطرات فرقی بین قلیل و خیلی قلیل ن
 قلیل را نجس نمی دانستند.

اما خونهایی که با میکروسکوپ یا ذره بین دیده می شود و با چشم معمولی دیده 
 نمی شود نجس نمی باشد به دلیل اینکه:

یا مفاهیم عرفی در اشیاء فقط بر اشیائی اطلاق می شود که با چشم دیده  •
مثلا به چوب خیلی کوچک ،چوب گفته نمی شود.آب و خون هم  شود

همینطور .اگر هم شک کنیم که خون می گویند یا خیر کفایت می کند که 
 طاهر باشد.
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یا اگر این را هم نپذیریم الغاء خصوصیت عرفی هم نمی شود چرا که اطلاقی  •
 نداشتیم اگر در الغاء خصوصیت هم شک کردیم باز برای حکم به طهارت

 کفایت می کند.

 و أما دم ما لا نفس له ...1

 ... 3و البرغوث 2فطاهر كبيرا كان أو صغيرا كالسمك و البق

« نفس یعنی خون اما در اینجا عبارت یعنی اینکه خون دارد اما خون ما لَ نفس له»
جهنده ندارد.که آقای صدر فرموده بودند که حیوانات دریایی اصلا خون جهنده ندارند 

 از اینکه در آب زندگی می کنند یا دو زیست می باشند.اعم 

  دلیل:

عدم اطلاق روايات النجاسة و الرجوع الي قاعده  غیر اطلاقي ها:

 الطهارة.

چون اطلاقی نداشتیم که خون نجس است و آنهایی که بود ، مواردی بود که خون 
 4ر، اطلاق نداشتجهنده داشتند و اگر هم در مورد خون جهنده نبود مانند روایت منقا

خون جهنده بود  الغاء خصوصیت هم نمی شود چرا که بین خون جهنده  5و قدر متیقن
و غیر جهنده خیلی فرق می باشد که بعضی ادعا کرده اند که به غیر جهنده اصلًا اطلاق 

 دم نمی شود. 

 در نتیجه مرجع می شود قاعده طهارت. 

 
 26/11/90چهارشنبه  1

 پشه 2

 کک 3

 در نتیجه معنای روایت می شود اگر در منقار آنها خون نجس بود. 4

 اجمالی که در آن سراغ  قدر متیقن می رویم منظور اعم از اجمال و عدم اطلاق می باشد. 5
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 اطلاقیها: روايات مخصص.

یها قائل به اطلاق شدیم باید برای قول به طهارت خونها غیر اما اگر مانند بعض
 جهنده سراغ مخص ِصات برویم .

 روايت الاول: 

مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَني الصَّفَّاري عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ عَليي ي بْني الَْْكَمي عَنْ  -1 -4089
لي عَ  َبْنَِأحبَِي حعْفُورٍَنْ زييََدي بْني أَبِي الَْْلََّ َبِي عَبْدي اللََّّي ع مَا تَ قُولُ فِي دَمي الْبََاَغييثي  قُ لْتُ  قاَلَ: عحبْدَِاللََِّّ لْي

 1.قاَلَ وَ إينْ كَثرَُ الْْدَييثَ  يَكْثرُُ وَ يَ تَفَاحَشُ  قاَلَ ليَْسَ بيهي بََْسٌ قُ لْتُ إينَّهُ 

خصوصیت شود به حیواناتی می شود که این در مورد برغوث است و اگر الغاء 
مانند برغوث می باشند مانند پشه حشرات و کک و شپش اما به ذات لحم که خون 

 جهنده ندارد نمی توان تَسَر  ی داد.

 روايت دوم: 

يمَ عَنْ أبَييهي عَني النَّوْفلَيي ي عَني السَّ    -2  -4090 كُونِي ي عَنْ أَبِي مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ راَهي
إينَّ عَليي اً ع كَانَ لََ يَ رَى بََْساً بيدَمي مَا لَْ يذَُكَّ يَكُونُ فِي الثَّوْبي فَ يُصَل يي فييهي الرَّجُلُ يَ عْني  عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ:

2.دَمَ السَّمَكي 
 

ود « این است که ذبح نشده است چرا که ماهی هم مذکی می شما ل يذک ي مراد از »
 اما ذبح نمی شود .

 سندا: بررسی روايت

این روایت سند ندارد چرا که اسماعیل بن ابی زیاد سکونی از عامه می باشد و 
« اصحاب یعتمدون علی روایاتهتوثیق خاصی ندارد. مرحوم شیخ در عُدَّة فرمودند که: »

روایات او استفاده می آیا از این کلام استفاده می شود که ثقه بوده است یا خیر بلکه از 
 

 نفس له و إن كثر و تفاحش.باب طهارة دم السمك و البق و البراغيث و نحوها مما لا  23     435    3ج   وسائل الشيعة  1
 .2همان حدیث  2
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شده است و روایات او موثوق به بوده است و بدان عمل می کردند اما اگر فهمیده شود 
ثقه بوده است این می شود توثیق شیخ  بخلاف اینکه روایات او موثوق به بوده است که 

 دلالتی بر وثاقت او ندارد. که برای ما وثاقت فهمیده نمی شود.

گاهی وقتها در سکونی از باب اینکه از راویان کامل خوئی  اما کسانی مانند مرحوم
 ، توثیق ایشان را قبول می کردند که بعدها عدول کردند. الزیارات بوده است

اَشدّ اشکالا نوفلی می باشد که از سکونی نقل می کرده است و نوفلی اصلا توثیق 
قول شیخ توثیق نوفلی می  ندارد و فقها برای توثیق نوفلی ،گفته اند که بدلالت التزامیه

باشد چرا که اکثر روایات سکونی از نوفلی بوده است و فقها که به روایات او اعتماد می 
کردند به روایات او هم اعتماد می کردند که می شود توثیق او یا حداقل موثوق به بودن 

 روایات او.

کنیم چرا ممکن   موثوق به بودن روایات او هم دلیل نمی شود که روایات او را قبول
 است که از باب اطمینان شخصی به آن عمل کرده باشند.

 ممکن است گفته شود که:

نمی توان به این ملتزم شد که از باب اطمینان به آنها عمل کرده اند چرا که  اولا:
 بعید به نظر می رسد که همه روایات ایشان را بررسی کرده باشند. 

 اطمینانی که به خبرویة مطمئن بر گردد قبول می شود.  ثانیا:

درست است که روایات سکونی زیاد است و بیش از هزار روایت می باشد اما 
ادت های شیخ کلا محل تردید و تامل است و شیخ خیلی کثیر الاخطاء می باشد شه 

حتی آقای خوئی فرموده اند عالمی از اخباریین و محدثین گفته اند: یک خطی را از شیخ 
پیدا نمی کنی که یک خطاء نداشته باشد و خیلی از شهادات آنها عن حدس بوده است. 

به کثرت کار ایشان حمل کرده اند یعنی چون کارهایی البته متاخرین کثرة خطاء ایشان را  
 که انجام داده اند زیاد بوده است لذا خطاهای ایشان هم زیاد نشان می دهد.
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و اطمینان  خبرة زمانی حجت می باشد که این اطمینان مخبری باشد نه خبری 
قول ضمن اینکه دلیل حجیت قول اهل خبرة به سیره ثابت شد و برای حجیت این نحوه  

اهل خبره باید به سیره رجوع کرد و روشن نمی باشد که در سیره چنین قول اهل خبره 
 ای را قبول کنند.

 بررسي روايت دلالتا:

»یعنی« ظاهرا از کلام امام می باشد چرا که راوی اخیر می باشد، ضمن اینکه در 
ده است مورد نجاست نمی باشد بلکه در مورد صحت و بطلان نماز می باشد. ممکن بو

از باب این بوده است که مقدار آن کم بوده است و معفو بوده است نه اینکه نجس نبوده 
 است.

در الغاء خصوصیت هم باید به مقدار سمک الغاء کرد که حتی نهنگ را هم نمی 
 گیرد چه برسد به حیوانات غیر دم سائله غیر بحری .

از کسی نقل می کرده است  گفته اند که چون سکونی از عامه بوده لذا در روایات
که آن شخص را قبول داشته است لذا از حضرت علی علیه السلام که به عنوان صحابی 

 قبول داشته است، نقل می کرده است.

 روايت سوم: 

  أبَييهي  وَ بِييسْنَاديهي عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَنْ غييَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ  -5 -14019
يفي  وَ الْبَق ي وَ بَ وْلي  الْبََاَغييثي  بيدَمي  لََ بََْسَ  قاَلَ: 2.الَْْشَاشي

 

که در روایت منقار اطلاق در نجاست دم فهمیده بودند، در این  مرحوم آقای خوئی
روایات اطلاقی را قبول نکردند بنا بر این باید روایتی پیدا کنیم که مطلقات را تقیید بزند 

. 

 
 29/11/90شنبه  1

 .باب حکم ذرق الدجاج و بول الخشاف و جميع الطير 10     413    3ج   وسائل الشيعة  2
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یشان به روایاتی استدلال کرده اند که قائل بودند دیگران هم استدلال کرده اند اما ا
 ظاهرا کسی استناد نکرده است.

روایاتی که وارد شده اگر مایعی یا آبی داشته باشیم و حیوان  غیر دم سائله در آن 
 بیفتد آن آب نجس نمی شود.

 روايت چهارم: 

رٍ يَ عْني أَحَْْدَ بْنَ مَُُمَّدي بْني عييسَى عَنْ أبَييهي عَنْ حَفْصي بْني غييَاثٍ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَ   -2  -624
دُ الْمَاءَ إيلََّ مَا كَانَتْ  قاَلَ:عحنَْجحعْفحرَِبْنَِمُحمَّدٍَعَ 1سَائيلَةٌ.  نَ فْسٌ  لَهُ  لََ يُ فْسي

 

مفهوم عرفی از »افساد« نجاست می باشد نه فساد بهداشتی و این مفروق  اولا:
 عنه است. 

از واضحات در اذهان متشرعه این است که حیوان زنده منجس نمی باشد  ثانیا:
 پس منظور میته حیوان می باشد.

مفهوم این است که هر حیوان میته غیر نفس سائله آب را نجس نمی کند که این 
رد و جایی را هم می گیرد که حیوان متلاشی شده باشد و وقتی که روایت اطلاق دا

متلاشی می شود دم آن هم با آب برخورد می کند که این روایت گفته که آب طاهر می 
 باشد. ایشان از همین روایت طهارت بول و خرء را هم استفاده کرده اند.

 روايت پنجم: 

مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَنْ مَُُمَّدي بْني أَحَْْدَ بْني يََْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْني الَْْسَني عَنْ عَمْريو   -1  -623
طِي َِبْني سَعييدٍ عَنْ مُصَد يقي بْني صَدَقَةَ  فَسَاءي وَ  : سُئيلَ عَني الْْنُْ عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ  عحنَْعحمَّارٍَالسَّابَح

بْهيهي قَ   مَا ليَْسَ  الَ كُلُ الذُّبََبي وَ الْْرَاَدي وَ النَّمْلَةي وَ مَا أَشْبَهَ ذَليكَ يََوُتُ فِي الْبيئْري وَ الزَّيْتي وَ السَّمْني وَ شي
2فَلََ بََْسَ بيهي.  دَمٌ  لَهُ 

 

 
  .باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة و إن مات 10     241    1ج   وسائل الشيعة  1
 .اب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة و إن ماتب 10     241    1ج   وسائل الشيعة  2
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 :1 مناقشه

ست که به عنوان گفته این فرمایش در صورت تمام بودن معنایش این ا  قای صدر:آ 
اجزاء میته نجس نمی باشد اما به عنوان خون نجس باشد منافاتی ندارد و در ادله 
ترخیصی مثل طهارت همیشه حیثی می باشند و به حیث میته ناظر می باشد اما به حیث 
دمَیَّت اشاره ای ندارد و نمی گوید که نجس نمی باشد. پس معنا این می باشد که از آن 

 می باشد نجس نمی باشد .حیث که میته  

  جواب از مناقشه:

قبول نداریم چرا که دم حیوان عرفا جزء حیوان نمی باشد بلکه از باب ظرف و 
مظروف می باشد البته این دفاع در صورتی درست است که آقای خوئی هم »دم« را از 
اجزاء ندانند اما اگر بدانند اشکال ایشان وارد می باشد اما آقای خوئی از این نظر ساکت 

از اجزاء می باشد یا خیر؟ کافی می باشد که اشکال می باشند. اگر شک هم بکنیم که 
 آقای صدر وارد نباشد. 

 :2مناقشه 

این روایت اطلاقی ندارد چون تفسخ در این موارد امر متعارفی نمی آقای صدر:  
که حمل بر آن هم شود و از این حیث در مقام بیان باشد بلکه می گوید از آن جهت   1باشد

ت نجس نمی باشد.البته در فرد نادر این طور نمی باشد که که برخورد به میته کرده اس
اطلاق گیری نتوان کرد بلکه عرفی می باشد و در این فرد نادر عرف، اطلاق گیری نمی 

 کند. اگر هم شک در اطلاق گیری کنیم نمی توان اطلاق گیری کرد.

باید در تنها دلیل ما بر طهارت، قاعده طهارت می باشد. و اگر اطلاقی هم داشتیم  
 مثل برغوث به عدم نجاست قائل شویم.

 
 چون تفسخ با خون گرمی می سازد. 1
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 تنبیه: 1

 خوب ما گفتیم دم پشه و برغوث پاک می باشد اما این حشرات دو دم دارند: 

 دمی که مال خود حیوان می باشد.  •

دمی که مال خود حیوان نمی باشد بلکه اصطلاحا دم مکتسب می باشد که  •
 طاهر می باشد یا خیر؟  خون مکیده شده توسط حشره می باشد. آیا این خون

 در اینجا گفته شده که این دم نجس می باشد به دو دلیل:

اطلاق دلیلی که می گوید خون انسان نجس می باشد، این خون را هم  دلیل اول:
می گیرد چرا که این هم خون انسان می باشد و فرض می باشد که این خون در معده این 

 حیوان نشده است.  حشره می باشد و هنوز خون جزء خون این

به استصحاب نجس می باشد و آن ادله اطلاقی ندارد، و الغاء  دلیل دوم:
خصوصیت هم نداریم به این تقریب که هنگامی که در معده نبود و در بدن انسان بود 
نجس بود الان هم که شک می کنیم می گوییم نجس می باشد که این استصحاب می 

 شود، استصحاب حکمی.

کم را می گذاریم جایی که خود سید بحث می کنند که بحث مطهرات تفصیل این ح
است و ایشان یکی از این مطهرات را انتقال می دانند و در آنجا بحث می کنند. خواهیم 
گفتیم که این دو دلیل تمام نمی باشد و اگر هم تمام باشد ما دلیل حاکم داریم که آن 

  دلیل حاکم عبارت است از :

دُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَني الصَّفَّاري عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ عَليي ي بْني الَْْكَمي عَنْ مَُُمَّ  -1 -4089
لي عَنْ  َبْنَِأحبَِي حعْفُورٍَزييََدي بْني أَبِي الَْْلََّ َبِي عَبْدي اللََّّي ع مَا تَ قُولُ  قُ لْتُ قاَلَ:  عحبْدَِاللََِّّ  اغييثي الْبَََ  دَمي  فِي  لْي

2قاَلَ ليَْسَ بيهي بََْسٌ قُ لْتُ إينَّهُ يَكْثرُُ وَ يَ تَفَاحَشُ قاَلَ وَ إينْ كَثرَُ الْْدَييثَ.
 

 
 30/11/90یکشنبه  1
 
 باب طهارة دم السمك و البق و البراغيث و نحوها مما لا نفس له و إن كثر و تفاحش. 23     435    3ج   وسائل الشيعة  2
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«خوب مشخص است که دم براغیث زیاد نمی شود پس منظور امام دم مکتسب می و ان کثرامام فرمودند: »

 دلیل حاکم را قبول کرده اند.باشد.حتی کسانی هم که به ادله بالایی استدلال کردند بعد این 

اگر کسی هم اشکال کرده است در سند این روایت بوده است. و چون مشهور، این اشکال سندی را نپذیرفتند تعبیر 

 به صحیحه کردیم.

در سند روایت »علی بن حکم« می باشد که بحث می باشد که آیا موثق می باشد یا خیر در کتب روایی »علی بن  

 باشد : حکم« چهار تا می

 علی بن الحکم. که عمده در روایات هم همین می باشد. .1

 علی بن الحکم الانباری.   .2

 علی بن حکم بن زبیر.  .3

 علی بن الحکم الکوفی. .4

در کتب روایی این چهارتا آمده است اما در کتب رجالی  بعضی متعرض یکی و بعضی دو تا و بعضی متعرض 

سه تا از اینها شده اند اما در میان اینها فقط یکی توثیق دارند و آن اخیری می باشد یعنی » علی بن الحکم الکوفی« که  

   امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام.ند از اصحاب شیخ آنرا توثیق کرده اند. هر چهار تا از یک طبقه می باش

پس سه تای از آنها بدون توثیق می ماند. خوب اشکال شده که آیا علی بن الحکم واقع در سند روایت، کوفی می 

ها توثیقی ذکر باشد که توثیق دارد یا خیر از سه تای باقی می باشد که موثق نمی باشند نه اینکه ثقه نیست یعنی برای این

 نگردیده است نه اینکه تضعیف شده است.

در رجالیین متاخر مثل مرحوم تستری و آقای خوئی از روی قرائن و شواهد گفته اند که این چهارنفر یکی می 

ه باشد. اسم اولی که با »کوفی« توثیق شده، منافات ندارد و دومی هم که اسم جد آنها می باشد و دو تای ما بقی که یکی ب

لحاظ محل سکونت  یک هم به لحاظ مولد و موطن آنها می باشد. و این هم متداول می باشد که یک شخص را یکبار به 

 لحاظ موطن و یک بار به لحاظ محل سکونت بخوانند.

مرحوم آقای صدر مبسوط تر از دیگران قرائنی را ذکر کرده اند و فرموده اند که با توجه به این قرائن انسان  

 می شود که اینها یک نفر بوده و تمام این عناوین، عنوان برای یک نفر می باشند.مطمئن 

...و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل  1
 سيد الشهداء أرواحنا فداه...  

ته بعضی مثل خونهای که در روستای زر آباد از درختی در روز عاشورا می آید یا بارش خون در هندوستان به گف

 از دوستان.

 دلیل:قاعده طهارت، چرا که دلائل نجاست خون این را نمی گیرد به دو بیان: 

 
 
 01/12/90دوشنبه  1
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چرا که ادعا شده مفهوم عرفی خون در جایی است که منشاء آن حیوان باشد و اگر به آنهایی هم که منشاء حیوانی  •

اعم از منشاء حیوانی و غیر حیوانی ندارند خون گفته شود با تسامح می باشد. اگر هم شک کنیم که مفهوم خون 

است
1
 یا اضیق می باشد و منشاء حیوانی را فقط بگیرد، باز کافی می باشد که ادله آنها را نگیرد. 

سلمنا که به این عرفا خون گفته شود، اما ما در روایات نجاست اطلاقی نداشتیم که این مورد را بگیرد حال یا  •

داشتیم یا حتی کسانی هم که ادعای اطلاق کردند از روایت موثقه و منقار طبق مختار ما بود که اصلا اطلاق ن

بود که خون حیوانات را در بر می گرفت و این مورد را در بر نمی گیرد و اگر هم بعیدا شک کنیم که آیا شامل 

 این می شود یا خیر باز کفایت میکند که قاعده طهارت را جاری کنیم.

عرف بالعکس آب داخل آزمایشگاه ،در این مورد الغاء خصوصیت نمی کند و الغاء خصوصیت هم نمی شود و 

اگر داخل دستگاه خونهایی را تولید کنند این خونها طاهر می باشد. نکته فرق این است که در مورد آب داخل دستگاه 

ه طهارتمحمول آن طهارت می باشد اما در مورد خون، محمول نجاست می باشد. در نتیجه مرجع می شود قاعد
2
 . 

...و يستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف 
 فإنه طاهر...  6أو الكبد 5أو في القلب 4أو في اللحم 3سواء كان في العروق

 بحث طهارت و نجاست می باشد نه بحث اکل و خوردن.

فقهی می توان ار آن عبور کرد مثل طهارت این خون مورد اتفاق می باشد و از واضحات می باشد پس در بحث 

 اینکه در مورد وجوب نماز بحث بکنیم؛ اما عمده دلیل آن می باشد.

 دلائل:

قاعده طهارت طبق نظر کسانی که گفته اند در نجاست دم اطلاقی نداشتیم. و روایت منقار هم در مورد غیر  (1

و عرف بین مذبوح و غیر مذبوح و یا مذبوح و غیر مذکی بود و صحبت ما در مورد مذبوح و مذکی می باشد. 

 بین خون بیرون بدن و درون این الغاء خصوصیت را نمی کند.

 
ما همیشه دو چیز می خواهیم اولا این که محرز شود که عنوان عرفی مورد بحث را می گیرد یا خیر و بعد وارد اطلاق و غیر اطلاق   1

به نجار اطلاق ندارد این علط می باشد تچرا که قبل از ازلاق باید محرز شود که آیا عنوان عالم به شویم مثلا نیم توان گفت کع عالم نسبت 
عنوان عرفی نجار را می گیرد یا خیر در حالیکه نمی گیرد.در مانحن فیه اشکال عنوانی بود و در ثانی سلمنا این را فرض کردیم که عنوان 

 شامل می شود و اشکال اطلاقی بود.

 ر جایی ما قاعده طهارت را نداشتیم تمسک به برائت می شود.اگر د 2

 رگها. 3

 در لحم خون نداریم بلکه منظور می شود مویرگ. 4

 به فارسی می شود دل. 5

 جگر سیاه. 6
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فاده کردند که دلالت بر حلیت حیوان بعد از تدکیه دارد از این حلیت به ملازمه عرفیه است  یتمسک به آیه و روایات (2

که باید طاهر هم باشد.
1
 به دو تقريب: 

ن  حیوان حلال می شود و حیوان حلال باشد دم آ ،بعد از تذیکه و  ذبحاین آیه و روایات می گوید که  •

حلال می شود، وقتی که این دم حلال باشد ،طاهر هم می باشد و این یک که جزء حیوان می باشد،  هم  

 دلالت عرفیه و اقتضائی می باشد و نمی تواند که نجس باشد و حلال باشد. 

فرض که دم جزء بدن حیوان می باشد اما قبلا  :يک اشکال آن اشاره می کنیماشکالات عديده ای دارد که ما به 

گفتیم که لسان روایاتی که ترخیصی می باشند لسان آن ها حیثی می باشد و روایات می گویند از حیث اینکه میته می باشد 

که نخاع مثلا ما در روایات داریم   و حرام نیست اما منافاتی ندارد که از نظر اینکه دم می باشد حرام باشد.  حلال می باشد

حرام می باشد و روایت دیگر می گوید که مذکی حلال می باشد آیا این دو روایت با هم تنافی دارد؟ بلکه اولی می گوید 

همین نخاع کسی حرام می باشد. که اگر  استاز لحاظ میته بودن حرام نمی باشد اما دومی می گوید از نظر اینکه نخاع 

مثال دو عقاب هم  و هم نخاع را و در این نجام داده است هم میته را خورده است را از میته بخورد این شخص دو حرام ا

 « بخورد.هیر اسم الله علکلوا مما ذکمی شود. یا مثلا گوسفند غصبی را بگیرد و ذبح کند و به استناد آیه شریفه »

ه است گوشت نوعا همراه خون می باشد و آیات که  گوشت را حلال کرد :تقریب دوم آمده استدر  •

فهمیده می شود که خون هم حلال می باشد چرا که خون از گوشت جدا نمی شود مگر با عسر و حرج 

می باشد و وقتی خود آیات می گوید که گوشت حلال می باشد فهمیده می گوشت و جزء ما لا ینفک 

از این  ی که جمع می کنند که نوعا همراه خاک می باشدیمثل گندمها .استهم حلال آن شود که خون 

 فهمیده می شود آن خاک همراه آن هم حلال می باشد. باشد،که این گندمها خوردنش حلال می 

این جواب اخص از مدعا می باشد چرا که نهایت چیزی که فهمیده می شود این است که خون قلیلی که   اشکال:

همراه گوشت است طاهر می باشد
2
و به راحتی از گوشت جدا می شود  اما به خون کثیری که در داخل بدن حیوان است  

 نظارتی ندارد و دال بر طهارت آنها نمی باشد.

عرفا هیچ فرقی نمی باشد بین دمی که متخلل می باشد و همراه گوشت است با دمی که داخل بدن می باشد  جواب:

 و همراه گوشت نمی باشد .

م شود و واقعا فرقی نباشد این وجه تمام می البته به نظر ما این عدم فرق عرفی روشن نمی باشد که اگر این تما

 باشد.

قطعا در عصر پیغمبر و ائمه علیهم السلام از دم متخلل اجتناب نمی کردند و اگر اجتناب می  سیره متشرعه: (3

کردند قطعا به ما می رسید چرا که بسیار مورد ابتلاء بوده است و دائما گوسفند ذبح می کردند مثلا جگر و 

 
 02/12/90سه شنبه  1
 
الیکه خود شما چندی قبل کسی نگویید که شما در اینجا در آن مقدار  خون قلیل که همراه گوشت می باشد دلیل را پذیرفتید در ح   2

فرمودید که در ادله ای که لسان آنها ترخیصی می باشد ،حیثی می باشند خوب ممکن است کسی در اینجا بگوید که روایات می گویند که از 
باشد .در جواب لحاظ اینکه میته نمی باشد خوردن آنها حلال می باشد اما منافات ندارد که از نظر اینکه داخل آن ها خون می باشد ،حرام 

 خواهیم گفت که در این مثال اگر بخواهیم بگوئیم که ناظر به حلیت اکل از نظر عدم میته بودن می باشد، این حلیتی که در روایت آمده است
گر لغو می شود چرا که گفته شد که نوعا این گوشتها همراه مقداری خون می باشند که جزء لا ینفک آنها می باشد خوب در این صورت ا

قرار باشد که این خون از گوشت جدا شدنی نباشد و خوردن آن خون هم حرام باشد حلیت آن لغو می شود در حالیکه در موارد دیگر می 
توانستیم آنها را بخوریم در صورت نبود حیث دوم اما در ما نحن فیه دائما این حیث در کنار گوشت می باشد بخلاف دیگر مواقع که می 

 پیدا کرد که یک حیث فقط در آن باشد.توان موردی را 
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در داخل آب می گذاری بعد از دقائقی رنگ آب قرمز می شده است . اما روایتی در این مورد   گوشت را که کمی

نداریم. از این سیره متشرعه زمان معصوم فهمیده می شود که این عدم ردع ایشان دال بر حجیت این سیره می  

 باشد. این وجه از نظر ما تمام می باشد.

خود جزء حلال می باشد مثل گوشت اما در بعضی خود  :  می باشد دو نوع می باشد  که خون در آنحال این اجزاء  

جزء حرام می باشد مثل د نب لان .آیا خونِ در دنبلان طاهر می باشد یا خیر  نجس می باشد؟می گوئیم که این  خون طاهر 

ه بگوئیم که آن را می خوردند با می باشد چرا که وجه اول و سوم در این می آید درست است که قابل خوردن نمی باشد ک

 این حال از معصوم خبری به ما نرسیده است، ولکن دائما در معرض نجاست بوده اند و اگر نجس بود باز به ما می رسید.

...نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة 1

 في علو كان نجسا...

 اند: دم متخلف را به دو قسم تقسیم کرده 

که در حالت عادی بعد از ذبح مقداری خارج می شود و مقداری هم داخل بدن باقی می ماند  دم متخلف بالطبع: .1

که به آن دم متخلف بالطبع می گویند که طبع ذبح ایجاب می کند آن مقدار داخل بدن بماند. که پاک است و در آن  

 بحثی نمی باشد.

یا امر خاصی داخل بدن مانده است که اگر آن مطلب خاص نبود و آن که به عنایت مطلب  دم متخلف بالعناية : .2

 که خود به دو قسم تقسیم می شود:  عنایت نبود داخل بدن نمی ماند و خارج می شد

که عبارت است از خونی که یک بار بیرون آمده و دوباره به داخل بدن برگشته است مثل اینکه حیوان  •

ار می کند و نفس را به داخل بر می کشد و خونِ رویِ زمین یا که بعد از ذبح تا لحظاتی ششهایش ک

جمع شده در اطرافِ محل ذبح را به داخل بر می گرداند و احتمال دارد که قلب هم اینکار را بکند و 

دوباره دم را پ مپاژ کند. البته اگر حالت دم و بازدمی داشته باشد این طور می باشد.یا مثل جارو برقی  

ی می کشد و خروجی دفع می کند. یا رگها اینطور باشد که حرکتهای موجی مانندی باشد که ورود

 داشته باشد که خون را به داخل بر گرداند.

خون به مقدار متعارف بیرون نمی آید مثلا هنگام ذبح، گردن حیوان را گرفتند یا اینکه ایستاده آن را   •

 بکشند و سر آن به طرف بالا باشد.

 رد متخلف بالعنایه می باشد .تمام صحبت ما در مو

: که با نفس کشیدن به داخل بر می گردد: فتوای مشهور که این خون نجس است. البته بحث ما در جایی  قسم اول

 می باشد که ما گفتیم که اطلاقی نداریم که الدم نجس و احتمال می دهیم با برگشت به داخل حکم آن تغییر پیدا کرده باشد.

 دلیل: 

بین دمی که به داخل برگشته است با دمی که خارج شده و دوباره به داخل   عرفی الغاء خصوصیت •

برگشته است . اینکه می گویند که خون باطن طاهر می باشد باطن طبیعی را می گویند اما غیر طبیعی 

 
 03/12/90چهار شنبه  1
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را نمی گویند مثل اینکه با سرنگ خون داخل بدن بکنند تا زمانی که جزء بدن نشده است  نجس می 

ین وجه تمام می باشد.باشد. ا
1

 

این دم وقتی که آمد بیرون نجس شد و با داخل رفتن احتمال می دهیم که طاهر شده باشد  استصحاب: •

که استصحاب نجس می کنیم و عرفیا هم این احتمال را نمی دهیم که خونی که بیرون است در صورتی 

 نجس می باشد که بعدا به داخل برنگردد به نحو شرط متاخر.

بتنی است بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه که ما متوقف می باشیم . که اگر ما در الغاء خصوصیت این م

 شک کردیم مرجع می شود قاعده طهارت ولکن ما وجه اول را قبول کردیم.

متخلف بالعنایه که گردن را گرفت که نگذاشت خون خارج شود یا سر بالایی بود یا گوسفند بی رمق می   قسم دوم:

شد که خون آن متعارفا خارج نمی شود: مشهور فقها گفته اند خون باقی مانده در داخل نجس می باشد. از دو وجه قبلی  با

فقط وجه اول می آید که همان الغاء خصوصیت عرفی می باشد که دمی که لمانع خارج نشده باشد فرقی با خونی که بیرون 

 متاخرین این را ادعا کرده اند. آمده است ندارد. اما وجه دوم نمی آید. بزرگان 

 در نزد ما این الغاء خصوصیت روشن و محرز نمی باشد که مرجع می شود قاعده طهارت. شه:مناق 

...و يشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط  2

 فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط...

اگر حیوان مذکی حرام گوشت بود
3
آیا خون متخلف در بدن این حیوان طاهر می باشد یا خیر؟ مرحوم سید توقف  

 کرده اند و فتوا به طرفی نداده اند. احتیاط ایشان، احتیاط در افتاء می باشد. 

 بررسی این فتوا و حکم این مسئله: 

 ادله طهارت خون متخلف بالطبع در ماکول سه دلیل بود: 

 آید.  که در اینجا هم می قاعده طهارت. -1

ی گفت گوشت حیوان مذکی حلال می باشد که اگر آن روایات سندا و دلالتا درست باشد، در مکه    آيات و روايات -2

اینجا نمی آید چرا که فرض این است که گوشت اینها حرام می باشد. الغاء خصوصیت بین این خون و خون  

 مسفوح بیرون از بدن نمی شود.

ما نحن فیه نمی آید و روشن نمی باشد که در آن زمان تذکیه غیر مذکی که این سیره هم در  سیره متشرعه: -3

مورد ابتلاء بوده است که سیره تمام باشد. اگر مرحوم سید هم احتیاط کردند و به مقتضای قاعده طهارت فتوا 

 
در این صورت اگر انی خون با خونهای داخلی برخورد کند مقدار ملاقی نجس می شود اما ظاهرا اصلا ملاقات با خون داخل  1

حرکت رگها به داخل بر می گردد و ملاقات ندارد بلکه داخل نای و شش می شود و آنها متنجس  می شود البته اگر قائل بشویم که بخاطر 
 کند ملاقی نجس می شود.

 06/12/90شنبه  2

اگر همین غیر ماکول مذکی نباشد بلکه میته باشد آیا دلیلی در نجاست ذاتی نه عرضی دم داخل بدن آنها داریم ؟ به الغاء خصوصیت   3
 عرفی بین این خون و خون مسفوح داریم.
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ند لذا برای  نداده اند به خاطر این بوده است که عده ای فتوا به نجاست داده اند و عده ای فتوا به طهارت داده ا

اینکه مخالفت با آنها نکرده باشند احتیاط به نجاست داده اند. اگر متمایل به طهارت بوده اند برای خروج از  

مخالفت با نجاستی ها احتیاط در فتوا کرده اند و اگر متمایل به نجاست بوده اند برای خروج از طهارتی ها 

 احتیاط در فتوا کرده اند.

 بول کردیم.دلیل اول را فقط ما ق

 پس ما قائل می باشیم که دم متخلف مطلقا یعنی در ماکول و غیر ماکول طاهر می باشد.

من إنسان كان  : العلقة المستحیلة من المني نجسة1مسألة  

...أو من غیره
 دن حیوان نمی باشد: سید در مسئله سه مورد را بیان می کند که هر سه مورد جزء ب

ن مونث می م حیوان مونث می باشد که بدن حیوامی باشد که از منی  حیوان مذکر در رح  علقه که خون بسته ای -1

 شود ظرف.

مورد دوم علقه داخل تخم مرغ می باشد که بعد از قرار گرفتند در زیر مرغ یا داخل دستگاه به علقه تبدیل می  -2

نمی باشد چه برسد به علقه  شود که این علقه غیر خون داخل تخم مرغ می باشد. که اصل تخم مرغ جزء بدن 

 مرغ می باشد یا سفیدی تخم مرغ .  داخل تخم مرغ . اختلاف شده است که این علقه داخل زرده تخم

 مورد سوم: که خیلی محل ابتلاء می باشد خون داخل تخم مرغ می باشد.  -3

 می باشد. بعضی گفته اند که اگر این خون در زرده باشد ،خون می باشد و اگر در سفیده باشد، علقه

 در دو مورد اخیر حیوان اصلا ظرف هم نمی باشد چه برسد به اینکه این دو مورد جزء حیوان باشند.

 .غیر طبیعیو  طبیعی متاخرین از فقها دم را به دو قسم تقسیم کرده اند: 1

 که مطلقا طاهر می باشد که دو قسم دارد:  غیر طبیعی •
 ید الشهداء علیه السلام.دم اعجازی مثل دم زیر سنگها بعد از شهادت س .1

 دم ساخته شده در آزمایشگاه. .2
 خود به چهار قسم تقسیم شده است:  طبیعیدم  •

 دمی که جزء بدن حیوان می باشد. مانند: خون رگهای بدن  .1

. مانند: داخل بدن حیوان می باشدجزء بدن حیوان نمی باشد اما دمی که  .2
رحم حیوان ماده می علقه که خونی است که از منی بوجود آمده است و در 

 باشد.

 
 70/12/90شنبه یک 1
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دمی که جزء بدن حیوان نمی باشد و در داخل بدن حیوان هم نمی باشد اما  .3
مبدا وجود و نُشُوء حیوان می باشد. مانند: علقه ای که در داخل تخم مرغ 

 می باشد.

دمی که نه جزء بدن حیوان می باشد و نه داخل بدن حیوان می باشد و نه  .4
باشد و در عین حال دم طبیعی می باشد. مانند: خونی مبدا نشوء حیوان می  

 که داخل تخم مرغ که علقه نمی باشد که خیلی هم محل ابتلاء می باشد.

در این چهار قسم، قسم اول مورد اتفاق است که نجس می باشد چه اطلاقی در   
ر دلائل نجاست داشته باشیم که اطلاق این دم را هم می گیرد یا نداشته باشیم که قد

متیقن از نجاست دم می باشد که سید در اینجا متعرض نشدند بلکه قبلا متعرض آن 
 شده بودند.

که دمی است که در بدن حیوان می باشد اما جزء بدن نمی باشد: مثل  :قسم دوم
 علقه. جماعتی از فقها که قائل به نجاست شده اند به دو دلیل استناد کرده اند:

ه قبلا منی بوده است و الان خون است این علق استصحاب نجاست منی. .1
اگر الان شک در طهارت و نجاست کنیم استصحاب نحاست می کنیم به 

 استصحاب حالت سابقه.

نگویید که استحاله شده است و استحاله از مطهرات می باشد چرا که  ان قلت:
ت اینکه گفته شده است که استحاله مطهر می باشد و علی القاعده می باشد در جامدا

می آید اما در مایعات نمی آید چرا که در مایعات  نجس، ظرف هم نجس می شود وقتی 
مایع استحاله شود ظرف که استحاله نمی شود و بر نجاست خود باقی می ماند و مظروف 
خود را دوباره نجس می کند و بحث ما اعم از نجاست ذاتی و عرضی می باشد. البته 

 و ظرفش طاهر می باشد.  در خمر روایت خاص داریم که خود

فقها تبدل در جامدات را استحاله گفته اند و در مایعات را انقلاب. انقلاب هیچ 
وقت مطهر نمی باشد به همان نکته ای که گفته شد الا در خمر که گفته شد و دیگر سله 
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ای است که در روی خون بسته می شود چون این سله روی خون می باشد و داخل خون 
انند مظروف که این علی القاعده می باشد چرا که سله ظرف نمی باشد و نمی باشد م

 1روی خون بسته می شود پس در اصل استثناء یکی بیشتر نمی باشد و آن خمر می باشد.

آیا این استصحاب تمام می باشد یا خیر؟ این استصحاب اشکالاتی دارد که ما به 
 یک اشکال اشاره می کنیم:

نی وقتی در باطن هم می باشد نجس است که این ما دلیلی نداریم که م •
 . 2استصحاب تمام باشد

 اطلاق نجاست ادله دم. .2

ما اطلاق روایات نجاست را قبول نکردیم و گفتیم که اطلاقی فهمیده نمی   مناقشه:
 شود. حتی اگر هم اطلاقی داشته باشیم معلوم نمی باشد تا اینجا هم اطلاق داشته باشد.

 ...البيض...حتى العلقة في  3

قسم سوم : نطفه اگر تبدیل به علقه شده باشد البته اگر این نطفه تبدیل به علقه 
 نشده باشد پاک می باشد.

 دلیل:

 
کسی نگوید این سله قبل از اینکه سله شود بصورت مایع بوده است و در برخود با خون یا خون آبه هم که از اعیان نجسه می ابشد   1

نجس شده است و بعد خشک شده است چرا که جواب می دهیم درست است که مایع بوده است و در برخورد با خون نجس شده است اما 
البته این نه از نوع استحاله می باشد و نه از باب انتقال جرا که استحاله تبدیل جامد به جامد و انتقال  بعد از خشک شدن استحاله می شود

 تبدیل مایع به مایع می باشد و در اینجا تبدیل مایع به جامد بوده است؛ اما حکم استحاله را دارد.

 البته دلائل دیگری هم ذکر کرده اند من جمله: 2

اشد این به عنوان منی نجس می باشد بلکه ما می خواهیم بدانیم که آیا به لحاظ دم بودن نجس می باشد یا اگر استصحب هم تمام ب
 خیر.

فرض اینکه منی هم نجس ،مشکل انقلاب بخاطر ظرف بود اما در این جا اشکال ظرف نمی باشد چرا که دلیلی برنجاست باطن 
 نداریم. 

 وحدت عرفی هم در اینجا وجود ندارد.

 80/12/90نبه شدو 3
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 اطلاق ادله نجاست دم.  (1
 الغاء خصوصیت عرفی.   (2

  مناقشه:

اطلاقی که در ادله نداریم حتی اگر قبول کنیم اطلاقی وجود داشته است اما  اولا:
 به این حد خیر که حتی این مورد را هم بگیرد.

الغاء خصوصیت عرفی هم وجود ندارد بین خونی که جزء بدن حیوان می  ثانیا:
لقه باشد و بین این خون . البته همه این بحثها در صورتی است که اثبات شود که این ع

 خون می باشد نه شبیه به خون.

 پس مرجع می شود قاعده طهارت.

 ...و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض...

چرا مرحوم سید احتیاط کرد چرا که عمده دلیل نجاست اجماع می باشد و اطلاق 
را که دلیل و الغاء خصوصیت عرفی که هر سه در مورد بیض نمی آید. اجماع نمی آید چ

لبی می باشد و اطلاق هم نمی آید و الغاء خصوصیت عرفی هم نمی آید و اگر هم 
بخواهد بیاید در مورد سه قسم قبلی می آید که یا جزء بدن بودند یا داخل بدن بودند و 
یا منشآ نشوء حیوان بودند اما این دم هیچ یک از ین سه قسم نمی باشد. سید از کسانی 

جماع خیلی اهمیت می داده اند. بعضی گفته اند که در عصر ائمه مثل می باشد که به ا
الان در تخم مرغهای رسمی خیلی خون بوده است و بسیار متعارف بوده است اما یک 
روایت هم به ما نرسیده است . اگر هم این اثبات شود بین خون این تخم مرغها و تخم 

ی کنیم. که این بیان دور از ذهن مرغهای غیر رسمی و ماشینی الغاء خصوصیت عرفی م
 نمی باشد.
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 ....لكن إذا كانت في الصفار و علیه جلدة رقیقة 

 لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.

 وجه آن: چرا که پوست مانع از اتصال می باشد.
 

 .. .ا لكنه حرامر: المتخلف في الذبیحة و إن كان طاه2مسألة  

 خون متخلف دو گونه ست :

 که جزء گوشت حساب می شود.  تابع : •
 خونی که داخل قلب می باشد یا خونی که از جگر چکه می کند.  غیر تابع: •

 حکم غیر تابع: واضح است که مطلقی داریم که می گوید خون حرام می باشد: 

  »إِّن مَا
َ
م
َ  
ر
َ
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ُ
ليَ كُم
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َ
ت ي 
َ
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ُ
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زيرِّ 
 
ن خِّ
 
 2 ...« ال

 آیا مخصصی داریم یا خیر؟ 

 گفته اند که سیره مخصص می باشد .  •

 چرا که سیره در خون تابع می باشد اما در غیر تابع سیره محرز نمی شود.  مناقشه:

  آیه قرآن: •
 
دُ  لا قلُ   ما في أجَِّ

َ ِّ
  أوُح

َ  
  إِّلَ

 
ما
َ  
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َ
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نزير   لحَ   خِّ

ُ
ن هَ س   فإَِّ

 
ج   رِّ

 
  أوَ

 
قا َ  فِّس  ل  ِّ  أهُِّ

 
ِّ  لِّغَي َ هِّ  الله  ....  بِّ

3 

 به دو بیان از این آیه استفاده کرده اند: 

 
    173:  البقرة 1

    3:  المائدة 2

    145:  الأنعام 3
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سفوح نمی باشد و دم متخلف، دم م از مفهوم حصر استفاده شده است (1
 میته هم که نمی باشد.

حصردر این آیه حصر اضافی می باشد در مقابل آن چیزهایی است که آنها   مناقشه:
حرام می کردند و می گفتند حرام می باشد اما مشخص می باشد که در شریعت غیر 

آیات   اینها حرام می باشد و در آیه نیامده است و اگر هم بخواهد مفهوم آیه با روایات و
دیگر که بعضی از محرمات دیگر را وارد کرده است تخصیص بخورد،تخصیص اکثر 
پیش می آید که این مستهجن می باشد.ضمن اینکه شان نزول این آیه هم نمی گذارد که 

  1اطلاقی شکل بگیرد.

« اگر غیر مسفوح هم حرام دما مسفوحادر آیه شریفه آمده » مفهوم وصف:2 (2
 زد.بود این قید را نمی  

 مناقشه:

اکرم العالم العادل که منطوق آن وجوب   توضیح اجمالی در مورد مفهوم وصف :
اکرام عالم عادل می باشد آیا این جمله مفهوم دارد که در مفهوم داشتن آن سه نظریه 

 مطرح شده است: 

نظریه مشهور: فاقد مفهوم می باشد و نسبت به مفهوم ساکت می باشد. ما  (1
 تبعیت کردیم.

مفهوم می باشد که مضمون جمله دو تا می شود وجوب اکرام عالم  واجد (2
عادل و عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل. اینجا آیه دوم، آیه اول را قید می 

 زند.

نظریه مشهوری نمی باشد اما قائلین آن افراد بزرگی می باشند مثل آقایان  (3
وجوب  خوئی و صدر و تبریزی: این جمله دو مضمونی می شود منطوق : 

 
 ما نمی گوییم که شان نزول مخصص می باشد بلکه در استظهار ما اثر می گذارد. 1

 90/12/90شنبه سه  2
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اکرام عالم عادل . مفهوم: طبیعی عالم موضوع وجوب اکرام نمی باشد. بله 
عالم عادل واجب الاکرام باشد و احتمال دارد عالم هاشمی هم واجب 

 1الاکرام باشد. طبق این نظریه هم آیه اول قید نمی خورد.

 ما تابع نظر اول می باشیم.

« و آیه دوم می گوید: دما مسفوح مم الیکحرمت علآیه اول گفته است: »  :توضیح آیه
 حرام می باشد.  

 پس نظریه اول می گویند نسبت به دم متخلف ساکت می باشد.

طبق نظریه دوم: آیه اول قید می خورد چرا که مفهوم آیه دوم می گوید دم متخلف 
 حلال می باشد و تخصیص آیه اول می باشد.

و آیه دوم به مفهوم می گوید که دم آیه اول می گوید دم حرام می باشد    نظریه سوم:
بما هو دم موضوع حرمت نمی باشد پس قیدی در حرمت آن دخل دارد که در نتیجه در 
اثر نبود آن قید، دمی حلال می باشد و اما نسبت به اینکه آن دم حلال، دم تابع یا غیر 

نکرد تحت تابع می باشد اجمال دارد و قدر متیقن می شود دم تابع . وقتی مفهوم پیدا 
 2عموم آیه اول باقی می ماند.

ادله ای که می گوید حیوان مذکی حلال می باشد به ملازمه دلالت بر حلیت  •
 دم غیر تابع می کند. 

 مناقشه: 

 که این دلیل هم در مورد خون تابع می آید نه خون غیر تابع.

 پس رجوع می شود به اطلاق آیه اول.

 
د انتفاء القید می باشد و نظریه اول قائل به انتفاء شخص حکم عند انتفاء القید می باشد و نظریه دوم قائل به انتفاء سنخ حکم عن  1

 نظریه سوم بین دو نظریه اول و دوم می باشد.

 البته خصوصیت این مثال می باشد که غیر از مسفوح دو دم داریم و اجمال پیدا می کند اما اگر یک دم بود این آیه مفهوم داشت.  2
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 می باشد.  1اینکه می گوئیم دم غیر تابع حرام می باشد، منظور قبل از استحاله  نکته:

 ...إلا ما كان في اللحم  مما يعد جزءً منه. 

 آیا این دم حلال است در حالیکه آیه شریفه فرموده است حرام می باشد.

 به وجوهی برای حلیت استدلال کرده اند: 

که در این صورت اصلا   شود.این دم داخل گوشت مستهلک می    استهلاک: -1
 دمی وجود ندارد که اطلاق آیه شامل حال آن شود. 

این دم مستهلک نمی باشد چرا که استهلاک در جایی می باشد که انعدام   مناقشه:
عرفی صورت گرفته شده باشد که در اینجا انعدام عرفی نمی باشد، مگر اینکه مراد اینها 

 وجه سوم باشد.

ثابت می باشد که دقت نمی کردند که این خون را  به سیره قطعیه سیره: -2
خارج کنند و ساعتها داخل آب بگذارند تا این خونها خارج شود و اگر 
خلاف این بود نقل می شد که در زمان پیغمبر گوشت را ساعتها داخل آب 
می خواباندند چون امر غیر عادیی بود. حتی معلوم نمی باشد که اینها اصلا 

و ردعی هم از شارع نرسیده است که این سیره مخصص   .خون را می شستند
 آیه شریفه می شود.

وقتی انسان این خون را بخورد نمی گویند که این انسان   عدم صدق اکل دم: -3
خون خورده است و عنوان  حرام، اکل خون عرفی می باشد در حالیکه در 
عرف به این اکل، اکل خون نمی گویند بخصوص در مورد گوشت پخته 

در نتیجه دیگر اطلاقی نسبت به این مورد ندارد چون اصلا  2ه است.شد
 موضوع آیه شریفه نمی باشد.

 
اگر استحاله باشد و لکن عرفی نباشد این منعدم موضوع استحاله در صورتی منعدم موضوع می باشدکه این استحاله عرفی باشد اما    1

 نبوده و حکم را بر نمی دارد.

 ان قلت: شما گفتید که در تطبیق، رجوع به عرف نمی کنیم . 2
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 که هر دو وجه اخیر را قبول کردیم و آنها را تمام می دانیم.

اگر هم شک در حلیت کردیم به خاطر مقدار آن که خون تابع می باشد یا خیر؟ می 
رائت می باشد و به عام رجوع نمی شود شبهه مصداقیه در دلیل مخصص که مجرای ب

 شود.

 : الدم الأبیض إذا فرض العلم بكونه دماً،  3مسألة  1

 كما في خبر فصد العسكري ص و ...  نجس
در روایت می باشد که هنگام فصد حضرت عسگری علیه السلام خون ایشان در 

فرمودند: که حکم این مسئله دفعه سوم، خونی به رنگ شیر بود که سید در مانند این خون  
دائر مدار علم ما می باشد که اگر علم آوردیم که خون می باشد نجس می باشد و الا 

 خیر.

یک دفعه انسان علم پیدا می کند که خون می باشد ولی خونی به رنگ  مناقشه:
سفید می باشد. واقع این است که اگر علم هم پیدا کنیم که خون است باز نمی توانیم 

ل به نجاست شویم چرا که اطلاقی در ادله دم نبود اگر هم بود باز نمی توان گفت به قائ
 این مقدار اطلاق داشته باشد مگر به دو راه:

 جزم به الغاء خصوصیت عرفی که در اینجا خود روایت می شود دلیل ما. (1

جزم به عدم فرق بین این خون  و خون قرمز فقهیا ، که در این صورت دلیل  (2
 ت می شود جزم شما.بر نجاس

 

قلت: این از باب مفهوم عرفی است و در مفهوم رجوع به عرف کردیم نه در مصداق که اشکال شود یعنی در اینکه مفهوم اکل چه 
 ید به عرف رجوع کرد.می باشد با

 10/21/90شنبه چهار  1
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البته اگر به جای قطع اطمینان آمد باید این اطمینان عرفی و عقلائی و نوعی باشد 
نه شخصی. این استذواق نمی باشد بلکه اطمینان فقیهانه است. استذواق در جایی می 

 باشد که دلیلی نداشته باشیم.

 .قاعده طهارت، طاهر می باشد  اما اگر علم پیدا نکنیم، به مقتضای

مشابه این مطلب که مبتلا به هم می باشد طلای سفید است که آیا استعمال آن 
 برای مرد حرام می باشد یا خیر؟

 در طلا دو حرف می باشد:

 طلای سفید داریم که خود به دو قسم تقسیم می شود: -1

عنوان ذهب بر آن صدق نمی کند یا شک بر صدق آن داریم: به  •
 می باشد.  مقتضای قاعده حلیت، لبس آن حلال

 که خود به دو دسته تقسیم می شود:  1عنوان ذهب بر آن صدق می کند •

اطلاقی در ادله حرمت لبس ذهب نداریم یا شک در اطلاق  ➢
 داریم: به مقتضای قاعده حلیت لبس آن مشکلی ندارد.

اطلاقی وجود دارد یا اگر هم نمی باشد احتمال فرق عرفی یا  ➢
 باشد.فقهی نمی دهیم: لبس آن حرام می 

 طلای سفید نداریم که خود به دو قسم تقسیم می شود: -2

 چیزی غیر طلا می باشد: حلال می باشد. •

همان طلا زرد می باشد و فقط رنگ آن را عوض کرده اند: یا به  •
 اطلاق یا به الغاء خصوصیت عرفی یا فقهی لبس آن حرام می باشد.

2 

 
 البته اینکه ذهب به مفهوم عرفی شامل طلای سفید شود محل کلام است. 1

 طلا فروشها نوعا اهل خبره نمی باشند. 2
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 ...كذا إذا صُبَّ علیه دواء  

ه إلى  ُُ ر لونَ ُُ يَّ ُُ  .البياضغَ
 دلیل بر نجاست: 

 که این استصحاب در شبهات حکمیه می باشد. استصحاب نجاست. -1
 الغاء خصوصیت عرفی . -2
 جزم به عدم فرق بین این خون و خون قرمز فقهیا.  -3

 که این دو وجه را قبول کرده و تمام می دانیم.

 الدم الذي قد يوجد في اللبن  :4 مسألة

 .و منجس للبن لب نجسعند الحَ 
مرحوم سید می فرمایند: که نجس می باشد و منجس. که منجسیت، فرعِ بر نجاست 

 می باشد که اگر اولی ثابت شد، منجسیت هم قهرا ثابت می شود.

 دلیل:

روایاتی که از آنها نجاست دم فهمیده شد. چرا که این دم مسفوح می باشد و گفتیم 
اطلاقی هم نداشته باشیم کما اینکه قائل به عدم که دم مسفوح نجس می باشد و لو 

 اطلاق هم بودیم. چرا که قدر متیقن نجاست  دم، دم مسفوح بود.

  الجنین الذي يخرج من بطن المذبوح : 5 مسألة 1

 يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر و لكنه لا يخلو عن إشكال و

 
 14/21/90یکشنبه  1
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ی باشد و همچنین خوردن خون در اینکه جنین طاهر می باشد و و اکل آن حلال م
آن حرام می باشد، محل بحث نمی باشد و ظاهرا اتفاقی می باشد. تمام الکلام در 

 نجاست خون غیر تابع داخل بدن این حیوان می باشد که طاهر می باشد یا خیر؟

مرحوم سید می فرمایند: که این خون طاهر می باشد که احتیاط مستحب در اجتناب 
 می باشد .

 « آمده که با »نعم« فرق می کند و دلالت بر احتیاط استحبابی می کند.»لکنه

اگر اطلاقی داشته باشیم که هر خونی نجس می باشد این دم را هم می گیرد و ما 
که قائل به عدم اطلاق شدیم که در صورت شک و عدم اطلاق می شود مجرای قاعده 

است. 1از حیوان بیرون آمدهطهارت که قدر متیقن شد دم مسفوح که در هنگام حیات 
اگر قائل به نجاست بخواهیم شویم تنها به دو دلیل می توانیم قائل به نجاست شویم: 
اگر ملحق به دم مسفوح کردیم که می شود نجس و اگر ملحق به دم مسفوح  نکردیم 

 می شود طاهر.

 جزم فقهی به این که فرقی بین این دم داخل بدن و دم مسفوح نداریم .  راه اول:

 ذوق فقهی در جایی است که مقایسه ای در کار می باشد بخلاف استذواق.

الغاء خصوصیت عرفی است که در ارتکاز عرف فرقی بین این خون و راه دوم: 
  خون مسفوح در حکم نمی باشد.

 

رجوع می کنیم به قاعده طهارت و تابع مرحوم این دو دلیل را قبول نمی کنیم و 
 سید می شویم.

که از این خون اجتناب نمی کردند و اگر هم می خواستند     البته شبهه سیره می باشد
 که معامله نجس بکنند امر غیر عادی بود، اما اطمینان به آن نمی آید.

 
 که اگر مرده باشد و بعد از بدن او خونی بیرون آید به آن خون دم مسفوح نمی گویند.  1
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 : الصید الذي ذكاته بآلة الصید  6مسألة 

و إن كان لا يخلو عن   بعد خروج روحه إشكالفي طهارة ما تخلف فيه 
 وجه.... 

مرحوم سید عبارت دو پهلویی دارد و » و ان کان لا یخلو عن وجه« که منظور فتوا 
 1می باشد یا احتیاط؟ در هر حال اجمال دارد که منظور چه می باشد.

گوشتی را شکار کردند آیا  2بحث در خون متخلف می باشد. که اگر حیوان حلال
ن متخلف آن که به طور متعارف خارج نشده است آیا این خون طاهر می باشد یا خو

خیر؟ تمام بحثی که در قبل گفتیم در اینجا هم می آید که چون اطلاقی نداشتیم اگر 
بخواهیم حکم به نجاست دهیم باید یا به جزم فقهی استدلال کنیم یا به الغاء خصوصیت 

 باشد که مرجع می شود قاعده طهارت.  عرفی که برای ما این وجه تمام نمی

اشکال نشود که شما در دم غیر تابع که متخلف بالعنایه می باشد شما قائل به 
نجاست شدیم که می گوئیم که فرق است در بین عرف بین متخلف که مانع آن طبیعی 
در می باشد مثل صید یا خیر این مانع غیر طبیعی باشد و این ارتکاز در فرق بین این دو  

 بین عرف وجود دارد.

این نوع شکار معمول بوده است و اگر نجس بوده است و کسی بعد از صید می 
شستند چرا که به بدن سرایت می کرده است و مالیده می شده است، می بایستی به ما 
برسد که به ما نقل نشده است و این اطمینان حاصل می شود که در آن زمان سیره بر 

ت و این سیره هم را ما قبول کردیم و اگر گوشت را می شستند به عدم نجاست بوده اس
 ما می رسید البته این نوع سیره قطعی نمی باشد اما تقریبا اطمینانی می باشد. 

 

 
 ن می باشد که ایشان فتوا به نجاست نداده اند.که قدر متیق 1

 چون در حیوا ن حرام گوشت شبهه ای که قبلا گفتیم در اینجا هم می آید که چون حرام گوشت می باشد قائل به نجاست شدیم. 2
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 .....و أما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته 

 چون قدر متیقن از نجاست دم مسفوح بود که این مورد هم دم مسفوح می باشد.

الدم المشكوك في كونه من الحیوان أو لا محكوم   :  7مسألة  1

 بالطهارة... 
 

مرحوم سید در این مسئله فروع دم مشکوک را بیان می کند که ما طبق تقسیم بندی 
 سید جلو می رویم اگر چه از نظر منطقی به این ترتیب نمی باشد.

 ان. خونی داریم که نمی دانیم که از حیوان می باشد یا از غیر حیو

گفتیم که خون یا طبیعی می باشد مانند: خون حیوانات و انسان یا مصنوعی که 
خود یا دمی است که به اعجاز خلق می شود مانند: دم زیر سنگها در واقعه عاشورا یا 

 خونی که در دستگاه ساخته می شود. 

و فرض هم در  این مسئله این است که خون طبیعی، خون طبیعیِ نجس می باشد 
 صنوعی، به مقتضای قاعده طهارت طاهر می باشد.و م

 چه اصلی می باشد که به آن اخذ می کنیم و حکم به طهارت می دهیم؟ 

 اصولی که می توان در اینجا فقیه به آن تمسک کند چهار اصل می باشد : 

 می باشد.  2: که مستفاد از موثقه عمارقاعده طهارت -1

 
 15/21/90شنبه دو 1

اَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْر و بْنِ سعَِيدٍ عَنْ مُصَدّ ق  بْنِ صَدقََةَ عَنْ عَمَّارٍ وَ ب اِسنَْاد هِ عَنْ مُحَمَّد  بْنِ اَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ   -4 -4195 2
 3عَلَيْكَ. )وسائل الشيعة ؛ ج قَذ رٌ فَاِذاَ علَِمْتَ فَقَدْ قَذ رَ وَ مَا لمَْ تَعْلَمْ فَلَيسَْ اَنَّهُ تعَْلَمَ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّىعَنْ اَب ي عَبْد  اللَّهِ ع فِي حَد يثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ

 -جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام  30شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  467؛ ص
 ق.( 1409قم، چاپ: اول، 
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کالی که شده است این است که آیا این اصل اشکالی در آن نمی باشد و فقط اش
دلیل اصالة الطهارة اطلاق دارد که نجاست ذاتی را بگیرد یا خیر فقط نجاست عارضی 
را می گیرد؟ در بحث قاعده طهارت گذشت که در آنجا قائل شدیم که اطلاق دارد و 

 نجاست ذاتی را هم می گیرد.

صورت می  این استصحاب به این استصحاب موضوعی به نحو عدم ازلی: -2
باشد که اشاره می کنیم به این خون که زمانی که نبود، خون حیوان هم نبود بعد 
هم که موجود شد نمی دانیم که خون حیوان می باشد یا خیر؟ که می گوئیم خون 

 حیوان نمی باشد. 

که این استصحاب در مورد خون غیر حیوان هم می آید به این صورت   ان قلت:
 ن خون نبود، خون غیر حیوان هم نبود«. که » آن زمانی که ای

این استصحاب جاری نمی شود چرا که اثری ندارد زیرا خون غیر حیوان  قلت:
 موضوع حکمی نمی باشد.

بر این استصحاب دو اشکال شده است که اگر از این دو اشکال سلیم بماند این 
 استصحاب جاری می شود:

بلکه در عرضیات جاری می استصحاب عدم ازلی در ذاتیات جاری نمی شود  •
شود مثلا انسانیت برای زید ذاتی می باشد و همین طور حیوانیت و جسمیت 
و جوهریت بخلاف بیاض و علم و فقر وغنی که عرضی می باشند و در 
عرضیات جاری می شود مثلا زید در زمانی که نبود فقیر نبود وعالم نبود حال 

که نبود انسان نبود چرا که ذاتیات در هم نمی باشد اما نمی توان گفت که زمانی  
حالت عدمی هم همراه او می باشد انسان در حال عدم و وجود، حیوانیت را 
دارد و نمی توان گفت که »زید المعدوم لیس بانسان« و خون حیوان بودن برای 
خون ذاتی می باشد. لذا نمی توان گفت که این خون زمانی که نبود خون حیوان 

 می باشد بلکه زمانی هم که نبود خون حیوان بود.نبود الان هم ن
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این اشکال را قبول نکردیم بله انسان معدوم به حمل اولی انسان می باشد   مناقشه:
اما به حمل شایع انسان نمی باشد و چیزی که در استصحاب مهم می باشد، حمل شایع 

 . 1است

اری باشد که ما این مبتنی بر این می باشد که  این استصحاب در اعدام ازلی ج •
 2قائل به این بودیم که جاری نمی شود.

اشاره می کنیم به این دم که زمانی که  ازلی: ماستصحاب حکمی به نحو عد  -3
نبود نجس نبود، الان شک می کنیم که الان نجس می باشد یا خیر می گوئیم که 
نجس نمی باشد که این اصل را حکمی می گوئیم چرا که مستصحب ما حکم 

 می باشد بخلاف سابق که مستصحب ما موضوع که دم حیوان بود، بود. 

به دو مورد قبلی وارد کردیم، بر این مورد وارد نمی  اگر دقت کنید، اشکال اول که
باشد چرا که نجاست برای دم عرضی می باشد نه ذاتی و مراد از ذاتی در اینجا ذاتی 
منطقی می باشد. و این نجاست خودش اعتباری می باشد که این اعتبار قسیم واقعی 

عتبار، مالیت پیدا کرده می باشد نه مانند مالیت که امر واقعیت داری است که در طول ا
 باشد. 

اما اشکال دوم بر او وارد است که این استصحاب، استصحاب در اعدام ازلی می 
   باشد که ما قبول نکردیم.

خونی داریم که نمی دانیم از حیوان می   استصحاب حکمی به نحو عدم نعتی:3 -4
ن بود که باشد یا خیر. این خون زمانی یقینا طاهر بود چرا که اگر از غیر حیوا

قبلا طاهر بود و اگر هم از حیوان بود زمانی که غیر مسفوح بود، طاهر بود الان 

 
شایع می آید و با حمل اولی که بحث چرا که استصحاب ابقاء ما کان می باشد و ابقاء، یعنی ابقاء الوجود می باشد که در حمل  1

 مفهوم می باشد سنخیتی ندارد.
لاحق بشکند، مفهوم عرفی نقض در  شککه دراستصحابات ازلیه اگر کسی به حالت سابقه توجه کند و یقین سابق خود را با  2

 اینجا صدق نمی کند و نمی گویند که فلانی یقین خود را با شک نقض کرد.
 
 16/21/90شنبه سه  3
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شک می کنیم که طاهر می باشد یا خیر که می شود استصحاب طهارت و خون 
 می شود طاهر.

این استصحاب عدم ازلی نمی باشد چرا که در عدم ازلی، نعت، سالبه به انتفاء 
ر مثال ما، نجاست نبود چرا که اصلا خونی نبود  اما در موضوع می باشد یعنی مثلا د

اینجا سلب  نعت بخاطر سلب موضوع نمی باشد و در زمانی که موضوع وجود داشته 
است  ما نعت را که نجاست باشد، سلب کرده ایم و قائل به طهارت آن شدیم. به عبارت 

محمول می باشد و مفاد  دیگر سالبه به انتفاء موضوع نمی باشد بلکه سالبه به انتفاء
 است نه »کان« تامه.   1»کان« ناقصه

موضوع هم عرفا عوض نشده است و در داخل بدن خون بود الان هم خون می 
 باشد، حتی به دقت عقلی هم موضوع  یکی می باشد. 

اشکال نشود که در اینجا استصحاب جاری نمی شود چرا که  این خون ،خون 
مسفوح می باشد و خون مسفوح موضوع و قدر متیقن از ادله نجاست خون بود و وقتی 

هادی وجود داشته باشد دیگر اصل عملی که در اینجا استصحاب است جریان دلیل اجت
نمی یابد چرا که جواب می دهیم که بله اگر محرز شود که این دمِ مسفوحِ حیوان می 
باشد دیگر اصلی جاری نمی شود ولی در اینجا ما شک داریم که این دم، دم مسفوح می 

 باشد یا خیر دم مصنوعی می باشد.

 صحاب، اصطلاحا استصحاب کلی نمی باشد بلکه شخصی می باشد.این است  

اگر ما گفتیم دم داخل بدن حیوان طاهر می باشد از باب عدم دلیل بر  مناقشه:
نجاست بود به این صورت که چون قائل شدیم ادله نجاست دم ا طلاق ندارد، قاعده 

ول زدن، سوزن آمپول طهارت حکم به طهارت دم داخل بدن می کرد لذا گفتیم بعد از آمپ
 نجس نمی باشد. 

 
 .در »کان« تامه وجود سلب میشود بخلاف »کان« ناقصه که وجود مفروض وجود دارد و صفتی بر این وجود حمل می شود 1
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خوب در ما نحن فیه که می خواهم طهارت دو ساعت قبل تا به الان را استصحاب 
کنم، مراد من از طهارت  مستصحب کدام طهارت می باشد طهارت واقعیه یا ظاهریه؟ 
واقعی که نمی تواند باشد چرا متعلق یقین سابق من طهارت واقعیه نمی باشد که الان 

را استصحاب کنم تا دلیل قاعده طهارت شامل این مورد هم بشود چرا که علم به  آن
مصنوعی بودن این دم که نجاست آن واقعی بود ندارم و احتمال می دهم که این دم، دم 

 حیوان باشد که نجاست آن ظاهری می باشد.  

اگر هم می خواهم طهارت ظاهری یا جامع بین واقعی و ظاهری را به استصحاب 
شامل دلیل کنم که نیاز به استصحاب نمی باشد چرا که خود دلیل قاعده طهارت این را 
می گیرد و نیاز به وساطت اصل استصحاب نمی باشد. مثل اینکه مولا بفرمایند: »اکرم 
العالم« که زید خود عالم می باشد و من علم به عالمیت زید دارم . در اینجا خود »اکرم 

د و برای موضوع سازی برای این خطاب نیاز به استصحاب نمی العالم« این را می گیر
باشد و نمی توان گفت که من دیروز که علم داشتم که زید عالم بوده است الان هم 

 استصحاب می کنم علم زید را.

در ما نحن فیه هم الان خون مشکوک می باشد و خود دلیل قاعده طهارت این را 
ده جاری نمی شود چراکه اثری ندارد. خود دلیل می گیرد لذا جریان استصحاب لغو ش

طهارت ظاهری این را می گیرد و در شمول قاعده طهارت نسبت به این موضوع شک 
 ندارم که با استصحاب بخواهم برای طهارت موضوع سازی کنم.

شرط جریان استصحاب این می باشد که خود دلیل، بدون استصحاب این را نگیرد 
ی این دلیل موضوع سازی کند و ضمن اینکه مستصحب ما و استصحاب بخواهد برا

 حکم و موضوع واقعی یا ظاهری مُثبَت بالاماره باشد نه مُثبَت بالاصل.

مرتبه اش بین اصل دوم وسوم می  استصحاب موضوعی به نحو عدم نعتی:1 -5
 باشد. 

 
 17/21/90شنبه چهار  1
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اشاره می کنیم به این دم و می گوئیم این خون ماده ای داشته است که آن ماده، 
تبدیل به خون شده است. حال اگر این خون، خون مصنوعی می باشد که آن ماده تبدیل 
به خون طبیعی شده است و اگر خون طبیعی می باشد که آن ماده تبدیل به خون طبیعی 

 شده است.

اشاره می کنم به ماده این خون می گوئیم آن زمانی که خون نشده بود دم حیوا ن 
خون حیوان شده است یا خیر؟ الان می گویم که خون حیوان نبود الان شک می کنیم که  

 نشده است و طاهر می باشد.

در اینجا که ماده تبدیل به خون شده است استحاله صورت گرفته است و در   :مناقشه
 .  1استحاله همیشه وحدت عرفی بین قضیه متیقن و مشکوک وجود ندارد

 أم لا كذلك... ء الأحمر الذي يشك في أنه دم ...كما أن الشي

مثلا لکه قرمزی روی دست من می باشد که شک می کنم که خون می باشد یا   
خیر؟ این محکوم به طهارت می باشد به خاطر همین پنج اصلی که در فرع قبل گفتیم 
در ما نحن فیه می آید و این فرع با فرع قبلی اصلا فرقی ندارد و ویژگی خاصی ندارد. 

  ل طهارت را قبول کردیم.که ما در فرع قبل فقط اص

 ...و كذا إذا علم أنه من الحیوان الفلاني  

 و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية و التمساح ... 
مثلامی داند که این خون، خون مار می باشد اما نمی داند که مار نفس سائله دارد 

اشد اما نمی داند یاخیر؟ خون بودن محرز می باش و خون حیوان بودن هم محرز می ب
 که این حیوان دم سائله دارد یا خیر؟ مرحوم سید فرمودند که این خون طاهر می باشد .

 این شبهه به دو نحو می باشد: 

 
البته در جائیکه که ما قطع داریم که استحاله صورت گرفته است اما در صور شک در استحاله در اینجا قائل به عدم استحاله می  1

 ه خون بودن آن می شویم و حکم  فرق می کند و اصلا عدم نعتی نمی شود و عدم ازلی نمی شود.شویم  و قائل ب



 126 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

126 

 

 تارة  مفهومیه می باشد. •

 تاره مصداقیه می باشد. •

 ظاهر کلام سید نظر دارد به شبهه مصداقیه.

را می بریم مقداری دم از او  این را می دانیم که مار را که سرش شبهه مفهومیه:
خارج می شود اما نمی دانیم به این مقدار از خروجِ خون، دم سائل اطلاق می شود یا 
خیر؟ نمی دانیم که منظور از سائل این است که اصلا خون بیرون نیاید یا اینکه خون 

ن هم ندارد معتنا به بیرون نیاید. یا اینکه باید به جهش بیرون بیاید یا خیر نیاز به جهید
 چرا که در روایات مفهوم سائل تحدید نشده است.

در حیوانات در تشخیص سیلان، عمده جهش و سیلان خون در هنگام زدن گردن 
 می باشد نه اعضای دیگر امکان دارد در قلب سائل باشد و لکن در گردن اینطور نباشد.

 در اینجا خود دو قسم می باشد:

در شبهات   می باشیم مانند آقای خوئی:در دلائل نجاست دم  قائل به اطلاق   (1
مفهومیه در دلیل مخصص دائما مرجع اطلاق و عموم می باشد مثلا مولا 
فرمود: »اکرم العالم« و بعد فرمود: »لا تکرم الادیب«. عالم به صرف و نحو 
را شک کردیم که ادیب می گویند یا خیر؟ که مرجع ما می شود اطلاق و 

رم العالم. در اینجا می دانیم که خون است اما نمی دانیم که نفس عموم اک 
 سائل می باشد یا خیر؟ که مرجع می شود اطلاقات ادله نجاست دم.

این شبهه مفهومیه می باشد که مرجع اصل   اگر قائل به عدم اطلاق شدیم : (2
 عملی می باشد که ما قائل به طهارت شدیم. 

خیر؟ این مار زمانی که نبود نفس سائل  آیا اصل موضوعی جاری  می شود یا
نداشت الان هم ندارد ؟ استصحاب موضوعی به نحو عدم ازلی. که این اصل، اصل 

 مثبت نمی باشد .
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استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نمی شود علاوه بر اینکه   مناقشه:
 این استصحاب را اصلا ما قبول نداریم.

مشخص می باشد  اما خارجا نمی دانیم که مار مفهوم برای ما  شبهه مصداقیه :
 خونش سائل می باشد یا خیر؟

این شبهه مصداقیه می باشد که وقتی شما دلیلی دارید که دلیل شما مقید و 
مخصصی دارد افراد مشتبه دلیل اصل را می گویند شبهه موضوعیه و افراد مشکوک دلیل 

 مخصص را می گویند شبهه مصداقیه.

ده است: »اکرم العالم«  و بعد می فرماید: که »لا تکرم الفاسق«. مثلا مولا فرمو
یکبار می دانم که زید عالم می باشد اما نمی دانم که عادل می باشد یا خیر؟ این می شود 
شبهه مصداقیه .اما می دانم عادل می باشد اما نمی دانم که عالم می باشد یا خیر؟ این 

 می شود شبهه موضوعیه.

ه خون بودن محرز می باشد و دلیلی که می گویند خون نجس می در ما نحن فی
باشد شامل این می شود اما دلیل خاص که گفته است نفس غیر سائله طاهر می باشد 

 ؟که می شود شبهه مصداقیه.نمی دانیم شامل حال این خون می شود یا خیر

بعضی گفته اند مثل مرحوم میرزای ناینی که در شبهات مصداقیه مرجع اصل عملی 
می باشد اما مشهور که ما تابع آنها می باشیم گفته اند که مرجع اصل لفظی که مطلق یا 

 عام باشد می باشد . 

 ما که اطلاقی را نداشتیم باید رجوع به اصل کنیم که در اینجا دو اصل می باشد : 

 قبول کردیم.  که  طهارت: •
این حیوان زمانی که نبود لیس له  استصحاب موضوعی به نحو عدم ازلی: •

 نفس سائله . الان هم که شک کردیم می گوئیم که لیس له نفس سائله.

این استصحاب جاری نمی باشد. چ را که لغو است چون وقتی گفتنی انی   مناقشه:
له نفس سائله اهری ندارد حیوان ذا نفس سائله ینم باشد مگر&&&& یعنی در لیس 
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بلکه رد این هنگام بهوسیله اصالة الطهاره قائل یه طهارت شدیم و وقتی طهارت باشد 
خود دلیل طهارت در اینجا حکم یه طهارت می کندودیگر نیازی به استصحابنمی باشد 
و استطحاب می هواهد بگوید که شک تا اینجامی آید که م می گوئیم در همان جا که 

قاعده طهارت جاری مسشد و نیازی به استصحاب نبود این هما ن اشکایل   شک داشت
 می باشد که در شبهه حمیهدر استصحاب عدم نعتی گفته شد.

  

   سمك أو شاة دم  أنه يعلم  لم إذا  كذا و...1

 يحكم البرغوث أو البق من أو منه أنه يدري لا دما ثوبه في  رأى فإذا
 ...  بالطهارة

دم سمک طاهر یم باشد چه اطلاقی باشیم یا خیر.که در در اینجا فرض است که 
 اینجا مرحوم سید حکم به طهارت کرده اند.

مثال این است که ما پشه این را کشته ایم و مقداری خون در بدن دیدیم و نمی 
دانیم که خون خود پشه می باشد یا خیر خونی می باشد که از انسان مکیده می باشد؟ یا 

 هی می بکاشد یا گوسفند.نفهمیدیم که خون ما

 اصولی که در طهارت می تواند جاری شود:

 این اصل سلیم از اشکال می باشد.  اصالة الطهارة: -1
زمانی که این خون نبود نجس نبود و الان   اصل استصحاب حکمی عدم ازلی: -2

 هم نمی باشد. 
وقتی در باطن بود نجس نبود الان هم نجس  استصحاب حکمی عدم نعتی: -3

 نمی باشد.

 
 20/21/90شنبه  1
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 مناقشه: که تمام اشکالات قبلی بر این دو مورد هم وارد می باشد.

استصحاب موضوعی عدم ازلی در حیوان:این خون خون حیوان می باشد نمی  -4
دانیم حیوانی که این خون مال او ست نفس سائل داسته است یاخیر ؟ می گوئیم 

نداشت . این استسحاب موضوعی می باشد نه حکمی و  زمانی که نبود 
 مستصحب در قبلی ها خون بود اما در اینجا حیوان می باشد.

مناقشه: علاوه براشکالات قبلی این استصحاب فرد مردد می باشد که نظریه رایج 
 در علم اصول این می باشد که در ین فرد جاری نمی باشد  باطل یم باشد. 

 اریم: استصحاب چند نوع د 

فرد معین: نمی دان م زید داخل مسجد می باشد یا خیر ولی می دانم که صبح 
 داخل مسجد بود که وجود او را استصحا ب می کنم.

کلی: می دانم یک از ایندو از یزد وعمرو داخل مسجد بودند. الان که در ظهر شده 
ی دانکه اگر صبح سک م یمکنم که انسان داخل مسجد باعی می باشد یا خیر اما این را م

عمرو بود الان در مسجد نمی باشد چرا که کنار من می باشد و اگر زید بود ه قطعا داخل 
مسجد می باشد من نم یدانم فرد معین را استصحاب کنم چرا که در زید نه علم به 
حدوث دارم و نه شک در بقاء و عمرو هم نمی توانم چراکه درست است که شک در 

به حدوث آن ئنداشتم. استصحاب کلی جاری می شود یا خیر؟ در نظر   بقاء دارم اما علم
 مشهور جاری می باشد .

فرد مردد : من اشاره می کنم به فردی که رد مسجد بود که عنوان را نیم دانم منتها 
چون اسم نمی برم معین نمی باشد اما کلی هم نمی باشد بلکه مثل ذلک الرجل در حال 

می باشد چرا که معین می باشد بوسیله اشاره و معین هم نیم اشاره می باشد که کلی ن
باشد چرا که عنوان آ» را نمی دانم.بلکه می گویم که آن انسانی در مسجد بود. این جاری 
نمی باشد چراکه مردد بین متیقن البقاء و متیقن الزوال می باشد و شکی در کار نمی 

 ما شک لاحق ندارد.باشد. یقین سابق دارد که ذلک الرجل می باشد ا
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ما نحن فیه از این قبیل می باشد وقتی می گویم به این خون که مال حیوان یم باشد 
اشاره می کنم به آن حیوان که مردد بین شاة و سمک می باشد. که اگر شاة باشد یقینا 

 نفس سائله دارد و اگر سمک باشد یقینا نفس سائل ندارد.

شاهر می کنم به قطره خون این دم استصحاب موضوعی عدم ازلی در دم: ا -5
زمانی که نبود، دم حیوانی که نفس سائله داشت، نبود  و الان هم که شک دارم 
خون این حیوانی که نفس سائله دارد نمی باشد و اشکال اصل چهارم نمی آید 
چر که فرد مردد نمی باشد چرا که مردد بین سمک و شاة نمی باشد. 

که این استصحاب را مرحوم آقای  باشد. &&&نتیجه  طهارت این خون می
 خوئی قبول کرده اند.

 این استصحاب جاری نمی باشد.  مناقشه:1

 استصحاب را به دو قسم تقسیم می کنند:  مقدمه:

 حکمی.  ➢

 موضوعی. ➢

در استصحاب یک متیقنی داریم و یک مشکوک که متیقن ما مستصحب ما می 
 ع حکم شرعی می باشد یا حکم شرعی.باشد که از دو حال خارج نمی باشد که یا موضو

که اگر مستصحب، موضوع تکلیف باشد که یا وجود آن را استصحاب می کنیم 
که استصحاب منقح موضوع می باشد و درنتیجه مثبت تکلیف و یا عدم آن می باشد 

 که می شود استصحاب نافی موضوع و درنتیجه نافی تکلیف.

حاب شود می شود که مثبت تکلیف باشد یا وجود آن، استص  2اگر مستصحب حکم
 می گویند و اگر عدم آن باشد می شود نافی تکلیف.

 
 21/21/90شنبه یک 1

که در اینجا حکم اعم از تکلیفی و وضعی می باشد و اگر وضعی باشد به اعتبار خود حکم وضعی می شود حکمی و به احاظ اینکه   2
 می باشد می شود موضوعی. این حکم، موضوع حکم تکیفی
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 موضوع : دقیقا منظور ما امری است که به فعلیت آن، حکم فعلی می شود.

 استصحاب شرط یا جزء برگشت به استصحاب حکمی دارد .

 موضوع را به سه قسم تقسیم کرده اند ؟

 بسیط.  (1

 مقید.  (2

 مرکب.  (3

شارع اکرام عالم را واجب کند موضوع وجوب، عالم می باشد که در اینجا   بسیط:
استصحاب خیلی روشن می باشد چرا که یا وجود موضوع یا عدم آن را استصحاب می 

 کنیم.

  در اینجا ما سه چیز داریم :مقید:

 قید: که صفت خارجی می باشد مثل عدالت در عالم عادل. ✓

 مقید: عالم عادل. ✓

 المقید: عالم.ذات   ✓

یعنی یک عنوانی است که تقید به خصوصیتی دارد مثلا شارع مقدس اکرام عالم   
عادل را واجب کرده است عالم عادل موضوع وجوب اکرام است یعنی طبیعی عالم 
 واجب الاکرام نمی باشد بلکه عالمی که خصوصیت عدالت را دارد، موضوع می باشد.

می دانیم عادل می باشد یا خیر؟ یا عدالت را می زید را می دانیم عالم می باشد ن
دانیم اما نمی دانیم که عالم می باشد یا خیر؟ و گاها هر دو مشکوک می باشد. در صورت 
شک در علم و یقین در عدالت مثل اینکه دیروز عالم بود آیا می توانیم استصحاب کنیم 

علم زید را. بلکه باید عالم  که علم زید را از دیروز؟ اینجا نمی توانیم استصحاب کنیم
عادل می باشد چرا که عادل را استصحاب کنیم دیروز عالم عادل بود الان هم عالم 

موضوع مقید می باشد و دست ما نمی باشد که چه را استصحاب کنیم بلکه باید موضوع 
یک جزء مشکوک اگر را که عالم عادل می باشد استصحاب کنیم چرا که اگر در مقید 
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موضوع اثبات می شود و  خوب با این استصحاب ؛ید هم مشکوک می شود مق باشد،
و نمی توان حکم جاری می شود اگر در عدالت شک کردیم همین حرفها می آید 

 متوانی یمشک کردیم دو استصحاب ن و اگر در هردواستصحاب عدالت جاری کرد 
ا استصحاب کنیم همراه با عدالت رعالمیت  و آن  جاری کنیم بلکه باید یک استصحاب  

 دیروز عالم عادل بود الان هم می باشد. ین یع

یعنی اینکه اولا موضوع بسیط نمی باشد و دو جزء می باشد و یکی قید و  مرکب:
مقید نمی باشد و هر دو جزء مستقل می باشد و ترکیب بین آنها انضمامی می باشد. 

یعنی یک عالم باشد و مثل اینکه شارع به نحو ترکب وجوب عالم عادل را واجب کند 
یکی عادل باشد در مثال قبلی عالمِ مقید بود و عدالت قید اما در اینجا هر دو جزء می 
باشد. آیا در اینجا می توان در سه شکی در مثال قبلی را گفتیم ، یک استصحاب را جاری 
می کنیم اگر در عدالت شک کردیم و در علم یقین داشتیم علم که محرز بالوجدان می 

اشد و عدالت را استصحاب می کنیم و اگر بالعکس بود بالعکس و اگر هر دو مشکوک ب
بود دو استصحاب جاری می شود نه یک استصحاب که در این صورت هر دو جزء 
محرز بالتعبد می باشد. چرا که اثبات دو جزء مرکب بوسیله استصحاب مقید و مرکب 

که در صورت اثبات مقید ومرکب، می شود اثبات لازمه عقلی چرا که عقل می گوید 
 قید و مقید اثبات می شود و اثبات  لازمه عقلی می شود اصل مثبت.

در تقید، مقید و تقید داخل و قید خارج از موضوع می باشد و در مرکب هر دو 
 داخل می باشند که در مقید، تقید جزء تحلیلی می باشد.

ذات المقید و اثبات قید می در مقید، استصحاب قید و اثبات مقید یا استصحاب  
شود اصل مثبت یعنی عدالت محرز می باشد و علم مشکوک اگر من عالمیت را من 
استصحاب کردم  لازمه عقلی آن می شود که زید عالم عادل باشد. و در مرکب 
استصحاب مرکب و اثبات اجزاء می شود اصل مثبت. که این از لسان ادله فهمیده می 

 وضوع اخذ شده است.شود که به چه نحوی م

 مقدمه تمام شد.
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در ما نحن فیه چه خونی نجس بود؟ دم حیوان له نفس سائله .این  ذی المقدمه:
 مرکب می باشد یا مقید؟در این جا سه جزء داریم: 

 دم ➢
 حیوان  ➢
 نفس سائله ➢

در اینجا سوال این می باشد که حیوان نسبت به دم قید می باشد یا یکی از اجزاء 
 ان؟ مرکب دم الحیو

نفس سائله نسبت به حیوان قید می باشد یا یکی از اجزاء مرکب حیوان له نفس 
 سائله؟

آنچه که محل بحث ما می باشد دو جزء می باشد: دم و حیوان له نفس سائله؛ اگر 
 چه در این کلام سه جزء می باشد . 

اگر موضوع نجاست مقید باشد در ما نحن فیه موضوع می شود دم اما حصه ای 
از دم که متعلق به حیوانی می باشد که دم سائل دارد و اگر مرکب باشد موضوع می شود 

 مایعی که اولا دم حیوان باشد و ثانیا متعلق به حیوانی باشد که دم سائل دارد .

مستصحب ما این بود که این دم زمانی که نبود، دم حیوانی که له نفس سائله، نبود 
سائله نمی باشد.حال اگر موضوع مقید باشد این الان هم دم حیوانی که له نفس 

استصحاب درست می باشد اما اگر موضوع نجاست مرکب باشد این استصحاب می 
شود اصل مثبت و جاری نمی شود پس باید در اجزائ جاری کرد که جزء اول محرز 
بالوجدانن می باشد و نیاز به استصحاب ندارد و مشکوک نمی باشد و جزء دوم که 

ذا نفس سائله باشد مشکوک می باشد که استصحاب آن می شوداستصحاب عدم   حیوان
 ازلی و استصحاب فرد مردد که تمام نمی باشد.  

 بود. بحث ثبوتیتا اینجا 
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در استصحاب مثبت موضوع از لحاظ فنی باید موضوع تکیف را استصحاب 1
خواهم آن را شرب کنم که در کنیم یا نفیا یا اثباتا مثل اینکه مایعی وجود داردکه می 

اینجا اگر در سابق خمر نبوده است باید در اینجا عدم خمریت را استصحاب کرد نه 
مائیت چرا که مائیت موضوع تکلیفی در شرب نمی باشد و در جواز شرب لازم نمی 
باشد که ماء باشد بلکه باید خمر نباشد و اگر مایع دیگری هم بود شرب آن مشکل 

ر خواستیم وضو بگیریم دیگر اینجا استصتحاب عدم خمریت فنی نمی نداشت اما اگ 
باشد بلکه باید مائیت را استصحاب کرد چرا که موضوع صحت وضو شستن با ماء می 

 باشد.

اگر در مثال اکرم العالم العادل در جایی که موضوع مقید می باشد نمی توان عالم 
عالم به تنهایی موضوع حکم تکلیفی را فقط برای اثبات عالمیت استصحاب کرد چرا که  

نمی باشد لذا اصلا استصحاب در اینجا جاری نمی شود و اگر هم بخواهیم برای اثبات 
عالم عادل ، عالم را استصحاب کنم در اینجا اصل مثبت می شود و کسی نمی توان 
گفت که با استصحاب عالم به تنهایی آن را به عادل که محرز بالوجدان می باشد می 

واهم عالم عادل را اثبات کنم چرا که در جایی ضمیمه درست می باشد که موضوع خ
مرکب باشد در حالیکه در اینجا فرض این است که موضوع مقید می باشد. در این مثلا 

 فقط عالم عادل را می توان استصحاب کرد. 

عادل بودن محرز بالوجدان می باشد و مشکوک نمی باشد که آن را  ان قلت:
 حاب کنم بلکه باید عالم را که مشکوک می باشد استصحاب کنم.  استص

 که در جایی که قید یا ذات القید مشکوک می باشد مقید مشکوک می شود.  قلت:

هر چیزی که موضوع را اثبات می کند    سوال: در استصحاب موضوع را استصحاب می کنیم یا 
 را ؟

ا استصحاب کرده و ضمیمه به قید کنیم یا  سوال: چرا نمی توانیم که در مقید ما ذات المقید ر
چرا که در قید ما یک جزء بیشتر ندارد و تقید که نسبت  بالعکس؟چه فرقی با موضوع مرکب دارد؟

 
 22/21/90شنبه دو 1



 135 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

135 

 

یک جزء تحلیلی می باشد نه اینکه وجودی مستقل   ، این تقید زیادی داردتقید را به موضوع بسیط 
 شد که بخواهد ضمیمه ای در کار باشد. ترکیبی در کار نمی بااز ذات القید داشته باشد پس 

 حال موضوع نجاست مقید می باشد یا مرکب؟  اما بحث اثباتی: 1

ضابطه کلی در همه جا این است که فقها در جایی که موضوع بسیط نباشد آن را 
مرکب می گیرند الا در یک جا و آن در جائیکه عنوان ماخوذ در خطاب مقید باشد و آن 

ی به نحو غیر مقید وارد نشده باشد . مثل اینکه مولا می فرماید: عنوان در خطاب دیگر
»اکرم عالما عادلا« از این استفاده می کنند که موضوع مقید می باشد اما اگر در یک 
خطاب آمده باشد که »اکرم عالما« در خطاب دیگر آمده باشد: »اکرم عالما عادلا« در 

 و ثانیا موضوع را مرکب می گیرند.  اینجا فقها اولا مطلق را به مقید حمل کرده

می باشد بالعکس یعنی  چرا که مرکب، واقعِ همان مقید و ترکب همان واقع تقید
در خارج مصداقا یکی می باشند و ما یک عالم عادل مقید و یک عالم عادل مرکب 

وت نداریم؛ اما مقید موونه زائدی دارد و آن اینکه شما باید تقیُّد را لحاظ کنید. پس تفا
. که این موونه زائد نیاز به بیان زائد دارد ماهوی ندارند و فقط اختلاف در لحاظ دارند

 و این بیان زائد نرسیده است.

در این جا ما خطابی نداریم که دم الحیوان الذی له نفس سائله نجس بلکه خطاباتی 
ئله نجس داریم که از مجموع آنها فهمیدیم که قدر متیقن نجاست دم حیوان له نفس سا

 می باشد.

ممکن می باشد که مرکب با مقید خلط شود اما هیچگاه بسیط با مرکب اشتباه نمی 
 شود.

البته این بحثی که کردیم در ما نحن فیه ثمره عملی ندارد چرا که در هر دو 
استصحاب عدم ا زلی می باشد و اگر هم موضوع به نحو مقید باشد باز این اسصحابها 
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در جایی که استصحابها عدم ازلی نباشند این بحث ثمره پیدا می  جاری نمی شود، اما
 کند.

مرحوم صدر اشکالی بر سید کرده اند : مرحوم سید دو مثال زدند یکی مثال ماهی 
و گوسفند و دیگر انسان و پشه که در هر دو قائل به طهارت شدند. مرحوم صدر کلام 

طهارت اما در پشه و انسان قبول ایشان را در سمک و شاة قبول کردند بخاطر قاعده 
نکردند و قائل به نجاست شدند چرا که ) این مسئله محل ابتلاء می باشد و نوعا در 
لباسِ انسان خونی دیده می شود که نمی دانیم که مال انسان می باشد یا خون پشه ای که 

هم اثری کشته و له شده است و خون آن بیرون آمده و بدن ما را نجس کرده است و الان  
از جسد پشه نمی باشد( فرق بین پشه و ماهی در این است که سمک خودش خون دارد 
و پشه خون ندارد و تمام شک ما در این است که این خونی که در لباس یا بدن ما مشاهده 
می شود و الان قطعا مسفوح می باشد، خونی است که مباشرتا خارج شده است یا خیر 

شده است؟ مرحوم صدر از باب انتقال که مطهریت آن به توسط پشه و حیوان خارج 
سیره اثبات شده است، قائل به این می باشند که اگر داخل بدن پشه رفته باشد این خون 

 طاهر می باشد. ظاهر کلام سید هم این است که پشه اصلا خون ندارد . 

طهارت  که ما در اینجا عدم دخول و انتقال به بدن پشه که این انتقال، موضوع
خون می باشد را استصحاب می کنیم یعنی می گوئیم که از بدن انسان خارج شده اما 
شک می کنیم که وارد بدن پشه شده است یا خیر که استصحاب عدم انتقال جاری گشته 

 و نجاست اثبات می شود.

اگر به تعلیقه عروه مراجعه کنید می بینید که هیچ یک از معاریف با این  مناقشه:
کلام سید مخالفت نکرده اند و قائل به کلام آقای صدر نشده اند و این کلام مرحوم 
صدر از عجائب می باشد. ما با کلام ایشان موافق نمی باشیم. چرا که دلیلی نداریم خون 

دلیل نجاست، دمی را که دم مسفوح انسان است و انسان به ما هو انسان نجس باشد و 
مستقیما از بدن انسان و مباشرتا و بدون دخالت حیوان خارج شده باشد، در بر می گیرد 
و نمی دانیم که این دم غیر مباشری را در بر می گیرد یا خیر. در ما نحن فیه این دم چه 
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ی کنیم که این دم انسان ،از به نحو مقید و چه به نحو مرکب باشد فرقی نمی کند، شک م
دمهای نجس می باشد یا خیر؟ اصل طهارت را جاری می کنیم. خون پشه از داخل بدن 

 انسان به داخل بدن پشه منتقل می شود.

   الذبیحة  في المتخلف الدم أما  و...1

 بنجاسته الحكم فالظاهر النجس أو الطاهر القسم من أنه في  شك إذا
 إذا  ما  بين  التفصيل  يحتمل  و  إشكال  عن  يخلو   لا  نكا  إن  و  بالاستصحاب  عملا

  بين  و  الرد  عدم  لأصالة  بالطهارة  فيحكم  النفس  رد  احتمال  جهة  من  الشك  كان
  عدم   بأصالة  عملا  بالنجاسة  فيحكم  علو  على   رأسه  كون  احتمال  لأجل  كان  ما

 . المتعارف المقدار خروج
اندازه متعارف خارج در دم متخلف دو قسم را نجس دانستیم دمی که اصلا به 

 نشده است و دیگری اینکه خارج شده و دوباره وارد بدن شده است.

ظاهرا سید در این فرع فتوا به نجاست این خون داده است. بعد از اینکه فتوا به 
نجاست داد فرمودند: »و ان کان لایخلو عن اشکال« احتیاط مستحب نمی باشد چرا که 

یاط مستحب در جایی می باشد که قبلا فتوا به عدم تکلیف قبل از آن فتوا داده اند و احت
داده باشد. اما معروف می باشد که فقها این بیان را بکار می رند و منظور این است که 
خیلی هم روشن نمی باشد و لکن باز از فتوائیت خارج نمی شود اما در مجموع نمی 

  توان فهیمد که سید فتوا داده است یا احتیاط کرده اند؟

آیا تفصیل داده اند یا خیر؟ چون فرمودند: » لاجل احتمال « تفصیلی نداده اند و 
در حد احتمال بیان کرده اند. که در این صورت این احتمالات و اشکالها، احتمال و 
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اشکال نفسی می باشد و به حسب صناعت نه احتیاط مستحبی در کار می باشد و نه 
 تفصیلی.

 تلاف می باشد .الاظهر یعنی مسئله محل اخ

 الظاهر یعنی که به حسب صناعت حکم آن این می شود.

الاقوی یعنی اختلافی نمی باشد بلکه در دلیل اختلاف بوده یعنی دلیل بر غیر این 
 هم داریم ولی من دلیل بر حکمی که دادیم را قبول کردیم.

روی  فرع دیگری هم می باشد که سید متعرض آن نشده اند ما دمی داریم مثلا دم
چاقو که نمی دانیم مسفوح می باشد یا متخلف؟ که تمام حرفهایی که در اینجا می گوئیم 

 در آنجا هم می آید. متخلف نجس مسفوح شانی می باشد.

فرع اول که مثلا خونی است در گردن حیوان که می دانیم دم متخلف می باشد اما 
داخل برگشته است و نجس می نمی دانیم که آیا دمی است که بواسطه نفس یا بلندی به 

 باشد یا خیر؟ 

در ما نحن فیه می دانیم که دم مردود نجاست ذاتی دارد اما دمهای دیگری که با 
و الان کاری به این نداریم که نجاست این دم برخود می کنند نجاست عرضی پیدا می کنند  

 ذاتی است یا عرضی بلکه شک می کنیم این خون دم مردود می باشد یا خیر؟

مسفوح می باشد یا خیر دم متخلف؟ چرا که این فرع به این بر می گردد که این دم  
دم مسفوح را اعم از این گرفتیم که بیرون باشد یا بیاید بیرون و دوباره به داخل بر گشته 

 باشد.

این خون طاهر می باشد چه به لحاظ اصل حکمی و چه به لحاظ اصل موضوعی 
. 

 اصل حکمی قاعده طهارت می باشد. در اصطلاح این قاعده اصل حکمی می
 باشد.
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اصل موضوعی استصحابی می باشد که می خواهیم جاری کنیم. می دانید که این 
دم اگر هم مردود یا متخلف باشد نه دم مردود حالت سابقه دارد و نه دم المتخلف و 
دیگر اینکه در روایت هم هیچکدام در روایت نیامده است و دم مسفوح هم که در روایت 

 نه موضوع طهارت.  آمده است موضوع نجاست می باشد

اما می دانیم که دم مسفوح مقیدا یا مرکبا نجس می باشد که بحسب صناعت می 
شود مرکب. چه مقید باشد و چه مرکب، حالت سابقه آن عدم می باشد اگر موضوع 
مقید باشد می شود هذا الدم لم یکن دما مسفوحا زمانی که در باطن بود، الان هم مسفوح 

ب باشد می گوئیم که هذا الدم لم یکن مسفوحا  که دمیت آن محرز نمی باشد اما اگر مرک 
بالوجدان می باشد و جزء دیگر را تعبدا بدست آوردیم. این استصحابها  عدم نعتی می 

 باشد.

 که این دو استصحاب تمام می باشد و ما هم قبول کردیم.

مرحوم سید استصحاب عدم متخلفیت و مردودیت را استصحاب کردند که ما 
گفتیم این استصحاب تمام نمی باشد چرا که موضوع حکم شرعی نمی باشد و در روایتی 

 نیامده است.
  جمع بندی در مرکب و مقید:1

گفتیم موضوع یک حکم شرعی یا بسیط می باشد یا مقید و یا مرکب. یک دفعه 
 مولا می گوید: اکرم العالم که موضوع العالم می باشد که در اینجا موضوع بسیط می
باشد. تارة می فرمایند: اکرم العالم العادل که مقید می باشد و گاها می فرماید اکرم 

 العالم ان کان عادلا که موضوعِ وجوب  اکرام، مرکب می باشد.

در بحث استصحاب فرق اینها با هم گفته شد اگر موضوع بسیط باشد که معلوم 
می شود که مقید می باشد می باشد اما اگر مقید باشد یک استصحاب بیشتر جاری  ن

 
 02/01/19 شنبهیک 1
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مثل اینکه قبلا زید عالم عادل بود یا نبود الان هم حالت سابقه را که عدالت و عالمیت 
 یا عدم آنها با هم می باشد را ستصحاب می کنیم.

اما فرق مرکب با مقید در این می باشد که موضوع را مرکبا و مقیدا نمی توانی 
جداگانه استصحاب جاری کنید و اگر یک جزء استصحاب کنی و دائما باید در دو جزء  

محرز بالوجدان بود یک استصحاب در یک جزء موضوع جاری می شود. مثلا نمی توان 
گفت که دیروز عالم عادل بود الان هم عالم عادل می باشد بلکه باید یک استصحاب 

 در عدالت و یکی در علم جاری کرد.

که اگر مقید باشد می شود حیوان   در بحث نجاست دم سائله هم همینطور می شود 
 له دم سائله اما اگر مرکب بود می شود هذا الدم لم یکن سائلا.

: که اشاره می کنم به آن دم و می گویم: این دم دم متخلف است اما فرع دوماما 
نمی دانم از این حیوان دم متعارف خارج شده است که طاهر باشد یا خیر؟ که در این 

 اصل عملی کنیم. صورت باید رجوع به

اصل عملی در اینجا دو تا می باشد حکمی و موضوعی. که به لحاظ فنی باید 
موضوعی بحث شود اما چون حکمی خیلی سهل می باشد و موونه ای ندارد اول آن را 

 مطرح می کنیم.

 سه اصل می باشد : اصل حکمی:

صدر این اصل اصلی است که بلا معارض جاری می شود.آقای    قاعده طهارت: -1
در جریان برائت در نجاست ذاتی یک قسم از ذاتی را اشکال می گرفتند که این 

 قسم از آن قسم مورد اشکال نمی باشد.

که در حال حیاة ثابت می باشد: قبل از اینکه این حیوان  استصحاب نجاست -2
 تذکیه شود این خون نجس بود الان هم که شک کردیم نجس می باشد.
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می باشد چرا که ما در حال حیات دلیلی برنجاست خون این اصل جاری ن  مناقشه:
داخل بدن نداریم. که اگر ثابت می شد این استصحاب همیشه بر قاعده طهارت حاکم 

 می بود.

این خون قبل از اینکه این حبوان ذبح و تذکیه شود طاهر   استصحاب طهارت: -3
 .  1بوده است الان هم استصحاب طهارت می کنیم

ارت در دو صورت جریان پیدا می کند: ما علم وجدانی یا استصحاب طه   مناقشه:
بلکه در تمام استصحابات باید موضوع و حالت سابقه به   2اماره بر طهارت داشته باشیم

یکی از این دو راه ثابت شود و در اینجا حالت سابقه با قاعده طهارت ثابت شده است 
 نیازی به استصحاب نداریم. که این قاعده طهارت در اینجا باز هم جاری می باشد و  

البته این اشکال عدم ازلی در این مورد نمی آید چرا که این شبهه، شبهه ی موضوعی 
 می باشد نه حکمی.

 پس به لحاظ حکمی ما فقط یک اصل بیشتر نداریم که قاعده طهارت باشد.
 اصل موضوعی:اما مقتضای  3

من شک می کنم که آیا گفته شده است که مقتضای آن نجاست می باشد چرا که 
دم متعارف خارج شده یا خیر؟ چرا که اول که سر او را بریده بودند خارج نشده بود مثلا 
دم متعارف یک لیتر می باشد خوب در اولین لحظه که خارج نمی شود، خوب الان شک 

 می کنیم  خوب استصحاب می گوید که خارج نشده است.

داشته باشد نوبت به اصل حکمی نمی تا زمانی که اصل موضوعی متخالف وجود 
 رسد لذا اگر این اصل موضوعی درست باشد دیگر نوبت به قاعد طهارت نمی رسد.

 
 .دانند می نجس را بدن داخل خون ایشان که چرا کند جاری تواند نمی دوم گروه را استصحاب ینا 1
 این از ادله استصحاب فهمیده می شود. 2
 12/01/19 شنبهدو 3
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ما بر اساس فتوای فقها اصول را جاری نمی کنیم که اگر گفت شک ما  مناقشه:
بخاطر شک در خروج دم متعارف می باشد استصحاب عدم خروج را جاری کنیم بلکه 
باید نگاه به روایات کنیم ما در روایات نداریم همه خون ها نجس است و یک عنوان 

صحاب شود و نجاست آن وجودی خارج شده باشد که بعد عدم آن عنوان وجودی است
خون اثبات شود بلکه روایات اجمال داشت که قدر متیقن نجاست دم مسفوح بود و من 
در اینجا شک می کنم که آیا این دم، دم مسفوح شأنی می باشد یا خیر؟ استصحاب می 
گوید این دم مسفوح نمی باشد . هیچگاه اصول عملیه لوازم عقلی را اثبات نمی کند و 

لوازم عقلی خود را اثبات کند خیلی مشکل می شود مثلا زید لحظاتی قبل  اگر بخواهد
از پرتاب تیر کنار درخت بود و من تیری را به درخت زدم که اگر زید در کناردرخت بود 
لازمه عقلی آن این است که تیر به آن خورده است و قطعا مرده است. نمی توان که وجود 

و بگوییم پس باید این شخص پرتاب کننده تیر  زید در کنار درخت را استصحاب کنیم
 قصاص شود چون استصحاب می گوید که این شخص قاتل می باشد.

  أصفر ءشي الدمل أو الجرح من خرج إذا :8 مسألة

 أنه  الظلمة  جهة  من  شك  إذا  كذا  و  بالطهارة   محكوم  لا  أم  دم  أنه  في   يشك
 ....  قيح أم دم

به طهارت می کند و اصل موضوعی هم   اصل حکمی که قاعده طهارت باشد حکم
 که استصحاب عدم کونه دما می باشد که می گوید دم نمی باشد .

 بعضی فرمودند این آب زرد به یکی از این سه وجه محکوم به نجاست می باشد: 

این آب بی خودی که زرد نمی باشد و حتما با خون ملاقات کرده است و  .1
 س که می باشد .درست است که نجس نمی باشد اما متنج
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این زرد رنگی قرینه بر این می باشد که خون آبه می باشد درست است که  .2
در خون مستهلاک شده اما استهلاک بعد از ملاقات بوده است و به صرف 

 ملاقات نجس می شود.

در بحث تنجس قائل شده اند که اگر شیئی به وصف نجاست تغییر کند و  .3
متنجس و لو اینکه شما یقین ندارید که لو ملاقات نکند این شیء می شود 

این آب ملاقات کرده است یا مستهلک شده است اما این تغییر که بخاطر 
 نجاست می باشد اینکه شکی در آن نمی باشد .

 هر سه وجه درست نمی باشد :   مناقشه:

اگر هم قبول کنیم که ملاقات کرده است، ملاقات در باطن بوده است و   وجه اول:
نداریم که خون در باطن نجس باشد و بعد از بیرون آمدن هم که دوباره با خون   ما دلیلی

 ملاقات نکرده است.

اگر خون هم مستهلک شده باشد و این را قبول کنیم اما این استهلاک  وجه دوم:
زمانی مُنَج  س می باشد که این خون قبل از استهلاک، نجس باشد خوب ملاقات در 

جس نبوده است و بعد از آمدن بیرون دیگر خونی نبوده است باطن بوده است که خون ن
چرا که مستهلک شده است و عرفا هم خونی در کار نمی باشد بلکه آبی زرد رنگ می 

 باشد.

 دو اشکال دارد:وجه سوم: 

 تغیر به اوصاف و بدون ملاقات منجس نمی باشد.  مبنائا:

رت با خون بوده است، زمانی در صورت علم به اینکه این تغیر به خاطر مجاو  بنائا:
که تغیر حاصل شد خون در باطن بود و باید تغیر به نجس باشد و خون در باطن که 

 نجس نبود.

علم هم به سیره نداریم که در آن زمان این امر مورد ابتلاء بوده است و با آنها معامله 
 طاهر می شده است.
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 .الاستعلام علیه يجب   لا و...

 لاحد الامرین: 

لق شبهات موضوعیه فحص لازم نمی باشد اینها تمسک می کنند به در مط -1
 اطلاق اصول مومنه که از این اطلاقشان فقط شبهات حکمیه خارج شده است.

ادله اطلاقی ندارند به خاطر ارتکاز؛ بله در باب طهارت قبول کردیم که  مناقشه:
ایات عدیده داشتیم حتی نیاز به فحص حتی به همین مقدار هم نمی باشد. چرا که در رو

 مثل: 

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَييهي عَنْ عَلييٍ    عحنَْححفْصَِبْنَِغِيحاثٍَوَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبَييهي    -5  -4196
1أوَْ مَاءٌ إيذَا لَْ أعَْلَمْ. أَصَابَني  أَ بَ وْلٌ  مَا أبََُلي  ع قاَلَ:

 

طهارت و نجاست تفحص لا زم یا در خصوص شبهه موضوعیه در خصوص  -2
 نمی باشد.

 :إذا حك جسده فخرجت رطوبة 9مسألة2

 دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.  أنهايشك في 

لاصل الحکمی که طهارت باشد و اصل موضوعی استصحاب عدم ازلی دم بودن 
 نداشتیم.در شبهات موضوعیه . که البته ما جریان استصحاب را به نحو عدم ازلی قبول 

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ467ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 22/01/19 شنبهسه  2
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: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء 10مسألة

 طاهر 
لاصل چرا که قبل از خشک شدن که طاهر بود و تنها تغیییری که کرده است خشک 

 شده است که انجماد موجب نجاست نمی شود.

 ...إلا إذا علم كونه دما ... 
بود نجس بود و الان که چرا که یک از مطهرات انجماد نمی باشد و قبلا که دم 

 منجمد شده است نیز بر نجاست خود باقی می ماند.

 أو مخلوطا به فإنه نجس ... 
 چرا ملاقات منجس می شود و انجماد این نجاست را بر نمی دارد.

 إلا إذا استحال جلدا.

چون موضوع در استحاله معدوم می شود. که مبتنی بر این است که استحاله مطلقا 
ِ هر با  1شد.مُطَّ

 

 حال غلیانها نجس... 3في الأمراق 2: الدم المراق11مسألة

خوب نجس می باشد چرا که ریخته شدن در آبگوشت مطهر نمی باشد حتی اگر 
 مستهلک شده باشد چرا که قبل از استهلاک ملاقات کرده است.

 
باشد و در منجسات مطهر نمی باشد چون بحثی استکه آیا استحاله مطلفا مطهر می باشد یا خیر در اعیان نجسه فقط مطهر می  1

 که بعدا بحث آن خواهد آمد.

 ریخته شده. 2

 آبگوشت. 3
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 ... منجس... 
 چون ملاقات منجس می باشد.

 ...و إن كان قليلا مستهلكا... 
 یم قبل از استهلاک ملاقات داشته است.چرا که گفت

 لرواية ضعيفة ضعيف. 1...و القول بطهارته بالنار  

بعضی از فقهاء مثل شیخ در نهایه و استبصار و مرحوم صدوق در فقیه و مفید در 
 مقنعه حکم به طهارت بواسطه آتش داده اند و گفتند که منجس نمی باشد.

این موارد آتش را مطهر دانسته است که سه ما روایاتی داریم که در آن روایات در 
 روایت بیشتر نمی باشد:

 روایت اول:

َبْنَِآدحمحَوَ عَنْهُ عَنْ يَ عْقُوبَ بْني يزَييدَ عَني الَْْسَني بْني الْمُبَارَكي    -8  -4204  سَألَْتُ قاَلَ:    عحنَْزحكحرِيََّّ
أوَْ نبَييذٍ مُسْكيرٍ قَطرََتْ فِي قيدْرٍ فييهي لَْْمٌ كَثييٌر وَ مَرَقٌ كَثييٌر قاَلَ يُ هَراَقُ الْمَرَقُ   قَطْرَةي خََْرٍ  ع عَنْ  أَبََ الَْْسَني 

لْهُ وَ كُلْهُ   َالدَّمَُتَحْكُلُهَُالنَّأوَْ يطُْعيمُهُ أهَْلَ الذ يمَّةي أوَي الْكَلْبَ وَ اللَّحْمَ اغْسي َفِيهَِالدَّمَُقحالح ارََُقُ لْتَُفحإِنَّهَُقحطحرح
يٍْ أوَْ دَمٌ قاَلَ فَ قَالَ فَسَدَ قُ لْتُ أبَييعُهُ مينَ الْيَهُودي وَ النَّصَارَ   إِنَْشحاءحَاللَََُّّ ى  قُ لْتُ فَخَمْرٌ أوَْ نبَييذٌ قَطرََ فِي عَجي

لُّونَ شُرْبهَُ قُ لْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بيتيلْكَ  مُْ يَسْتَحي ُ لََمُْ قاَلَ نَ عَمْ فإَينََّّ ءٍ مينْ ذَليكَ الْمَنْزيلَةي إيذَا قَطرََ فِي شَيْ  وَ أبَُيْ ي
 .2ءٍ مينْ طعََامييقاَلَ فَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إيذَا قَطرََ فِي شَيْ 

ظاهر این است که خمر منجس می باشد و طاهر نمی شود اما قطره دم طاهر می 
 شود و منجس هم نمی باشد.

 
 آتش زیر آبگوشت. 1

 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ 470ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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ه به جای اینکه همان سخنانی که در مورد این روایت دلالتش ظاهر می باشد چرا ک 
 خمر فرمودند، تکرار کنند فرمودند: »الدم تاکله النار« که کنایه از طهارت می باشد.

 بررسی روایت :

ضعیف می باشد چرا که »مبارک« در روایت آمده است. ما در رجال دو  سندا:
»مبارک« بیشتر نداریم که عبارتند از: »حسن بن مبارک« که مهمل است و »حسین بن 

 مبارک« که مجهول است که هر دو موجب ضعف روایت می شوند.

طهره« اشکالی که شده است این است که در روایت امام نفرمود: »النار م دلالتا:
 بلکه فرمود »تاکله« .

دم دو حکم دارد: نجاست و حرمت اکل. ظاهر این است که امام در مقام بیان 
نجاست آن نبودند بلکه در مقام بیان حرمت و حلیت اکل می باشند و اینکه امام می 
فرمایند: »تاکله النار« کنایه از استهلاک بوده است چرا که در اثر غلیان خون مستهلک 

ت و مثل این است که آبگوشت خون را در خورد می خورد،خوب باعث و بانی شده اس
این غلیان هم آتش بوه است لذا خوردن را حضرت به آتش نسبت داده اند؛ در حالیکه 

 اگرناظر به طهارت و نجاست بودند می فرمودند النار تطهر الدم.

تاده است از ضمن اینکه از کلام امام مشخص می شود که خونی که در غذا اف  
جمله خونهای طاهر بوده است نه خونهای نجس مثلا خون متخلفی که در گوشت 

 آبگوشت بوده است در آبگوشت افتاده بوده است.  

این فرمایش را قبول نکردیم و در مورد متخلف نمی باشد چرا که فرمودند:   مناقشه:
ها بوده باشد و ظاهر سوال قطرة و خیلی بعید است که خون  مانند  ماهی و پشه و مانند این 

 1هم در نجاست  و طهارت بوده است چرا که در اول خمر و ... آمده است
 

ظاهرا وحدت سیاقی درطهارت و نجاست در کار نمی باشد بلکه وحدت سیاق در حلیت و حرمت اکل می باشد و صرف اینکه  1
شود بخاطر این بوده است که چون حرمت  تطهیرامام فرمودند باید تطهیر شود سیاق در نجاست نمی سازد چرا که در آنجا که امام فرمدند 

بوده است کما اینکه امام بعد از امر به غسل بلافاصله فرمودند: »کله« و چون ما خمر طاهر نداریم  و تنها مجوز  اکل بخاطر نجاست آنها
برای اکل تطهیر آنها می باشد امام امر به تطهیر فرمودند. پس تطهیر هم بخاطر حلیت اکل می باشد.کما اینکه در ادامه روایت هم همه 

 ل می باشد.سوالات در مورد حلیت و حرمت اک
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 روایت دوم: 1

مَُُمَّدي بْني إيسَْاَعييلَ عَنْ  وَ عَنْ أَبِي عَليي ي الَْْشْعَريي ي عَنْ مَُُمَّدي بْني عَبْدي الْْبََّاري عَنْ  -2 -30331
وَقَعَ فييهَا قَدْرُ  2سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَنْ قيدْرٍ فييهَا جَزُورٌ  :قاَلَ  عحنَْسحعِيدٍَالْْحعْرحجَِعَليي ي بْني النُّعْمَاني 

 4مينْ دَمٍ أَ يُ ؤكَْلُ قاَلَ نَ عَمْ فإَينَّ النَّارَ تََْكُلُ الدَّمَ. 3أوُقييَّةٍ 

ن بن الاعرج : مشکلی ندارد و منظور از سعید الاعرج، سعید بن عبد الرحمسندا 
 است که نجاشی آن را توثیق کرده است .

 تمام نمی باشد به دو بیان:  دلالتا:

این روایت دارد که امام فرمود:  »النار تاکل الدم«. دم دو حکم دارد:  اجمال: .1
نجاست و حرمت اکل. نظر سائل به نجاست بوده است یا به حرمت اکل؟ اگر 

این می شود که نار دم را طاهر می  به نجاست بوده است که معنای کلام امام
کند و اگر در مورد حرمت و حلیت اکل بوده است یعنی: نار اکل دم را حلال 
می کند اما چون سوال سائل برای ما مشخص نمی باشد روایت اجمال پیدا می 

 کند. 

بعضی فرمودند: که این روایت در مورد حلیت اکل بوده است   ظهور در حلیت: .2
جس و منجس باشد خوردن نار اثری ندارد چرا که قبل از چرا که اگر دم ن

خوردن آبگوشت نجس شده است و باز نجاست حاصل شده است و حال نار 
بعدا بخورد یا نخورد دیگر اثری ندارد و این هم امر مرکوزی بوده است که اگر 

 دم نجس باشد به ملاقات با آن، شیء نجس می شود. 

 
 32/01/19 شنبهچهار  1
 (    297    متن    فارسي عربي ابجدي فرهنگ ).كنند آماده ذبح براى كه گوسفند يا شتر: جَزَائِر و جَزُورات و جُزُر ج -الجَزُور  2
 24  حدود الان  که است  بوده  گرم  ای خورده و  3  حدود در  مثقال  هر  که  است  بوده  شرعی  مثقال  هفت  که  است  بوده  ای  وزنه  اوقیه  3

 .باشد می گرم
 جلد،30  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  حسن، بن  محمد عاملى،  حر  شيخ  ،196ص  ؛  24ج ؛  الشيعة  وسائل  4
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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زمانی این کلام اثر دارد که منظور امام علیه السلام حلیت باشد و آن خون هم  پس
طاهر بوده باشد یعنی امکان داشته است که خونی بوده است که از گوشت شتر در ظرف 
مانده بوده است مانند خونی که بعد از اینکه مدتی گوشت داخل ظرف می ماند، داخل 

 ظرف جمع می شود. 

 کردیم و اگر هم قبول نکنیم حداقل اجمال دارد.این بیان را قبول  

 روایت سوم:

َبْنَُجحعْفحرٍَفِكَِتحابِهَِ-3  -30332 يهي قاَلَ:  عحلِيُّ مَاءٍ فَطبُيخَ    ريطْلي   سَألَْتُهُ عَنْ قيدْرٍ فييهَا ألَْفُ   عَنْ أَخي
 1إيذَا طبُيخَ فَكُلْ فَلََ بََْسَ. فييهَا لَْْمٌ وَقَعَ فييهَا أوُقييَّةُ دَمٍ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ فَ قَالَ 

این روایت از همه ی روایات سندا و دلالتا بهتر است لذا فقها سعی کردند در این 
 روایت مناقشه کنند.

 در دلالت اشکالاتی شده است: 2

اشکالاتی که در روایت اول و دوم گفتیم در   :25ص    3آقای خوئی موسوعه ج   -1
نمی باشد بلکه در حلیت و حرمت اکل  این هم می آید یعنی بحث از نجاست

 می باشد و منظور از دم در آنجا، دم طاهر است.

در روایات قبل عبارت »تاکله النار« وجود داشت که آن دلالت بر این  مناقشه:
داشت که در مورد حلیت و حرمت اکل باشد اما در اینجا چنین عبارتی نمی باشد بلکه 

شد که این هم با دم طاهر می سازد و هم با دم می گوید که طبخ مطهر تعبدی می با
 نجس. 

سلمنا قبول کنیم که روایت مطلق می باشد، روایت می گوید:  آقای خوئی: -2
آبگوشت طاهر می باشد اعم از اینکه خون طاهر باشد یا نجاست و ملاقی با 

 
 جلد،30  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  حسن، بن  محمد عاملى،  حر  شيخ  ،197ص  ؛  24ج ؛  الشيعة  وسائل  1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 62/01/19 شنبه 2
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خون در آبگوشت طاهر می باشد این روایت تعارض می کند با روایت ملاقی 
ه علی بن جعفر می باشد: »عن رجل رعف و هو یتوضأ فتقطر دم که صحیح

قطرة فی اناءه هل یصلح الوضوء منه؟ قال لا.« این روایت اطلاق دارد و می 
گوید که اگر آب را جوشاندی باز نمی توانی وضو بگیری. از ماده اجتماع که 
ل بعد از غلیان می باشد تعارض می کند و تساقط می کند رجوع می شود به اص

عملی که استصحاب نجاست می باشد که البته روی مختار ما که استصحاب 
را در شبهات حکمیه جاری نمی دانیم، جاری نمی باشد اما طبق مبنای دیگران 

 جاری می باشد که طبق مبنای ما قاعده طهارت مدرک می باشد.

تعارضی بین این دو روایت نمی باشد  271:1ص  3مناقشه آقای صدر بحوث ج 
ا نحن فیه می گوید: اذا  طبخ طاهر می باشد و اگر بخواهیم این روایت ما نحن فیه را م

قبول کنیم زمانی است که گوشت پخته شده باشد چرا که تعبدی است. اما روایت علی 
بن جعفر که در مورد ملاقات بود با جوشاندن آب طبخ صدق نمی کند اگر هم بگویید 

که در این صورت که مضاف می شود وضو با آنها   که خوب گوشت می ریزیم می گوئیم
درست نمی باشد. و روایت ملاقات در مورد مضاف که بیانی ندارد و اطلاقی ندارد که 

 این را هم بگیرد. 

سلمنا که طبخ همان غلیان می باشد در ارتکاز متشرعه این است که اگر شیئی 
غلیان مطهر می  شارع  نجس شود مطهری هم دارد ممکن است عرف بفهمد که در نظر

باشد مثل اینکه شارع فرموده است که آب مطهر می باشد بین این روایت و روایات 
ملاقات تا الان کسی تعارض نمی دید در اینجا هم همینطور می باشد مثل اینکه روایت 
بگوید که مثلا ملاقی نجس می باشد حتی بعد از ملاقات با آب کر و دیگری بگوید که 

این دو روایت در مورد واحد وارد نشده است خوب تعارضی ندارد آب مطهر می باشد 
در ما نحن فیه هم همینطور یکی در مورد نجاست می باشد ویکی در مورد ازاله نجاست 

 
 « که این قسمتی از عبارت مرحوم صدر در مناقشه بر کلام آقای خوئی می باشد.ارتکازیة ان باعتبار  لو و» 1
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. آن روایت می گوید که خون نجس می باشد و روایت دیگر می گوید که که غلیان مطهر 
 می باشد و نمی گوید که طاهر می باشد. 

 نداشته باشد می توان به روایت سوم اخذ کرد.  وقتی تعارض

مرحوم صدر این روایت را قبول کردند سندا و دلالتا اما گفتند که معاریفی از قدما 
با وجود این روشنی که در روایت سندا و روایتا است باز عمل نکردند، حتما اشکالی 

ء قدما که در آن داشته است و عمل آن سه نفر هم تعداد کمی است در مقابل خیل علما
زمان بودند و این سه نفر هم در تمام کتابهایشان این فتوا را نفرمودند لذا به این روایت 

 عمل نکردند.

در روایت آمده: »فیها الف رطل ماء« که اگر هزار رطل باشد آب می شود کر. 1 -3
در روایت هم فرض نشده که بعد از مضاف شدن دم ریخته شده است ممکن 
است قبل از اضافه ریخته شده است پس دال بر نجاست نمی تواند باشد. ما  

علی بن جعفر سه رطل داریم: مکی، عراقی و مدنی با توجه به اینکه روایت از 
 نقل شده است پس رطل مدنی بوده است که در مدنی هزار رطل، کر می شود. 

اگر ناظر به این جهت بود با جواب امام به سوال نمی خواند که فرمودند:   مناقشه:
»اذا طبخ« که طهارت را به طبخ معلق کرده اند در حالیکه اگر ناظر به اعتصام می بودند 

معنا ندارد. در  ظهور در این دارد که طبخ، آب را طاهر می کند،دیگر این کلام امام که 
حالیکه اگر کر باشد از همان اول می توان گوشت را خورد و دیگر نیاز به طبخ نداشت 

. 

گرم بوده   2.46درهم بوده است که هر درهم معادل    130هر رطل    اما رطل عراقی:
 بوده است.است و مقدار کر مساوی با هزار و دویست رطل عراقی 

 
 72/01/19 شنبهیک 1
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یک برار و نیم رطل عراقی می باشد که هر یک رطل مدنی برابر با   اما رطل مدنی:
درهم، که طبق این محاسبات مقدار  195یک رطل و نیم عراقی می باشد که می شود 

 کر هشتصد رطل مدنی می شود.

در روایت هم حمل بر رطل مدنی می شود چرا که هم موسی بن جعفر در مدینه 
علی بن جعفر هم ساکن مدینه بودندکه با این اوصاف آب  آبگوشت می شود بودند و 

 بیشتر از کر .

که هر رطل مکی دو برابر رطل عراقی می باشد که کر ششصد رطل می   رطل مکی:
 شود.

این خیلی مشخص نمی باشد که در مدینه هم رطل عراقی رواج داشته است یا 
 اول بوده است حتی بیشتر از من خراسان.خیر؟ مثلا در خود خراسان مَنِ تبریز متد

این روایت واقعا اجمال دارد که روشن نمی باشد که نظر سائل به نجاست و  -4
طهارت  دم بوده است یا حلیت و حرمت اکل بوده است و قرائنی هم می باشد 

 که نظر سائل مربوط به حرمت و حلیت اکل بوده است  و آن هم اینکه:  

د و فرمودند: »اوقیة من دم« و کمیت با حلیت سائل ناظر به کمیت بودن •
و حرمت اکل می سازد که موجب تغییر رنگ آب شده و در این صورت 
خوردن آب حرام ی باشد و لو دم طاهر باشد اما برای نجاست کمیت 
تاثیری ندارد یک قطره باشد یا چند لیوان منجس می باشد پس اینکه 

ده این استکه سوال از حلیت و سائل ناظر به کمیت بودند این نشان دهن
 حرمت اکل بوده است نه طهارت و نجاست.

قرینه دیگر این بوده است که ریختن خون طاهر داخل آب متعارف بوده  •
است که همان خونی بوده است که در درون ظرفی که گوشت قبلا در آن 
بوه است در آبگوشت ریخته شده است و بعید می باشد که خون نجس 

 هم به مقدار اوقیه. بوده است آن
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ضمن اینکه در روایت کلمه طبخ آمده است که ناظر به استحاله بوده  •
است که استحاله ناظر به اکل می باشد نه نجاست و طهارت چرا که 
استحاله بعد از ملاقات می باشد و اگر ناظر به نجاست باشد فایده ای  

 ندارد . 

ظم فتوا نداده اند، خصوصا قرینه ای که آقای صدر فرموده اند که مع •
قرینه بر این است که آنها هم از این روایت، نجاست را نفهمیده اند. پس 

 اگر نگوئیم ظهور در حلیت اکل دارد، اجمال دارد.

 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكینا 12مسألة

 فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر  في بدنه أو بدن حيوان

استصحاب الطهارة که اصل حکمی می باشند که البته ما جریان لقاعده الطهارة و 
استصحاب را در شبهات حکمیه قبول نکردیم یا استصحاب عدم الملاقاة با نجاست 

 که موضوعی می باشد.

 الاجتناب عنه.  و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط

باشد که قدر اگر روی چاقو خون باشد که نجس می باشد چرا که دم مسفوح می 
متیقن از خون نجس، همین دم مسفوح بود اما اگر روی چاقو خونی نباشد که بین 
متاخرین فتوا داده اند به طهارت چرا که دلیلی بر نجاست خون داخل بدن نداریم نوبت 
به اصل عملی می رسد که سه اصل قبلی جاری می شود اما استصحاب عدم ملاقات با 

استصحاب عدم ملاقات با خون، چرا که قطعا با خون بنا بر نجس را جاری می کنیم نه  
فرض مسئله ملاقات کرده است. البته اگر هم علم داشته باشیم که خون در باطن هم 
نجس است باز می توان حکم به طهارت داد از باب اینکه ما دلیلی نداریم که ملاقات در 

بین این ملاقات و ملاقات در   باطن هم منجس باشد که البته احتمال این وجود دارد که
 خارج الغاء خصوصیت شود.
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 مرحوم سید احتیاط کرده اند اما علی القاعده حکم طهارت می باشد.

: إذا استهلك الدم الخارج من بین الأسنان في 13مسألة 1

 ماء الفم

 فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ... 
 در این فرع چند مسئله مطرح می شود: 

 طاهر می باشد یا خیر؟آیا این خون   -1

 آیا آب دهان و فضای دهان نجس می شود؟ -2

 اگر آب دهان طاهر بود فرو دادن این آب دهان جایز می باشد یا خیر؟ -3

این خون نجس می باشد ما در دلیل نجاست دم اطلافی نداریم قد   اما مسئله اول:
ه دمی می رمتیقن دم مسفوح بود دم مسفوح دمی نمی باشد که از بدن خارج شود بلک

باشد که از محل اصلی خارج شود و منقطع شود. مثل خون مردگی زیرپوست. در 
روایات دم مسفوح نیامده است و این مسفوح عند الفقهاء و عرف دمی می باشد که از 
محل اصلی خود خارج شده باشد. کما اینکه بعضی ادعا کرده اند که در لغت هم 

یی دارد مانند آقای صدر و ... و درست هم می همینطور می باشد که مسفوح چنین معنا
باشد یا از باب اینکه چون احتمال فرق نمی باشد بین خونی که از بدن خارج می شود یا 
از محل اصلی خارج می شود اما در دهان می ریزد یا در داخل پوست می ماند و منظور 

و آقای خوئی  از دم در جوف و باطن منظور خون در محل اصلی می باشد. آقای صدر
 هم قائل به قول ما می باشند.

ن نجس نمی باشد لعدم افضای داخل نجس نمی باشد و آب دهاما مسئله دوم: 
خود در اینجا  این نجس می باشد    ،با نجس ملاقات بکندیل بر اینکه که اگر داخل بدن  دل

دم شد نه ملاقات در داخل مثل اینکه دست را در داخل دهان با اباطن مقصود می ب

 
 82/01/19 دوشنبه 1
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 ملاقات دهیم این نجس می باشد بلکه بحث ما ملاقات خود باطن با نجس می باشد.
و اطلاقی هم نداریم که هر چه با نجس ملاقات کرد نجس می شود یعنی ادله ملاقات و 

 انفعال اطلاق ندارند پس مرجع می شود قاعده طهارت. 

اصلا دلیل داریم که نجس نمی شود یکی سیره متشرعه می باشد با اینکه نجس 
شدن در قدیم امر متعارفی می باشد اما یکجا نداریم که کسی سوال کرده باشد که آیا 

 نجس می باشد. 

که در شارب الخمر که آیا دهان و بزاق او  1دوم اینکه روایات عدیده ای داریم
ام فرمودند: نجس نمی باشد و نیاز به طهارت نمی باشد. نجس می باشد یا خیر؟ که ام

 و احتمال فرق بین خمر و دم نمی دهیم.

قبول کردیم آب دهان طاهر می باشد قبل از استهلاک دم، بلع آن حرام   مسئله سوم:
در آب دهان استهلاک صورت گرفت آیا فرو بردن آب حلال می   می باشد مطلقا اما اگر
ک انعدام عرفی می باشد و استحاله انعدام عقلی می باشد اینجا باشد یا حرام ؟ استهلا

شبهه ای مطرح کرده اند در فرق بین استحاله با استهلاک. در استحاله چون انعدام عقلی 
بود احکام از بین می رود اما در استهلاک از بین نمی رود مثلا اگر گفتیم اکل تراب در 

در داخل آرد ریختیم و تبدیل به نان کردیم  شریعت حرام می باشد اگر یک مقدار تراب
خوب مستهلک می شود این جایز نمی باشد طبق نظر آقای تبریزی. چرا که تراب در 
شریعت حرام است وقتی مستهلک می شود از بین نمی رود بلکه عرف آن را منعدم می 

عقل داند در این صورت ما تراب را اکل کردیم. در باب تطبیقات، تطبیقات به دست 
و در اینجا هم عقل می  2می باشد نه عرف بخلاف تسامحات عرف در باب مفاهیم

 
رُوفٍ وَ عبَْد  اللَّهِ بْنِ الصَّلْت  عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ب اِسْنَاد هِ عَنْ سعَْد  بْنِ عبَْد  اللَّهِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعبََّاسِ بْنِ مَعْ  1  -4212  1

  الْخَمْرَ فبََصَقَ فَاَصَابَ ثَوْب ي يَشْرَبُ  اَب ي الدَّيْلَمِ قَالَ: قُلْتُ لِاَب ي عَبْد  اللَّهِ ع رَجُلٌصَفْواَنَ بْنِ يَحْيَى عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْد  الْحَمِيد  بْنِ 
جلد، مؤسسة آل  30، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 473؛ ص 3)وسائل الشيعة ؛ ج ءٍ.مِنْ بُصَاقِهِ قَالَ لَيْسَ ب شَيْ

 ق.(  1409قم، چاپ: اول،  -البيت عليهم السلام 

مثلا عرف مفهوم عالم را توسیع دهد وبه طلبه پایه یک هم عالم بگوید اکرم العالم شامل حال او هم می شود بخلاف اینکه اگر  2
 لم آن را در بر نمی گیرد.به درس خارج خوان بگوید اگر هم عرف تسامحا به طلبه پایه اول گفت عالم، دیگر اکرم العا



 156 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

156 

 

گوید که شما خاک را خوردید. مثلا شما در غسل تمام بدن را نشوئید این غسل باطل 
 می باشد اگر عرف بگوید که غسل شستن تمام بدن می باشد. 

کمش عوض نمی در نتیجه ایشان در همه جا ایشان می گفتند که شیء مستهلک ح
شود مگر که دلیل خاص داشته باشیم مانند باب نان که ما سیره داریم بر اینکه نان را می 
خوردند و همیشه خاک بطور طبیعی دارد و همه می خوردند و شستنی هم در کار نبود 
و ردعی هم نرسیده است البته به مقدار همان سیره یعنی اگر خاک همراه آن باشد نه 

ون، خاک در درون آن بریزیم چرا که سیره دلیل لبی می باشد که باید به قدر اینکه از بیر
متیقن اکتفا کرد که قدر متیقن در مورد خاکی است که به طور معمول همراه آرد می 

 باشد یا خاکهای آن را جمع کنیم و بعد اضافه کنیم باز نمی توان آن را خورد. 

سیره ثابت شود که می خوردند و بلع می در ما نحن فیه هم همینطور اگر گفتیم به  
کردند مشکلی ندارد در غیر این صورت بلع این آب دهان اشکال دارد این کلام آقای 

البته در این مورد بخصوص نمی دانیم نظر ایشان چه بوده است چرا که  1تبریزی است.
ر مورد ممکن است از باب سیره در اینجا هم اشکال نمی گرفتند اما نظر کلی ایشان د 

 استهلاک این بوده است.
ما با کلام ایشان موافق نمی باشیم. ما کبرای ایشان را قبول کردیم اما  مناقشه:2

صغری ایشان را قبول نداریم یعنی قبول داریم که که در تسامحات عرفی در مفاهیم ، 
این تسامحات حجت می باشد چرا که انسان همیشه محاورات خود را بر اساس مفاهیم 

فی بکار می برد نه معانی لغوی اما تسامحات در تطبیقات و مصداق، این را حجت عر
نمی دانیم چرا که انسان همیشه  در محاورات، مصادیق حقیقی را اراده می کند نه 
مصادیق عنائی را البته اگر قرینه ای در کار نباشد. مثل اینکه می گوید که یک کیلو 

گوید حال باید دید مفهوم یک کیلو در نظر گوشت بخرد این مصداق حقیقی را می 
گرم را هم می گوید هر چه را گفت باید دقیقا آن را  950گرم می باشد یا 1000عرف 

 
 کسانی که نظرشان با مرحوم تبریزی مختلف بوده است برای احتیاط تربت کربلاء را با آب مخلوط می کردند و شرب می کردند. 1
 92/01/19 شنبهسه  2
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رعایت کرد؛ که در سیره عقلاء هم همینطور می باشد. اما تطبیق این کبری را بر آرد و 
مح مصداقی آب مخلوط با خاک قبول نکردیم. بحث در این است که در این موارد تسا
 است یا مفهومی؟  که ما مصداق تسامح در مفهوم می بینیم بخلاف ایشان.

یعنی مفهوم عرفی خاک شامل این ذرات خیلی ریز نمی شود در بسیار دیگری از 
موارد هم همینطور می باشد و در همه مثالها اینطور می باشد در خون هم همینطور می 

د که به چشم دیده نشود دیگر به آنها خون نمی باشد که اگر خون به اندازه ای ریز شو
گوید. یعنی اشیاء مفاهیمی دارند که اگر خیلی ریز شوند دیگر آن مفاهیم به آنها صدق 
نمی کند. لذا گفته شده است که در صدق مفاهیم اشیاء بر آنها، یک کمیت مشخصی 

 ملاک می باشد.

ه خاک در آب می باشد اما یعنی ما می گوئیم که مرحوم تبریزی درست می گفتند ک 
 1به معنای لغوی و عقلی خاک وجود دارد نه عرفی.

 نعم لو دخل من الخارج دم في الفم  ...2

فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو 
 نحوها. 

»نحوها« مثل اینکه دهان خودش را زیر آب کر بگیرد یا دهان خود را در آب کر 
باید این آبی که دهان خود را داخل آن می کند، کر باشد نه قلیل که در این داخل کند و 

صورت آب هم متنجس می شود، چرا که در مضمضه هم که ایشان مطلق فرمودند و 
مقید به قلیل و کر نکردند به علت این بود که در مضمضه آب بر متنجس داخل می شود 

 
باشد  چرا که امکان اینکه در قدیم می گفتند که اگر رنگ دم در لباس باقی می ماند و لو اینکه ذرات بسیار ریز خون در آن می  1

ندارد عرضی از یک معروضی یه معروض دیگر انتقال پیدا کند اما صدق عرفی خون در آن نمی شود بهمین خاطر طاهر می باشد اما در 
که امروز به این خاطر نمی باشد چرا که ثابت نمی باشد ذرات بسیار ریز در آن می باشد چرا که نظریه انتقال عرض الان باطل شده است بل

 تخاطر این است که نجس جرم یم باشد نه رنگ آن.
 30/01/19 شنبهچهار  2
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هارت اثر دارد بخلاف ما که در آینده که در نظر ایشان این داخل شدن بر متنجس در ط
 خواهیم گفت: این نظر را قبول نداریم.

صحبت را در اینجا برده اند روی فرو بردن این آب دهان که آیا جایز می باشد یا 
خیر؟ سید تفصیل داده اند که اگر داخلی باشد اشکالی ندارد  و اگر خارجی باشد جایز 

 نمی باشد.

 ه اند چرا که این تفصیل سید به یکی از دو بیان می باشد:معلقین به سید اشکال کرد 

بین دم داخل و دم خارج فرق می گذارند که این بدون وجه است چرا که هر دو  -1
 دم مسفوح می باشند.

بین ملاقِی به کسر فرق بگذارد یعنی آب دهان اگر با خون داخلی ملاقات کند  -2
 نجس می شود.  نجس نمی شود و معتصم می باشد و اگر خارجی باشد

 هر دو بی وجه است: 

 چرا که خون لثه هم مسفوح است مانند خون خارجی.  اما وجه اول:

 این فرق هم عرفی نمی باشد.  اما وجه دوم:

شاید در ذهن مرحوم سید نکته سومی وجود داشته است که چنین تفکیکی کرده 
اند یعنی مرحوم سید بین نجسها و ملاقی ها فرق نگذاشته اند بلکه بخاطر شبهه ای بوده 
است که بدین بیان که در مفهوم اکل اگر شیئی از خارج وارد دهان شود خوب معلوم 

د اما اکل صدق می کند. مرحوم سید است اگر علت داشته باشد مستهلک می شو
فرمودند: که در صوم اگر نخی را داخل دهان بکند و بعد بیرون بیاورد و دوباره داخل 
کند این مبطل روزه می باشد اگر آب دهان را بیرون نریزد با اینکه انسان می داند آن 

قطره رطوبت قطعا در آب دهان مستهلک می شود  اما اکل صدق می کند یا مثلا یک 
اندازه ارزن داخل دهان بریزد با اینکه قطع داریم این قطع از دهان پایین نمی رود چرا 
که شرب صدق می کند. در ما نحن فیه هم همینطور است که در صورتی که دم از خارج 

 باشد اکل دم صدق می کند که اکل آن حرام می باشد بخلاف دم داخلی.  
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روشن نمی باشد که بگوئیم فرقی بین نجاست که این شبهه جای تامل دارد و خیلی  
خارجی و داخلی نمی باشد لذا مرحوم سید فرمودند: الاحوط. ما در روزه قبول کردیم 

 اما در اینجا خیلی روشن نمی باشد.

سوال: شما در فرو بردن آب دهانی که با خون داخلی بر خورد کرده بود فرمودید که چون  
مستهلک می شود صدق خون نمی کند چرا که درمفاهیم عرفی   قطرات خون بسیار ریز می باشد و 

کنیت خاصی دخیل می باشد لذا صدق اکل نمی کند بخاطر نبود موضوع اکل اما در اینجا فرقی که  
گذاشتید با توجه به اینکه مقدار همان مقدار می باشد و فرض این است که مستهلک شده است با  

 د نمی باشد که صدق اکل بکند. پس فرق در کجا می باشد؟این حال می فرمایید که در اینجا بعی

 : الدم المنجمد تحت الأظفار 14مسألة 1

 إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس ... البدن من الجلد تحت أو
اگر قبل از خشک شدن مثلا در حال لخته شدن بیرون بیاید این محل کلام نمی 

ون نیامده باشد اما جامد شده باشد باشد و نجس است بلکه محل بحث این است که بیر
و از حالت خونی هم خارج نشده باشد که ثمره آن این می باشد که سوزن به آن بخورد 

 نجس می شود. 

این فرمایش را قبول کردیم چرا که صدق دم مسفوح که مستفاد از روایات نجس 
الاولی « معنا  به عنوان قدر متیقن بود، می کند چرا که دم مسفوح را »الخارج من محله

کردیم که بر این صدق می کند و ضمن اینکه مسفوح را اگر هم اینطور معنا نکنیم احتمال 
 فرق نمی دهیم بین این خون و دم مسفوح مصطلح و عرف الغاء خصوصیت می کند.

 ...فلو انخرق الجلد و وصل الماء إلیه تنجس  

 حرج...  فيجب إخراجه إن لم يكن  -و يشكل معه الوضوء أو الغسل

 
 09/02/19 شنبه 1
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چرا که موضع وضو و آب وضو باید طاهر باشد . معنای اینکه حرج نباشد معنا این 
 نمی باشد که وضو صحیح می باشد بلکه بعدا حکم آن را خواهد گفت.  

این حکم در مورد آب قلیل می باشد اما در آب معتصم وضو درست است فقط 
 باید بعد از وضو موضع را تطهیر کند.

 ن يجعل علیه شیئا مثل الجبیرة فیتوضأ أو يغتسل ... ...و معه يجب أ

البته به شرط اینکه آب به آن خون نرسد. در وضو و غسل جبیره بحثی است که 
مربوط به روایات باب می باشد که آیا وضوی جبیره مطلقا در جایی بکار برده می شود 

جروح و قروح و که انسان از رساندن آب به پوست بدن معذور باشد یا خیر متعلق به 
کسور فقط می باشد؟ که مرحوم سید از کسانی می باشد که از روایت الغاء خصوصیت 
می کند و روایات را مطلق می داند و مربوط به موارد خاصه نمی داند حتی در مورد 
نجاست هم همین طور فرموده اند و اگر نجاست مانع باشد باید باز وضو و غسل جبیره 

 می باشد.  یفوق حرجبر طرف کردن آن،  ره ای که مانند چسب قطگرفت.  

 جرح مانند بریدگی و قرح یعنی زخم.

 مشهور قائل هستند که منتقل به جبیره نمی شود بلکه منتقل به تیمم می شود.

البته این مورد را برده اند روی جایی که مانع در اعضاء تیمم نباشد اما اگر در 
باید تیمم کند و بعضی فرمودند: در این صورت   موضع تیمم باشد بعضی فرمودند: که باز

 باید وضوی جبیره بگیرد و بعضی توقف کرده اند و احتیاط کرده اند. 

 ...هذا إذا علم أنه دم منجمد 

 و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض...  
 مانند کوبیدگی.
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 ...كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر. 

صحاب عدم کونه دما که عدم نعتی در شبهات به خاطر قاعده طهارت یا است
موضوعیه می باشد. البته در این غلبه اشکال کرده اند چرا که نوعا خون می باشد نه 

 گوشت قرمز.

 
  

تعبیر ایشان تسامحی می باشد این قید البریان لازم نمی باشد چرا که ما حیوانی 
داریم که اسم آن کلب و خنزیر می باشد ما دو صنف کلب و خنزیر نداریم بلکه این دو 
اسمی هستند برای حیوانی که در خشکی زندگی می کند بله ما حیوان دیگری داریم که 
اسم آن کلب بحری می باشد و یک صنف هم داریم خنزیر بحری می باشد اما کلب و 

د. ظاهرا درعرب به دلفین خنزیر بحری می خنزیر جامع بین بری و بحری نمی باش
 گویند. و به فک، هم کلب البحری می گویند.

 ابتداءا در بحث کلب وارد می شویم.

در بین علماء شیعه کسی را نداشتیم که فتوا به طهارت کلب داده باشند فقط نقل 
 شده است از سید مرتضی و دیگر مرحوم صدوق که مقداری فتوای آنها به دیگر فقها

 فرق دارد.

مرحوم سید مرتضی اجزاء »مالا تحله الحیاة« را طاهر می دانستند اما خودش و 
 اجزاء تحله الحیاة را نجس می دانستند البته این فتوا بسیار راه انداز می باشد.

مرحوم صدوق فرقی بین کلب صید و غیر صید گذاشته اند و فرموده اند که در 
د با پاشیدن آب طاهر می شود و نیاز به غَسل نجاست کلب صید اگر جایی متنجس ش

 نمی باشد.

 
 10/02/19 شنبهیک 1
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در نزد عامه دو تا از مذاهب اربعه قائل به طهارت شدند: مالکیه و حنفیه سگ را 
طاهر می دانستند مالکیه خنزیر را هم طاهر می دانستند و لکن حنفیه خنزیر را نجس می 

 دانستند اما دو مذهب دیگر قائل به نجاست هر دو بودند.

پس در نزد شیعه نجاست آن فی الجمله اتفاقی می باشد اما در نزد عامه اتفاقی 
 نمی باشد.

 دلائل نجاست کلب: 

 روايات نجاست کلب:

عمده دلیل روایات عدیده ای می باشد که در این باب آمده است حتی بعضی ادعا 
 کرده اند که این روایات متواتر می باشند.

ر وضوح نجاست آن اصلا وارد روایات هم نشدند اگر چه بعضی از فقها به خاط
 اما ما برای آشنایی وارد این روایات می شویم.

 روايت اول:

عحنَِالْفحضْلَِأحبََِمَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ حََّْادٍ عَنْ حَرييزٍ    -1  -571
لْهُ وَ إينْ   الْكَلْبي   مينَ   ثَ وْبَكَ   إيذَا أَصَابَ   دي اللََّّي عقاَلَ أبَوُ عَبْ   قاَلَ:  الْعحبَّاسَِ مَسَّهُ جَاف اً فاَصْبُبْ    رُطُوبةٌَ فاَغْسي

 1عَلَيْهي الْمَاءَ الْْدَييثَ. 
مقداری تشکيک کردند اگر حاج آقا .سوال: ظاهرا اين روايت نَّی تواند شاهد ما بَشد چرا که مِکن است آب دهان سگ مانند ادرار او نجس بَشد

 چه فرمودند اگر آب دهان نجس بَشد ديگر اعضاء هم نجس است. 

مراد از رطوبت در این روایت یا رطوبت ذاتی می باشد که رطوبت بدن حیوان می 
باشد مانند آب دهان حیوان یا رطوبت عارضی. که قدر متیقن آن نجاست ذاتی می باشد 

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،225ص ؛ 1ج ؛ الشيعة وسائل 1
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 163 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

163 

 

« هم نمی تواند که موید رطوبت مَسَّهُ جَاف اً  إينْ  »و اطلاقی وجود ندارد. ذیل روایت:
 عارضی باشد بلکه به قرینه صدر مراد این است که اگر بدن او رطوبت ذاتی نداشت.

 روايت دوم:

سْنَادي  -2 -4026 لْْي َأحبَِوَ بَي َالْفحضْلِ ني ع عَ  أَبََ عَبْدي اللََّّي  سَأَلَ  أنََّهُ  فِي حَدييثٍ  الْعحبَّاسََِعحنِ
لْمَاءي.   ريجْسٌ   الْكَلْبي فَ قَالَ  اَبي أوََّلَ مَرَّةٍ ثَُُّ بَي لتَُّ لْهُ بَي ْسٌ لََ يُ تَوَضَّأْ بيفَضْليهي وَ اصْبُبْ ذَليكَ الْمَاءَ وَ اغْسي  1نجي

شاهد مثال ما »رجس نجس« می باشد که رجس پلیدی معنوی می باشد و نجس 
است و دیگری هم »لا یتوضأ بفضله« می که پلیدی مادی می باشد که همان نجاست 

 باشد که منظور سور کلب می باشد که نمی توان با آن وضو گرفت.

 روايت سوم:

  عَني   سَألَْتُهُ   :عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ   عَنْ أَبِي   مُحمَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَوَ عَنْهُ عَنْ حََّْادٍ عَنْ حَرييزٍ عَنْ    -3  -581
اَ هييَ  مينَ  يَشْرَبُ  الْكَلْبي  نَّوْري قاَلَ لََ بََْسَ أَنْ تَ تَوَضَّأَ مينْ فَضْليهَا إينََّّ نََءَ وَ عَني الس ي لي الْْي نََءي قاَلَ اغْسي الْْي

. بَاعي  2مينَ الس ي

 روايت چهارم:

ع عَني   أَبََ عَبْدي اللََّّي  سَألَْتُ  قاَلَ:  عحنَْمُحمَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَوَ عَنْهُ عَنْ حََّْادٍ عَنْ حَرييزٍ  -3 -722
لُ الْمَكَانَ الَّذيي أَصَابهَُ.  يبُ شَيْئاً مينْ جَسَدي الرَّجُلي قاَلَ يَ غْسي 3الْكَلْبي يُصي

 

این روایت کلام مرحوم سید مرتضی را رد می کند که اطلاق دارد و اجزاء ما لا 
 تحله الحیاة را هم شامل می شود.

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،415ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 روايت پنجم:

هْراَنَ   -7 -4031 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْني عييسَى عَنْ سََاَعَةَ بْني مي
إيلََّ أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبييراً   سُؤْرُ الْكَلْبي  لََ يُشْرَبُ عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع فِي حَدييثٍ قاَلَ:  بحصِيٍََعحنَْأحبَِ
نْهُ. يُسْتَقَى  1مي

این روایت را موثقه می گویند چرا که در سند سماعة بن مهران می باشد که واقفی 
 مذهب می باشد. 

 به معنای باقیمانده مایعات می شود.  سؤر

 روایاتی که ذکر نشد خیلی زیادتر از آنهایی می باشد که گفته شد. 

می باشد.که بعد از استقصاء   تمام الکلام در مورد روایاتی می باشد که کلب طاهر
 دیدند چهار روایت بیشتر نمی باشد.

 روايات طهارت کلب:2

 روايت اول:

نَانٍ  -6 -584 سَألَْتُهُ عَني الْوُضُوءي   عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ: عحنَِابْنَِمُسْكحانحَوَ عَنْهُ عَني ابْني سي
نَّوْرُ  نْهُ  أوَْ شَريبَ مِيَّا وَلَغَ الْكَلْبُ فييهي وَ الس ي نْهُ أوَْ يُ غْتَسَلُ قاَلَ نَ عَمْ  جَََلٌ  مي أوَْ دَابَّةٌ أوَْ غَيْرُ ذَليكَ أَ يُ تَوَضَّأُ مي

3إيلََّ أَنْ تَيَدَ غَيْرهَُ فَ تَنَزَّهَ عَنْهُ. 
 

 سنور را بعضی گربه وحشی معنا کرده اند و بعضی سنجاب.

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،416ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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با آن آب دلیل بر طهارت ولوغ وجه استدلال هم واضح می باشد که جواز وضو 
 می باشد.

 مناقشه: 

 سندا و دلالتا تمام نمی باشد.

  سندا:

این عبد لله بن مسکان قبلش ابن سنان می باشد که مردد به محمد بن سنان و عبد 
لله بن سنان می باشد که محمد بن سنان توثیق ندارد و قدح هم دارد و این هم احتمالا 

ه عبد الله بن سنان از ابن مسکان روایت نقل نمی کند و همین محمدبن سنان باشد چرا ک 
که شک بکنیم که عبد الله می باشد یا خیر؟ همین کفایت می کند برای عدم تمامیت 

 سند. اگر چه هر دو کثیر الروایة می باشند.

 دلالتا: 

در روایت اشاره نشده است که این آب قلیل می باشد یا کر بخصوص که فرمودند: 
و سنور و .... از آن می خورند که این نشانه است بر این که آب کر بوده است و جمل 

اگر هم اطلاقی داشته باشد باز روایاتی که می گویند کلب نجس می باشد و در مورد آب 
قلیل وارد شده است این روایت را تخصیص می زند یعنی می گوید که این آب کر می 

 باشد.

 روايت دوم:

يهي  جحعْفحرٍََبْنََِعحنَْعحلِيَِوَ بِييسْنَاديهي عَنْ مَُُمَّدي بْني أَحَْْدَ بْني يََْيََ عَني الْعَمْركَيي ي -7 -4113 عَنْ أَخي
لْمَاءي وَ  مَي يتٍ  وَقَعَ ثَ وْبهُُ عَلَى كَلْبٍ  الرَّجُلي  عَني  سَألَْتُهُ  :مُوسَى بْني جَعْفَرٍ ع قاَلَ  حُهُ بَي يُصَل يي فييهي   قاَلَ يَ نْضي

1وَ لََ بََْسَ. 
 

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،442ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
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سند این روایت تمام می باشد و دلالت هم اینکه امام فرمودند: »ینضحه« نه اینکه 
یغسله در حالیکه اگر نجس بود امام می فرمودند: اغسله که این دلالت می کند بر کراهت 

 نه نجاست.

یت آن هم این روایت هم می گوید که کلب طاهر می باشد و هم می گوید: که م
 طاهر می باشد که به طریق اولی دیگر میتها هم طاهر می باشد.

 مناقشه: 

این دلالت ندارد چرا که در روایت نفرموده است که این کلب رطوبت دارد ضمن 
اینکه عادتا هم خشک می باشد، ضمن اینکه روایات دیگر که آمده است که اگر خیس 

است آن را آب بپاش موید این مطلب می است آن را تطهیر کن و بشوی اما اگر خشک  
 باشند.

این روایت اطلاق ندارد چرا که نوعا میت خشک می باشد و اصلا در مقام بیان 
نمی باشد و در مقام بیان کلبیت می باشد نه در مقام بیان نجاست و طهارت ضمن اینکه 

که تر را  بحث از کراهت شده است که اگر هم اطلاق داشته باشد بوسیله روایات دیگر
 نجس می دانند، تقیید می خورد.

 روايت سوم:

عَبْدي الْْبََّاري عَنْ مَُُمَّدي بْني   مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلييٍ  الَْْشْعَريي ي عَنْ مَُُمَّدي بْني -1 -30333
يَ قَعُ   الْفَأْرَةي وَ الْكَلْبي  سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَني قاَلَ:    عحنَْسحعِيدٍَالْْحعْرحجَِإيسَْاَعييلَ عَنْ عَليي ي بْني النُّعْمَاني  

كْليهي. نْهُ حَي اً قاَلَ لََ بََْسَ بَيَ  1فِي السَّمْني وَ الزَّيْتي ثَُُّ يََْرجُُ مي

فرق بین سمن و زیت این می باشد که بعضی گفته اند که سمن روغن جامد است 
گفته اند که سمن روغن غیر زیتون می باشد و و زیت روغن مایع می باشد و بعضی 

 زیت روغن زیتون.
 

 جلد،30  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  حسن، بن  محمد عاملى،  حر  شيخ  ،197ص  ؛  24ج ؛  الشيعة  وسائل  1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة



 167 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

167 

 

این که فرمودند: که »یخرج منه حیا« می رساند که در آن ظرف افتاده است و بعد 
 زنده خارج شده است نه اینکه مثلا پای او در روغن افتاده است.

سند روایت هیچ مشکلی ندارد و سعید اعرج همان سعید عبد الرحمن می باشد 
 که نجاشی آن را توثیق کرده است .

اما دلالتا هم مشکلی ندارد چرا که در نزد عرف دو ارتکاز وجود دارد : اکل نجس 
حرام می باشد و دیگر این که ملاقی با نجس یا حداقل با عین نجس، هم نجس می باشد 

 که نتیجه این دو ارتکاز این می شود که کلب طاهر می باشد.

 روايت چهارم:1

سْنَادي عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني الَْْسَني    -2  -30334 َبْنَِجحعْفحرٍَعَبْدُ اللََّّي بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُ رْبي الْْي  عحنَْعحلِيِ 
يهي مُوسَى بْني جَعْفَرٍ ع قاَلَ:   وَ سَألَْتُهُ عَنْ فأَْرَةٍ أوَْ كَلْبٍ شَريبََ   قاَلَ:  -3  -30335سَألَْتُهُ عَني الْفَأْرةَ....  عَنْ أَخي

راَجٍ أوَْ نََْويهي وَ إينْ كَانَ   2قاَلَ إينْ كَانَ جَرَّةً  مينْ زَيْتٍ أوَْ سََْنٍ  أوَْ نََْوَهَا فَلََ تََْكُلْهُ وَ لَكينْ يُ نْتَفَعُ بيهي ليسي
راً يََْتَميلُ أَنْ يُ هَري  بُهُ مُوسي كْليهي إيلََّ أَنْ يَكُونَ صَاحي  3ءٍ.يقَهُ فَلََ يَ نْتَفيعُ بيهي فِي شَيْ أَكْثَرَ  مينْ ذَليكَ فَلََ بََْسَ بَيَ

امام در این روایت دو تفصیل داده اند: یکی بین جره و غیر جره که در مقدار جره 
را از خوردن منع کرده اند و دربیشتر از جره را اشکال نگرفتند و دیگری بین فقیر و غنی 

 که غنی آن را نخورد بخلاف فقیر که می تواند بخورد.

فصیل که امام دادند به وضوح دلالت می کند بر اینکه این روغن طاهر می این دو ت
باشد و این تفاصیل به جهت نزاهت می باشد و الا اگر نجس بود واضح است که فرقی 

 بین جره و غیر جره نمی باشد و فرقی بین فقیر وغنی نمی باشد.

 
 12/02/91سه شنبه  1
 است(  الجر )  از   مر ة اسم:  ج رَار  و  جَر  ج  -الجَرَّة(  260  ص  2  ج  نهایه)الفخّار  من المعروف  الإناء  هو  و  جَرَّةٌ، جمع:  الج رَار  و  الجَرُّ  2

 (193 ص ابجدی فرهنگ)بزرگ، سُفالى كوزه كشيدن، يکبار  يعنى
 جلد،30  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  حسن، بن  محمد عاملى،  حر  شيخ  ،198ص  ؛  24ج ؛  الشيعة  وسائل  3
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة



 168 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

168 

 

 لت التزامی.این روایت سندش تمام می باشد دلالت آن هم تمام می باشد به دلا

 پس روایت سوم و چهارم به وضوح دلالت دارد بر طهارت کلب.

پس ما می مانیم و یک تعارض. در این معارضه چه کنیم؟ تساقط و رجوع به برائت 
یا خیر تقدم روایات اکثر که بر نجاست کلب اقامه شده بود بر روایات کمی که بر طهارت 

 آن دلالت داشت؟

 طهارت مقدم می شود به سه وجه:  مختار ما: نجاست بر  

یعنی این دو روایت اخیری حجت نمی باشند حتی در مورد کراهت شان چرا که 
وقتی روایتی ار حجیت افتاد دیگر در هیچ یک از مضامین آن نمی توان به آن استناد 

 کرد.

 وجه اول: 

این روایت معارض با خبر و سنت قطعی می باشد و اگر خبری مخالف با سنت 
قطعی باشد حجت نمی باشد به این بیان که ما روایات عدیده ای داریم که کلب فی 
الجمله نجس می باشد که تواتر اجمالی دارند و لو تواتر لفظی ومعنوی ثابت نمی باشد 
یعنی اطمینان یا قطع پیدا می کنیم در بین این همه روایت که وجود دارد یکی از معصوم 

حا می گویند سنت. یکی از سنن روایت می باشد. خوب صادر شده است این را اصطلا
در تعارض بین یک خبر قطعی یا اطمینانی الصدور با ظنی الصدور، ظنی الصدور از 

 دایره بیرون می رود.

 وجه دوم: 

یک وجه شخصی است کما اینکه تعدادی از فقها این را ادعا کرده اند. روایاتی که 
طمنیان حاصل می کند که کلب نجس می باشد، وارد شده در مورد کلب، برای شخص ا

سواء کان هذا الاطمینان، اطمینانا شخصیا او نوعیا. می دانیم که اگر خبر واحد اقامه 
شده باشد بر خلاف اطمینان یک شخص این خبر دیگر حجت نمی باشد. چرا که در 
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ا نمی سیره عقلاء خبر بر خلاف اطمینان شخصی حجت نمی باشد. البته این بدین معن 
باشد که این اطمینان حجت می باشد. فعلا در مورد حجیت این اماره صحبت می کنیم 
و کاری به حجیت آن اطمینان نداریم یعنی مشکلی ندارد که آن اطمینان هم حجت 

 1نباشد.

 وجه سوم:  2

گفته شده است که اگر یک روایتی داشته باشیم ظنی در مقابل، اماره ای داشته 
 نی باشد آن اماره ظنی حجت نمی باشد.باشیم که اطمینا

اماره اطمینانی چه می باشد؟ اماره ظنی اماره ای می باشد که نوعا موجب ظن می 
شود که برای نوع افراد ایجاد ظن می کند مانند: خبر ثقه. البته حجیت آن دائر مدار ظن 

  نمی باشد. یعنی اگر برای کسی ایجاد ظن نکرد باز حجت برای فرد می باشد.

اماره اطمینانیه که در نوع و اکثر افراد ایجاد اطمینان می کند. مانند: خبر مشهور 
یعنی خبری که به حد تواتر نمی رسد اما در اکثر افراد افاده اطمینان می کند این را اماره 
اطمینانی می گویند حال اگر اماره ظنی و اطمینانی با هم تعارض کرد گفته شده است که 

 گر حجت نمی باشد .اماره ظنی دی

ما نحن فیه هم از همین قبیل می باشد یعنی امارات اقامه شده بر طهارت می شوند 
اماره ظنی اما امارات اقامه شده بر نجاست کلب، اینها اماره اطمینانی می باشند که اینها 
مقدم بر امارات ظنی می شود که اگر برای شما هم اطمینان پیدا نشود باز چون برای نوع 
 افراد اطمینان حاصل می شود، حجت می باشد و دلیل ما هم سیره عقلاء می باشد. 

این وجه با وجه دوم فرق می کند چرا که در وجه دوم برای خود فقیه اطمینان می 
بایستی حاصل شود و لو برای نوع افراد هم اطمینان حاصل نشود اما در اینجا برای نوع 

 
اشکال نشود که اصلا این بحث ندارد چرا که اصلا انسان مطمئن سراغ خبر نمی رود چرا که منظور ما در جایی می باشد که خبر  1

 ثقه به او رسید.
 13/02/91چهار شنبه  2
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ر خود فقیه هم اطمینان نداشت باز برای شخص افراد اطمینان حاصل می شود که اگ 
 فقیه حجت می باشد.

آیا اطمینان شخصی حجت می باشد یا نوعی؟ همه قائل به حجیت نوعی هستیم 
اما در مورد شخصی بعضی منع یا تردید کرده اند ما هم قبلا قائل بودیم که شخصی هم 

بخاطر این است که ما در حجت می باشد اما بعدا برای ما هم تردید آمد و این تردید 
 حجیت این اطمینان در نزد سیره تردید کردیم.

فقها در قطع شخصی قائل به حجیت شده اند اما در قطع شخصی هم ما تردید 
 کردیم.

 جمله معترضه:

 کلمه قطع و ظن و اطمینان گاها اتصاف پیدا می کند به نوع و شخصی .

 تقسیم می شود:    اطمینانی که برای شخص حاصل می شود به دو قسم

 نوعی و شخصی که به دو اعتبار به این عناوین تعریف می شوند:

به اعتبار منشأ: اطمینان یک امر نفسی است که نیاز به سببی دارد که اگر آن سبب 
در اکثر افراد افاده اطمینان نمی کند به آن می گوئیم اطمینان شخصی اما اگر سبب آن به 

 راد مانند خود شخص افاده اطمینان می کند، نوعی می گویند.گونه ای باشد که در اکثر اف

به اعتبارتعداد افرادی که برای آنها اطمینان حاصل می شود: البته گاها از این نوعی 
و شخصی تعبیر دیگری می کنند مثلا می گویند که در این مسئله اطمینان نوعی بلکه 

اد اطمینان می کند بلکه در خود شخصی است که منظور اماره ای که در اکثر افراد ایج
 من هم ایجاد اطمینان می کند. 

و هذه الاماره توجب الظن النوعی بل الشخصی یعنی در اکثر افراد ایجاد ظن می 
 کند بلکه در خود من هم ایجاد ظن می کند.

 که باید از روی قرائن فهیمد که منظور ایشان کدام مورد می باشد.
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هذه الامارة تفید الاطمئنان النوعی بل الشخصی.  مرحوم آقای صدر فرمودند: و
یعنی که این اطمئنان نوعی می باشد که برای ما هم مفید اطمینان می باشد. که این کلام 

 مشتمل بر سه نکته می باشد:

 خود این اماره اطمینانی حجت می باشد . -1

 برای ما هم اطمینان آورده است و این اطمینان هم حجت می باشد برای ما. -2

 این اماره اطمینانی اماره ظنی در مقابلش را از حجیت می اندازد. -3

 اما الکلام فی الخنزیر:

فقهای متاخر گفته اند که احدی از امامیه در نجاست آن تردید نکرده اند پس عمده 
دلیل همین تسالم می باشد و لکن روایات زیادی داریم که خنزیر نجس است اما مشکل 

ت سندا تمام نمی باشد الا یک روایت که ما متعرض آن می شویم این است که تمام روایا
 و متعرض روایاتی که دال به طهارت خنزیر می باشد.

اگر چه طبق بعضی از مبانی بعضی از آن روایات درست می باشد اما تنها یک 1
روایت می باشد که طبق تمام مبانی درست می باشد. که البته به عنوان مستفیض می 

 آنها استفاده کرد.توان از  

 دلائل نجاست خنزير:

 تسالم بین فقها.

 روايات.

 روايت دال بر نجاست خنزير: 

عْفحرٍََمَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَني الْعَمْركَيي ي عَنْ  -1 -4036 َبْنَِجح يهي  عحلِيِ  عَنْ أَخي
يبُ مُوسَى بْني جَعْفَرٍ ع قاَلَ:   لْهُ فَذكََرَ وَ هُوَ فِي صَلََتيهي كَيْفَ    ثَ وْبهَُ   سَألَْتُهُ عَني الرَّجُلي يُصي نْزييرٌ فَ لَمْ يَ غْسي خي

نْ يَصْنَعُ بيهي قاَلَ إينْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلََتيهي فَ لْيَمْضي وَ إينْ لَْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلََتي  حْ مَا أَصَابَ مي هي فَ لْيَنْضي
 

 16/02/91شنبه  1
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لُهُ.  نْزييرٍ يَشْرَبُ مينْ إينََءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بيهي قاَلَ   -ثَ وْبيهي إيلََّ أَنْ يَكُونَ فييهي أثََ رٌ فَ يَغْسي قاَلَ وَ سَألَْتُهُ عَنْ خي
1يُ غْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

 

باسش را تطهیر از روایت فهمیده می شود که این شخص فراموش کرده بود که ل
 کند.

 ظاهر کلمه »اثر« رطوبة می باشد که یا لباس رطوبة داشته است یا خود خنزیر.

 دو موضع از این روایت به وضوح دلالت دارد که خنزیر نجس است :

یکی که فرمودند: »الا ان یکون فیه اثر« حتی اگر این فراز هم اجمال داشته باشد 
 ند که خنزیر نجس می باشد.اما فراز دیگر به وضوح دلالت می ک 

 دوم اینکه »قال یغسل سبع مرات«.

»فلیمض« می گوید که اگر داخل نماز شده باشد، نضح مستحب نمی باشد اما اگر 
 داخل نماز نشده باشد نضح مستحب می باشد.

 انما الکلام در روایاتی می باشد که دال بر طهارت خنزیر می باشد.

 روايات دال بر طهارت خنزير: 

 ايت اول:رو

زُرحارحةحََوَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني ابْني مَُْبُوبٍ عَني ابْني ريئََبٍ عَنْ  -2 -423
 الْبيئْري هَلْ يُ تَوَضَّأُ  شَعْري الْيْنْزييري يُسْتَقَى بيهي الْمَاءُ مينَ  مينْ  يَكُونُ  سَألَْتُهُ عَني الْْبَْلي عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع قاَلَ: 

2مينْ ذَليكَ الْمَاءي قاَلَ لََ بََْسَ.
 

 به صورت عادی این طور می باشد که آب طناب داخل ظرف می ریزد.

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،417ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،170ص ؛ 1ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 که گفته شده که این روایت سندا و دلالتا درست می باشد.

 مناقشه اول:

ی باشد اصلا این روایت ناظر به طهارت و نجاست نمی باشد بلکه در مقام این م
که آیا از آبی که از راه مقدمات حرام بدست آمده است که استعمال نجس العین می باشد 

 می توان استفاده کرد یا خیر؟ که این جواب، جواب مرحوم خوئی می باشد.

 جواب به مناقشه: 

این جواب خیلی دور از ذهن می باشد چرا که چنین برداشتی نیاز به ارتکازی دارد 
مقدمات حرامی را در عملی بکار بردی دیگر ذی المقدمه هم حرام می شود و که اگر 

نمی توان به آن ذی المقدمه کفایت کرد و دیگر اینکه استفاده از نجس العین حرام می 
باشد، که وقتی با این ارتکاز سراغ این روایت آمدی چنین برداشتی بکنی در حالی که 

 روایت ظاهر در نجاست و طهارت می باشد. چنین ارتکازی در کار نمی باشد و این

 مناقشه دوم: 1

این روایت به وضوح دلالت می کند که آب دلو طاهر می باشد چرا که در ارتکاز 
متشرعه این است که آب وضو باید طاهر باشد. و حضرت فرمودند که وضوی با این 

 آب صحیح می باشد. 

در روایت نیامده است که آن شعر طاهر می باشد بلکه بدلالت التزامی آمده است 
گفته نشود که مدلول التزامی آن این است که شعر طاهر است که آب دلو طاهر می باشد.  

 بلکه بدلالت التزامی به نحو قضیه شرطیه منفصله و علی سبیل مانعة الخلو دلالت دارد: 

 یا شعر طاهر می باشد  •

یا آب قلیل معتصم می باشد که معنای آن این است که در ارتکاز این نمی  •
 باشد که آب قلیل معتصم نمی باشد.

 
 17/02/91 شنبهیک 1
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توجه به این بیان وقتی روایاتی را که می گویند شعر خنزیر نجس است، را کنار  با
این روایت می گذاریم معنا این روایت بدلالت التزامی این می شود که آب قلیل معتصم 

 می باشد.

چون این قضیه منفصله می باشد این روایت روایت نجاست را تخصیص نمی زند 
می باشد.آقای صدر بیان و نقل کرده اند حال یا از و نمی گوید که شعر خنزیر طاهر 

 خودشان می باشد یا از دیگری.

 جواب به مناقشه: 

این روایت می گوید که »ماء الدلو طاهر« که مدلول التزامی آن به نحو قضیه شرطیه 
 این است که   1منفصله و مانعة الخلو

 اِم ا ماء القلیل معتصم  •

 و إم ا شعر الخنزیر طاهر .  •

 ما دو دسته روایت داریم:  خوب

 ماء القلیل غیر معتصم.   .1

 شعر الخنزیر نجس . .2

این دو دسته با هم تعارض بالعرض پیدا می کنند که اگر این دسته از روایات 
 .  2طهارت خنزیر نبود تعارضی حاصل نمی شد

توضیح اینکه شعر خنزیر با آب قلیل برخورد می کند خوب روایت نجاست خنزیر 
خنزیر نجس است و روایت ما قلیل می گوید که شعر طاهر می باشد چرا   می گوید شعر

که اگر نجس بود می بایست آب نجس شود درحالیکه در روایت واسطه می گوید آب 
 طاهر می باشد.  

 
البته مانعة الجمع نمی باشد اما آنچه در روایت احراز می توان کرد که به صورت منفصله مانعة الخلو می باشد اما مانعة الجمع هم   1

 نمی باشد یا خیر؟ این را نمی توان احراز کرد و از روایت نمی توان این را فهمید.

 .بالعرض تعارض شود می شود تعارض موجب  سومی روایت ولی باشند نداشته تعارضی هم با روایت  دو اگر 2
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حال اگر هر دو مطلق باشند تساقط می کنند بعد دیگر ما نسبت به شعرخنزیر دلیلی 
می شود قاعده طهارت اما اگر یکی از آن روایات نداریم و باید رجوع به اصل کرد که 

اطلاق داشت و دیگری نداشت رجوع به اطلاق روایتی می شود که دارای اطلاق است. 
مثل اینکه یک روایت می گوید: نماز جمعه واجب می باشد و روایت دیگر می گوید: 

ی تواند نماز ظهر واجب می باشد و روایت دیگر می گوید که در یک روز دو نماز نم
واجب باشد. که این روایت سوم بین روایت اول و دوم تعارض می اندازد که اگر روایت 

 سوم نبود دیگر تعارضی بین روایت اول و دوم حاصل نمی شد. 

 حاکم به این تعارض و تساقط و این گونه جمع بین روایات عرف می باشد.

صل رفت چون هر دو پس نمی توان رفت سراغ یکی از روایات بلکه باید سراغ ا
 اطلاق دارند.

 مناقشه سوم )مختار ما(: 

در این روایت ندارد که شعر با آب دلو برخورد می کند یعنی ریسمان داخل دلو می 
افتد و عادتا هم صورت نمی گیرد، بله مادامی که در داخل بئر می باشد می تواند داخل 

صم می باشد، آب دلو نجس نمی دلو بیافتد اما چون داخل بئر بوده است و آب بئر معت
شود. بلکه ظاهر کلام سائل این است که آب طنابی که از شعر خنزیر ساخته شده است، 
در داخل دلو تقاطر می کند سوال این بوده است که آیا این قطرات، آب داخل دلو را 

 نجس می کند یا خیر؟ 

ا شعر خنزیر خوب مدلول التزامی این روایت یک قضیه منفصله می شود که اِم  
 طاهر می باشد اِم ا آب قلیل در مقابل ملاقات با متنجس معتصم می باشد.

 خوب ما دو دسته روایت داشتیم:

 روایات نجاست خنزیر. (1
 روایات انفعال ماء قلیل در برخورد با نجس العین. (2
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خوب ما روایاتی نداشتیم که آب قلیل در بر خورد با متنجس معتصم نمی باشد 
خوب نتیجه مدلول التزامی این روایت این می شود که آب قلیل در ملاقات با متنجس 

 معتصم می باشد. 

و آخوند و اصفهانی نیز قائل به این می باشند که آب قلیل در برار  1آقایان صدر
 متنجس معتصم می باشد.

لبته کسی نگوید که یک مدلول التزامی دیگر هم دارد که شعر خنزیر نجس می ا
 باشد اما منج  س نمی باشد چرا که این خلاف ارتکاز می باشد.

  روايت دوم:2

وَ بِييسْنَاديهي عَنْ مَُُمَّدي بْني عَليي ي بْني مَُْبُوبٍ عَنْ يَ عْقُوبَ بْني يزَييدَ عَني ابْني أَبِي عُمَيْرٍ -16 -437
لْدي الْيْنْزييري يُُْعَلُ  سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَنْ  قاَلَ: زُرحارحةحَعَنْ أَبِي زييََدٍ النَّهْديي ي عَنْ  تَقَى بيهي الْمَاءُ  دَلْواً يُسْ  جي

 3قاَلَ لََ بََْسَ. 

 اشکالات سندی و دلالی شده است ؟

 مناقشه سندی: 

زرارة از ابو زیاد نَهدی نقل کرده است که شخص معروفی نمی باشد که توثیقی در 
که در آن ابن ابی   فقط روایت صحیحی داریمرجال ندارد کما اینکه تضعیفی هم ندارد. 

که در یک روایت هم بیشتر نمی باشد که بنا بر اینکه بعضی   4تعمیر از او نقل کرده اس
قائل می باشند که هر راوی مجهولی که ابن ابی عمیر از آن نقل کرده باشد این راوی ثقه 
می باشد به استناد قول شیخ در عده:»لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة«. بحث در رواتی 

 
البته اتفاق نظر آقای در عدم اعتصام ماء قلیل در ملاقات با متنجس از این فهمیده شد که ایشان هم این جواب را قبول کردند و  1

 لف با این کلام به نظر برسد، همین است.از این جواب ایشان فهمیده می شود که قول ایشان هم در جاهای دیگر که شاید مخا

 18/02/91 دوشنبه 2
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،175ص ؛ 1ج ؛ الشيعة وسائل 3
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 صحیح باشد.البته باید آن روایت تا ابن ابی عمیر  4
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کسانیکه ضعف آنها ثابت می باشد که بین می باشد که نه تضعیف دارد و نه توثیق اما 
 یک تا هفت نفر نقل شده است، بحثی در ضعف آنها نمی باشد

این را ما قبول نکردیم و گفتیم که این صرف یک اجتهاد می باشد البته اجتهادی 
 که از باب حجیت اهل خبره هم نمی توان پذیرفت.

 ز حس.یعنی یقین داریم که این شهادت عن حدس بوده است نه ا

 مناقشه دلالی:

 این روایت دلالت هم ندارد.

چون این روایت اجمال دارد در روایت دارد که سائل سوال می کنند »عن جلد 
الخنزیر« که حضرت فرمودند: »لا باس«. روشن نمی باشد که در ذهن سائل چه بوده 

تفاده است؟ از باب نجاست و طهارت شبهه داشته است یا از باب اینکه استعمال و اس
از پوست خنزیر و نجس العین حرام می باشد ضمن اینکه استفاده از این دلو برای 
زراعت بوده است نه امری که نجاست و طهارت خیلی در آن دخل داشته باشد و این 
هم دور از ذهن نبوده است که ارتکازی بوده باشد برای اشکال داشتن استفاده از نجس 

 .العین. لذا روایت می شود مجمل

اما در بحث روایت قبلی صحبت از وضو بود که تناسب بیشتری با بحث نجاست 
 و طهارت داشت با حرمت استعمال نجس العین.

کتابی است به نام راهنمای دانشوران که دو جلد می باشد، فارسی ، در ضبط 1
نامها و انساب و نسبتها به صورت حروفی و اسمی، که نویسنده آن شخصی می باشند 

 م مرحوم آ سید احمد برقعی. کتاب خوبی می باشد.به نا

که چرا به توثیقاتی که بعضی از علمای ما قبول  در رابطه با مشایخ ابن ابی عمیر:
 دارند ما اعتنا نمی کنیم.  

 
 19/02/91سه شنبه  1
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خود ابی عمیر از اجلاء می باشد و بعضی ادعا کرده اند که در بین اهل عامه هم 
ت فقط در کتب شیعه دارد که از بیش از چهار از اجلاء می باشد. حدود پنچ هزار روای

صد نفر روایت نقل کرده است از اصحاب امام کاظم و رضا و جواد علیهم السلام می 
 در گذشته است.  217باشد که در سال 

اصل این توثیق کلام شیخ در عده می باشد. به مناسبت حجیت خبر واحد، در 
دید که مُرسِل کیست و نمی توان که مرسَل   تعارض بین خبر مسند و مرسل گفته اند: باید

الطائفة بین ما   1را از حجیت انداخت و بعد ذیل این مطلب دارند: »و لاجل ذلک سَوَّت
یرویه محمد بی ابی عمیر و صفوان بی یحیی و احمد بی محمد بن ابی نصر و غیرهم 

بین ما أسندهم  و 2من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یروون و یرسلون الا عمن یوثق به
 .3غیرهم«

این کلام از این جهت خیلی قابل اهمیت می باشند که اگر این کلام شیخ را بپذیریم 
 بسیاری از راویان ثقه می شوند.

بعضی از علمای ما مانند مرحوم صدر و جماعتی از متاخرین این کلام را در مسانید 
بر توثیق عام شیخ بر این افراد که ایشان پذیرفتند و این کلام ایشان را حمل کرده اند 

 تمام مشایخ این سه نفر از ثقات می شوند.

عرفوا   بعضی مانند آقای خوئی و تبریزی قرائنی آورده اند بر اینکه این کلام شیخ :»
 بانهم لا یروون و یرسلون الا عمن یوثق به « اصلا غلط می باشند:

بودند که از ضعاف می باشند که کم در بین مجموع مشایخ این سه نفر کسانی   -1
 نمی باشند.

 
 مساوی قرار دادند. 1

یعنی کسی که ثقه است در بین علماء نه کسی که ابن ابی عمیر آن را موثق می داند شما وقتی می گویید زید عادل می باشد یعنی  2
 که زید در واقع عادل می باشد.

 .154ص  1العدة ج  3
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بعضی از این ضعاف از ضعاف معروف بوده اند: کالنار علی المنارة که به جعل  -2
و کذب معروف بودند، مثل: عمرو بن جمیل و وهب بن وهب که کنیه آن ابو 

 البختری می باشد.

 بعضی از این مشایخ را خود شیخ تضعیف کرده اند. -3

ار بعضی از روایات آنها را قبول نکرده اند و گفته اند: اول خود شیخ در استبص -4
اشکال این است که مرسل می باشند و در مسانید هم بخاطر مشایخ ابن ابی 

 عمیر و این را آقای خوئی استقراء کرده است.

در بین این مشایخ مجاهیل از ضعاف بسیار زیاد تر می باشند که به مجهول  -5
ه ثقه بودن. مثلا در مشایخ فقط ابن ابی عمیر آن بودن معروف می باشند نه ب

هم در بین اسماء نه کنیه ها و آن هم در رواتی که اول اسم آنها با »الف« شروع 
می شود دوازده نفر مجهول می باشند به عنوان مثال: ابراهیم بن اسحاق 
 الخُدری، ابراهیم بن زیاد الکَرخی، احمد بن ابی علاء، احمد بن عبد الرحمن،
اَسباط بن ثانی، اسحاق بن عبد العزیز، اسحاق بن ابی هلال، اسماعیل بن 

 . 1رَباح، اسماعیل محمد المنقری، اسماعیل الخثئمی

 مرحوم شیخ کثیر الأخطاء می باشد. -6

کثیرا اجماعاتی را نقل کرده است که اصلا اساسی نداشته است که شهرت  -7
 اصحاب بر خلاف آن بوده است.

 
 ی شیخ متاخر باشد همین توثیق عام برای همه مجاهیل می باشد.البته اگر کتاب العده شیخ از دیگر کتابها 1
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 روايت سوم:1

سُئيلَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي ع فَقييلَ لََمَُا إينََّ   مَُُمَّدُ بْنُ عَليي ي بْني الُْْسَيْْي قاَلَ:-13 -4209
يبُهَا الْْمَْرُ وَ وَدَكُ  نَشْتََيي لَهَا فَ قَالَ 3الْيْنْزييري عينْدَ حَاكَتيهَا  2ثييَابًَ يُصي نَ عَمْ لََ   أَ نُصَل يي فييهَا قَ بْلَ أَنْ نَ غْسي

ُ أَكْلَهُ وَ شُرْبهَُ وَ لَْ يََُر يمْ لبُْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلََةَ فييهي.  اَ حَرَّمَ اللََّّ  4بََْسَ إينََّّ

این بهترین روایتی می باشد که به وضوح دلالت بر طهارت خنزیر دارد و جواز 
 نماز در آن دال بر طهارت آن می باشد.

 چ اشکالی ندارد.این روایت سند و دلالتا هی

 انما الکلام در استدلال به آن می باشد که دو اشکال در استناد به آن شده است:

 مناقشه اول در استدلال به اين روايت:

 با سنت قطعی مخافت دارد به این صورت که:

 با روایات نجاست خنزیر مخالفت دارد. -1
 ز خواند.با طائفه این که می گوید در »ما لایوکل لحمه« نمی توان نما -2

با روایاتی که می گوید میته نجس می باشد مخالفت دارد میته خوک دائما  -3
 نجس می باشد چرا که روایاتی داریم که می گوید: تذکیه بردار نمی باشد.

 با روایاتی که می گوید خمر نجس می باشد. -4

هر یک از این طوائف روایات زیادی دارند که وقتی کنار هم می گذاریم تواتر 
اجمالی پیدا می کند که معنای آن این می باشد که یقین داریم یا حداقل اطمینان پیدا می 
کنیم که حداقل تعدادی از آنها از معصوم علیه السلام صادر شده است که در تواتر 

 اجمالی لازم نمی باشد که موضوع واحد داشته باشند.
 

 20/02/91شنبه چهار  1
 چربی. 2

 بافنده. 3

 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،472ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 4
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 لذا این روایت حجت نمی باشد.

 ه اين روايت:مناقشه دوم در استدلال ب

مرحوم آقای صدر پذیرفته است حتی روایاتی که می گویند خنزیر نجس می باشد 
به هیچ عنوان تواتر نداشتند اما قرائنی وجود دارد که می گوید خنزیر نجس می باشد مثل 
اجماع فقها، ارتکاز متشرعه و شهرت بین مسلمین بر نجاست خنزیر، کثرت روایات 

حتی اگر اطمینان هم پیدا شود می کند خنزیر نجس می باشد. انسان قطع پیدا نجاست 
 کفایت می کند که این روایت را از حجیت بیاندازد. 

اما ادعای قطع با توجه به عدیده بودن روایات طهارت مشکل می باشد و اطمینان 
 به صواب نزدیک تر به نظر می رسد.

 عمده اشکال اول می باشد.

حمل بر تقیه کرد چرا که در نوع تقیه ها یک جمله کفایت روایت دوم را نمی توان  
می کند و معصوم به حداقل عبارت کفایت می کنند لذا این روایت که امام علیه السلام 

 خیلی تفصیل داده اند ظهور در تقیه پیدا نمی کند.

 دون البحري منهما...

ی گفته اند ما یک کلب بحری داریم که بعضی گفته اند که کوسه می باشد و بعض
بیدستر می باشد و بعضی گفته اند فک را سگ آبی می گفتند و یکی هم خوک دریایی 
داریم که منظور دلفین می باشد که ظاهرا در عربی هر دو را هم به صورت وصفی و هم 
به صورت اضافی هم بکار می بردند اما در فارسی خوک را به دریا اضافه می کنند اما 

 ی کنند نه به دریا. سگ را به آب اضافه م

در روایات موضوع نجاست کلب و خنزیر می باشد اما در روایت خیزیرو کلب 
دریایی که از افراد کلب و خنزیر نمی باشند بلکه در اسم در قسمتی از آن هم تشابه اسمی 
ندارد حتی در خارج هم به هم شباهتی ندارد. یعنی شباهت این دو به هم مثل شباهت 

 به اینها می باشد.دیگر حیوانات  
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 مثل اسد الذباب که به عنکبوت می گویند که شباهتی اصلا به شیر ندارند.

لذا از روایات و دلائل نجاست خنزیر و سگ نمی توان بر نجاست اینها استدلال 
 کرد.

 ...و كذا رطوباتهما...1

رج و آب دهان و مایعاتی که از زخم خا  2ظاهرا مراد عرق اینها است اگر عرق بکنند
 می شود، می باشد نه بول و ادرار آنها.

دلیل: ما در روایت دو عنوان داشتیم کلب و خنزیر که از اعیان نجسه می باشد که 
بر جمیع اجزاء بما هو مجموع آن صدق می کند و مراد تمام الاجزاء می باشد و متفاهم 

نمی باشد  عرف این است که اجزاء و اعضاء آن نجس می باشد و یکی از اجزاء رطوبت
پس در اثبات نجاست اینها نیاز به روایت معتبر می داریم که دو روایت معتبر وجود 

 دارد.

 روايات دال بر نجاست آب دهان کلب و خنزير: 

 روايت اول:

فحضْلَِأحبََِالَْمَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَني الُْْسَيْْي بْني سَعييدٍ عَنْ حََّْادٍ عَنْ حَرييزٍ عَني    -1  -571
لْهُ وَ إينْ مَسَّهُ جَاف اً فاَصْبُبْ    ثَ وْبَكَ   إيذَا أَصَابَ   قاَلَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي ع:  قاَلَ   الْعحبَّاسَِ نَ الْكَلْبي رُطُوبةٌَ فاَغْسي مي

 .3عَلَيْهي الْمَاءَ الْْدَييثَ 

 
 23/02/91شنبه  1

 ظاهرا گفته شده است که حیواناتی که زبان خود را بیرون می گیرند عرق نمی کنند مانند سگ. 2

 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،225ص ؛ 1ج ؛ الشيعة وسائل 3
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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َروايتَدوم:

عْفحرٍَمَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَني الْعَمْركَيي ي عَنْ  -1 -4036 َبْنَِجح يهي  عحلِيِ  عَنْ أَخي
لْهُ فَذكََرَ وَ هُوَ فِي صَلََتيهي كَ   مُوسَى بْني جَعْفَرٍ ع قاَلَ: نْزييرٌ فَ لَمْ يَ غْسي يبُ ثَ وْبهَُ خي يْفَ  سَألَْتُهُ عَني الرَّجُلي يُصي

حْ مَا أَصَ  نْ يَصْنَعُ بيهي قاَلَ إينْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلََتيهي فَ لْيَمْضي وَ إينْ لَْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلََتيهي فَ لْيَنْضي ابَ مي
لُهُ    . 1ثَ وْبيهي إيلََّ أَنْ يَكُونَ فييهي أثََ رٌ فَ يَغْسي

 د.از این دو روایت استفاده نمی شود که نجاست اینها ذاتی می باش

که اثر عملی دارد که طبق نظر ما اگر داخل آب ریخته شود این موجب نجاست 
آب قلیل نمی شود و در این نجاست اول و دوم اثر دارد که در صورت نجاست عرضی 

 نجاست دوم می شود و در ذاتی نجاست اول می باشد.

اشد درست می باشد که الان در ارتکاز متشرعه این است که نجاست آن ذاتی می ب
اما این که ارتکاز زمان معصوم هم این بوده است این معلوم نمی باشد چرا که ارتکاز 

 زمان ما قطعا از فتاوای فقها گرفته شده است.

 ...و أجزاؤهما و إن كانت مما لا تحله الحیاة 

 كالشعر و العظم و نحوهما...  
منظور اجزاء کلب عنوان نجس، میته نیامده است بلکه کلب و خنزیر می باشد که 

 و خنزیر می باشد که اجزاء حیات دارد و بی حیات را می گیرد.

تنها مخالفی که در مسئله نقل شده است مرحوم سید مرتضی می باشد که ایشان 
 اجزاء ما لا تحله الحیاة را طاهر می دانستند و کار را بسیار راحت کرده بود.

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،417ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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ليس لأحد ان مرحوم صاحب حدائق دلیلی را بر قول ایشان نقل کرده است :» و 
من جملة الخنزير و الکلب و هما نجسان، و ذلك انه لا يکون يقول ان الشعر و الصوف  

من جملة الحي إلا ما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة ليس من جملته و ان كان متصلا 
1به«.

» 

می باشد چرا که عناوین حی و ما لاتحله الحیاة در روایت این کلام از ایشان عجیب  
 نیامده است بلکه عنوان کلب و خنزیر آمده است که شامل تمامی اجزاء می شود .

بله ما روایاتی داریم که شعر خنزیر طاهر می باشد که اگر کسی این طور استدلال 
. و بعد ادعای اجماع کند بهتر است مثل روایتی که با شعر خنزیر طنابی ساخته بودند

بکند بر عدم فرق بین خنزیر و کلب که هر حکمی برای یکی گفته شده است همان حکم 
را در  مورد دیگری گفته اند یعنی در یکی قائل به طهارت و در دیگری قائل به نجاست 

 نشده است که این اجماع مرکب می باشد.

 بود قبول نکردیم.که البته ما دلالت روایاتی که دال بر طهارت خنزیر 

 ...و لو اجتمع أحدهما مع الآخر... 2

 کلب با خنزیر و یا خنزیر با کلب آمیزش کند.

 ...أو مع آخر ... 

 یعنی با حیوان طاهری آمیزش کند.

 ...فتولد منهما ولد  

 تبعه...   فإن صدق عليه اسم أحدهما
 

 احمد بن  يوسف  عصفور،  آل بحرانى،  ،208:  ص  ،5ج الطاهرة؛ العترة  أحکام في  الناضرة  الحدائق  ،101  ص  الناصریات  المسائل  1
 - قم قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر جلد، 25 الطاهرة، العترة أحکام في الناضرة الحدائق ابراهيم، بن

 ق ه 1405 اول، ايران،
 24/02/91یکشنبه  2
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ر آنجا نگفت فی النجاسة که دلیل آن اطلاق روایات نجاست کلب و خنزیر بود و د
که پدر و مادر، هر دو یا یکی از آنها کلب یا خنزیر باشد یا خیر. و اگر هم اطلاق را قبول 

 نکنیم اصل طهارت جاری می شود.

 ...و إن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخُر...

 مثلا به آن حرة بگویند.

 ... أو كان مما لیس له مثل في الخارج... 

اسب و حمار این طور شده است که اسم یکی از آنها بر  نظیر قاطر که از جمع بین
 او صدق نمی کند لذا اسم یکی از فرس و حمار را روی او قرار ندادند.

 ...كان طاهرا...  

این مورد که حتما باید یکی از مادر و پدرش حداقل کلب یا خنزیر می باشد، 
 خودش سه صورت دارد : 

ی کند و دلیل اجتهادی بر طهارت آن اسم یکی از حیوانات طاهر بر آن صدق م -1
 .1داریم مثل گربه. که طاهر می باشد و دلیل آن همان دلیل اجتهادی می باشد

این حیوان اسم هیچ یک از کلب و خنزیر بر او صدق نمی کند اما قسمتی از  -2
بدن آن شبیه به یکی و قسمتی دیگر شبیه به دیگری می باشد مثلا سر آن کلب 

 ثل خنزیر باشد.باشد و بقیه بدن م

این حیوان نجس می باشد و دلیل آن روایات کلب و خنزیر به تنهایی نمی باشد 
چرا که فرض این است که اسم یکی از آن دو بر او صدق نمی کند بلکه دلیل آن ملازمه 
عرفیه است مجموع این دو دلیل به ملازمه عرفیه می گوید این حیوان نجس است یعنی 

ت عرف دهیم، عرف می گوید این حیوان نجس می باشد. مثل اگر این رویات را دس

 
مقام بیان مثل این موارد کلب و خنزیر هم بوده است لذا نمی تواند اطلاق کسی اشکال نکند نمی توان احراز کرد که متکلم در  1

 داشته باشد چرا که ما قبلا گفتیم که در احراز اطلاق، همین که احتمال التفات اجمالی متکلم را دهیم، کفایت می کند.
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این که شارع بگوید اکل تراب حرام است و اکل مسکر جامد هم حرام می باشد. ما یک 
ترابی را با مسکری مخلوط کنیم که نام هر یک بر آن صدق نمی کند اما عرف می گوید 

 این مخلوط هم حرام می باشد.

هری که دلیل اجتهادی بر آن داریم بر آن صدق حیوانی که اسمِ یک حیوان  طا -3
 نمی کند یا اصلا اسم ندارد یا اسم دارد اما دلیل اجتهادی بر طهارت آن نداریم.

 که در اینجا طاهر می باشد لاصالة الطهارة.

حیوانی که نصف آن شبیه حیوان طاهر و نصف آن شبیه یکی از خنزیر یا کلب  -4
 می باشد.

نه ملازمه عرفیه ای در کار می باشد و نه روایات کلب و طاهر می باشد چرا که 
 خنزیر شامل حال او می شود پس مرجع می شود قاعده طهارت.

 ...و إن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما 

 إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة... 
این حیوان مثل نکته احتیاط این است که بعضی از فقها فتوا داده اند به نجاست 

مرحوم شهیدین و محقق کرکی و شیخ انصاری هم در کتاب طهارت تمایل به نجاست 
 پیدا کرده اند.
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 بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر   1

 2إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزا كلب على شاة أو خروف 
على كلبه و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه و 

 إن لم يصدق عليه اسم الكلب.

از این کلام ایشان استفاده می شود که متولد آنها یا کلب یا خنزیر می باشد که 
 بحسب روایات کلب و خنزیر نجس می باشد.

 یا شاة می باشد که قطعا طاهر می باشد.

لب و شاة و خنزیر هم نمی باشد که ایشان احتیاط مستحب را در اجتناب یا اینکه ک 
 می دانند.

 دلیل این احتیاط چه می باشد؟

این شبهه در ذهن سید بوده است که دلیل طاهر بودن آن قاعده طهارت می باشد 
 که شبهه جریان استصحاب می بوده است که حاکم بر قاعده طهارت می باشد .

اره می کنیم به این حیوان و می گوئیم: این حیوان زمانی منی به این صورت که اش
یا علقه یا مضغه بوده است که قطعا نجس بوده است و الان هم که شاة نمی باشد که 
قطعا طاهر باشد بلکه نمی دانیم چه حیوانی است؟ خوب استصحاب الان هم می گوید 

 نجس می باشد.

ال آن اشاره می کنیم و آن اینکه تبدل این استصحاب اشکالاتی دارد که به یک اشک
 موضوع حاصل شده است و عرفا موضوع باقی نمی باشد.

 
 25/02/91دوشنبه  1

 قوچ. 2
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پس احتیاط مستحب خوب می باشد چرا که شبهه جریان این استصحاب می باشد 
 اما چون این شبهه خیلی ضعیف می باشد این احتیاط مستحب هم خیلی جایی ندارد.

فقها امامیه نجاست کافر به جمیع اقسامه می باشد اما عامه قائل می  مشهور بین
 باشند که کافر به جمیع اقسامه طاهر است.

فقها خود بخود در مقام فتوا تحت تاثیر عواملی قرار می گرفتند که ربطی به 
خبرویت اینها نداشته است که در این فتاوای فقها امامیه، فتاوای عامه خیلی تاثیر داشته 
است و انگیزه شده است که فتوا به نجاست دهند و اینها هم می خواستند که بخلاف 
آنها فتوا دهند ضمن اینکه روایت هم در مخالفت داریم. که این اثرات ناخود آگاه می 
باشد نه از روی عمد و خباثت باطن و طبع انسان در همه موارد اینطور می باشد که 

 گاه می باشد.دائما تحت تاثیر عوامل ناخود آ

 الان می خواهیم بحث کنیم که کافر فی الجمله نجس می باشد یا خیر؟

این بحث خوبی است چرا که الان کافر محل ابتلاء شده است بخاطر زیاد شدن 
 مسافرت بخلاف قدیم که محل ابتلاء نبوده اند.

 دلائل اقامه شده بر نجاست کفار: اجماع و کتاب و سنت. 

 اجماع: 

های ما ادعای اجماع کرده اند از متقدمین و متوسطین مثل: صاحب کثیری از فق
زماننا هذا هنوز  الیو این اجماع هم شرایع، سید مرتضی و شیخ طوسی و متاخرین 

 یمل می باشد و نسبت به مجمعین . که نسبت به ما اجماع منقوشده استنمخدوش 
 شود اجماع محصل.
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کرده اند  علماء در این مسئلهآقای صدر که تتبع زیاد و کار میدانی خوبی در نظر 
می فرمایند که قرائنی وجود دارد که نشان دهنده این مطلب می باشد که این اجماع، 

 اجماع محکمی نبوده است.

حجیت اجماع در بین متاخرین از باب اماره نمی باشد بلکه مثل حجیت سیره می 
 منطقی دارد نه اصولی.  باشد که حجیت

 ما سه نحو حجیت داریم :

 حجیت ذاتی: مثل قطع.

 حجیت اصولی: مثل اماره.

حجیت منطقی: که یعنی حد وسط موجب یقین می شود یعنی ملازمه بین صدق 
مقدمه و صدق نتیجه قطعی می باشد حال اگر مقدمات قطعیه باشد نتیجه هم قطعی 

رسیم مثل سیره که ما از این اجماع کشف ارتکاز می شود و ما به یک نتیجه قطعی می 
اصحاب ائمه علیهمالسلام را می کردی و از این ارتکاز اصحاب، رای امام را کشف می 

 کنیم.

حجیت اجماع حجیت منطقی می باشد بخلاف متقدمین که از باب حجیت اصولی 
 می باشد که یعنی منجز و معذر.

ی شود یعنی اجماع متقدمین کشف یعنی در نزد متاخرین اجماع موجب قطع م
 قطعی می کند از رای امام علیه السلام. 

با توجه به این مطلب، مرحوم آقای صدر نکاتی را ذکر کرده است که اگر به این 
 نکات توجه شود دیگر این اجماع کشف از رای امام نمی کند.

ماء بوده ایشان فرمودند: وقتی در کلمات تتبع می کنیم می بینیم مخالف بین عل -1
است بله در مشرک اختلافی نبوده است اما در مورد اهل کتاب قائل به طهارت 
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  1داشتیم و حتی بعضی قائل به اجماع در بحث طهارت اهل کتاب بوده اند.
 حتی خود این مدعیان اجماع قائل به طهارت شدند.

مه معروف است که تا زمان آقای حکیم فقها فتوا به نجاست کفار به جمیع اقسا2
داده بودند اما اولین بار آقای حکیم فتوا به طهارت اهل کتاب دادند و صولت این فتوا 
را شکستند. و بعد از ایشان هم لذا خیلی سعی کردند که فتوا به طهارت دهند مثلا آقای 

 خوئی احتیاطی شدند و یا در این مورد به صورت مستدل بحث کنند.

ئمه علیهم السلام که اصلا در ارتکاز اصلا از عصر فقها بر گردیم به عصر ا -2
اصحاب نجاست کفار نبوده است بلکه شاید بتوان گفت ارتکاز بر طهارت بوده 
است و در مورد نجاست کافر سوال می کردند و در بعضی از روایات آمده است 
که شرب خمر می کنند یا وقتی جنب می شوند غسل نمی کنند یا خنزیر می 

ی باشد؟ اگر چنین ارتکازی بود دیگر جایی برای این خورند، حکم اینها چه م
 سوالات نبود. 

 مثل این روایت: 

مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني الَْْسَني بْني مَُْبُوبٍ عَنْ   -1  -4348
َبْنَِسِنحانٍَ رٌ إينِ ي أعُييُر الذ يم ييَّ سَأَلَ أَبِي أَبََ  قاَلَ: عحبْدَِاللََِّّ وَ أَنََ أعَْلَمُ أنََّهُ   3ثَ وْبِي  -عَبْدي اللََّّي ع وَ أنَََ حَاضي

لُهُ قَ بْلَ أَنْ أُصَل ييَ فييهي فَ قَالَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي ع صَل ي فييهي   يَشْرَبُ الْْمَْرَ وَ يََْكُلُ لَْْمَ الْيْنْزييري فَيَردُُّهُ عَلَيَّ فأََغْسي

 
 .با سند می آوردکه نظرات را همراه  بعد به 305 ص 3 ج عروه شرح فی بحوث 1
 62/02/91شنبه  سه 2

کسی اشکال نکند که سولا اینها از باب این بوده است که نمی دانسته اند که لباس اینها رطوبت داشته است لذا سوال می کردند  3
ها نجس می باشد نه اینکه ارتکاز نجاست کفار در آنها نبوده است چرا که جواب می دهیم که نوعا اطمینان حاصل می شود که این لباس

بخصوص اینکه در آن زمان آب کر هم در غایت ندرت بوده است مثل دسته در این دستشوئی ها که نوعا انسان اطمینان پیدا یم کند که این 
دسته ها نجس می باشد چرا که اکثر اوقات با دست خیس به آن دست می زنند و نوعا مردم عادی هم دست خود را تطهیر نمی کنند البته 
طبق مبنای ما که شارع  می تواند ترخیص در قطعیات هم ترخیص دهد قاعده طهارت این موارد را هم که نوعا قطع و یا اطمینان برای انسان 

سان در نجاست آنها می آید را هم می گیرد که سیره بر این جریان وجود دارد البته این در مواردی است که از این راه حساب احتمالات برای ان
 ینان بیاید نه اینکه خود انسان ببیند که این دسته در و هر جای دیگر نجس شد که در مثل اینجا دیگر قاعده طهارت جاری نمی شود. اطم
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لْهُ مينْ أَجْلي ذَليكَ فإَينَّكَ أعََرْتَهُ وَ لََ  رٌ وَ لَْ تَسْتَيْقينْ أنََّهُ نَجَّسَهُ فَلََ بََْسَ أَنْ تُصَل ييَ فييهي    تَ غْسي هُ وَ هُوَ طاَهي إييََّ
 1حَتََّّ تَسْتَيْقينَ أنََّهُ نَجَّسَهُ. 

شان فهمیده حمیری که ایشان از فقها بوده است اما به توجه به سوال ای یا روایت
 می شود که ارتکاز نجاست نبوده  است حتی ممکن است ارتکاز به طهارت بوده است:

حْتيجَاجي عَنْ -9 -4347 يُّ فِي الْْي َبْنََِأَحَْْدُ بْنُ عَليي ي بْني أَبِي طاَليبٍ الطَّبَْيسي مُحمَّدَِبْنَِعحبْدَِاللََِّّ
بي الزَّمَاني ع عينْدَنََ حَاكَةٌ مََُوسٌ أنََّهُ كَتَبَ إيلََ    جحعْفحرٍَالِْْمْيحِيَِ لُونَ   -صَاحي  مينَ   يََْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ لََ يَ غْتَسي

جُونَ لنََا ثييَابًَ فَ هَلْ تََُوزُ الصَّلََةُ فييهَا مينْ قَ بْلي أَنْ تُ غْسَلَ فَكَتَبَ إيليَْهي فِي ا لْْوََابي لََ بََْسَ  الْْنََابةَي وَ يَ نْسي
لصَّلََ   2ةي فييهَا. بَي

پیغمبر که در مدینه بودند اختلاط مسلمانان با کفار زیاد بوده است و اگر  -3
نجاست داشتند باید انعکاسی داشت و انواع کفار بوده اند بخصوص بعد از 
صلح حدیبیه که در سال ششم هجری بوده است که چهار سال قبل از وفات 

شده است که در این  پیغبر واقع شده است بین مشرکین مکه و مدینه بسته
عهدنامه آمده است که تمام کفار حق رفت و آمد آزادانه به مدینه را دارند و 
کسی حق تعارض به اینها را ندارد. در حالیکه حتی یک روایت معتبر هم در 
این باره که معامله نجاست می کردند. و سورة برائه هم دو سال بعد از صلح 

ی بوده است پس باز دو سال حکم اینها حدیبیه بوده است در سال هشت هجر
چه بوده است. خود آیه ی »انما المشرکون نجس« که در سوره برائت آمده است 
به معنای نجس نبوده است، بعد از حضرت پیامبر هم باب تشریع بسته شده 
است و حضرات معصومین علیهم السلام هم نمی توانستند که نجاست را 

 تشریع کنند. 

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،521ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،520ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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و در این مقام دیده شده است که فقها کثیرا ما به آیه و روایت  در کلام فقها1 -4
استدلال کرده اند که از این مطلب فهیده می شود که اگر اطمینان حاصل نشود 
که این اجماع مدرکی است احتمال این مسئله می باشد و با این احتمال این 

 اجماع نمی تواند کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد.

شان در ذیل این مقدمات می فرمایند: که اگر در مسائل فقه تأمل شود با بعد ای
نجاست کافر نمی سازد مثلا فقها فتوا داده اند که انسان می تواند با یهودی و نصرانی 
ازدواج کند و این خیلی دور از ذهن و ذوق فقهی می باشد که کافر نجس باشد و در 

من اینکه قطعا بعد از مدت کمی تمام خانه نجس عین حال بتواند با آنها ازدواج کند، ض
 می شود.

یا مثل اینکه اگر شخصی فوت کرد باید مغس ِل آن مسلمان باشد و اگر مسلمان 
نبود به اهل کتاب می گویند که خود را تطهیر کند و بعد مسلمان را غسل دهد و این 

ین ها مثل خمر و تطهیر هم کنایه از نجاست عارضی می باشد از باب حشر با نجس الع 
خنزیر و .. . و در ارتکاز متشرعه و از مسلمات فقه می باشد که آب غسل باید طاهر 
باشد و این طهارت با نجاست عینی کافر نمی سازد لذا آقای صدر درمقام فتوا قائل به 
طهارت اهل کتاب شدند اما در مورد مشرک و غیر اهل کتاب از کفار هم احتیاط کردند 

احتیاط هم ایهام به طهارت دارند اما در کتابهای استدلالی خود تصریح کردند که از این  
 .2که جایی برای فتوا به نجاست وجود ندارد بلکه نهایتا باید احتیاط کند

 پس دلیل اول که اجماع بود تمام نشد.

 
 27/02/91چهارشنبه  1

 دیگر اسلام از مطهرات نمی باشد.در نتیجه اگر قائل به طهارت کفار باشیم  2
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 کتاب:

س ک»انما المشریک آیه در قرآن می باشد که استدلال شده بر نجاست کفار : 
َ
ون نَج

 1 قربوا المسجد الحرام«یلا ف

 تمامیت آيه در استدلال بر نجاست کفار متوقف بردو مقدمه می باشد: 

 امر اول: 

در آیه شریفه آمده است که در معنای عرفی مشرک بت پرستها   ون نجس«ک»انما المشر
مثل سنگ و چوب و گاو و .... را گویند که در واقع اینها بت ها را شریک خداوند در 

 الوهیت و تدبیر قرار می دهند. 

 کفار بر سه دسته تقسیم می شود: مشرک، ملحد، اهل کتاب.

مجوسی ها می باشند که دو مشرک: بت پرست و گاو پرست و دو خدایی ها که 
 خدایی بودند: یزدان خدای خوبیها و اهریمن خدای بدیها.

 ملحد: به وجود خداوند اصلا اعتقاد ندارد یا اینکه در وجود خداوند شک دارد.

 اهل کتاب هم یهودی و نصاری و مجوسی ها هستند.

ه ملحد مشرک بت پرستان را می گیرد و ملحدین را به طریق اولی می گیرد چرا ک 
 اصلا خدایی را قبول ندارند. اما بت پرست خدا را قبول دارد اما شریک قرار می دهد.

 اهل کتاب هم مشرک می باشند: چرا که در قرآن اینها را نیز مشرک می دانند.
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 .28سوره مبارکه توبه آیه شریفه  1
 سوره مبارکه توبه. 32و  31آیات شریفه  2
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 که آیه شریفه ایشان را مشرک خوانده است.

َ که از این فرمایش خداوند در این آیات شریفه  :» اتخ 
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فهمیده می شود که اهل  يشُر

 کتاب، برای اینها شأن ربوبی قائل بودند.

 که یهودی ها و مسیحیها و مجوسی ها شئون خاصی را برای اینها قائل بودند. 

باقی ماندند که داخل هیچ یک نشدند صابئی ها که بعضی بله یک دسته از کفار 
 ها آنها را از نصاری شمرده اند.

 امر دوم:

کلمه نجس که در آیه شریفه آمده است، که به لحاظ صرفی هم به معنای مصدر 
)نَجَس( می آید و هم به معنای وصف )نَج س( که معنای آن »ذو نجاسة« می باشد که 

معنای مصدری می باشد نه وصفی چرا که اگر وصف باشد باید در در ظاهر آیه این به 
جمع و مفرد از مشرکون تبعیت کنند در حالیکه این طور نیامده است بخلاف مصدر که 

 تبعیت نیاز ندارد. که مصدر که آمده برای مبالغه می باشد مثل: »زید عدل«.

می باشد اعم   تمعنای نجس چه می باشد؟ از نجاست می باشد که به معنای قذار
از باطنی و تکوینی که در روایات و آیات حمل می شود به معنای شرعی که قذارت 

 اعتباری یا همان باطنی می باشد. 

خوب در جمع این دلائل این می شود که کفار کسانی هستند که نجس می باشند. 
 و نجاست آنها اعتباری می باشد.

 مناقشه:1

 باشد.هیچ یک از این دو امر تمام نمی 

 
 30/02/91شنبه  1
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اما امر اول: در مفهوم عرفی مشرک این است که برای خدای متعال شریک قرار 
داده باشد اما مطلق مشرک را نمی گویند مثلا اینکه کسی قائل باشد که در جهان چند 
واجب الوجود وجود دارد یعنی برای خئاوند در واجب الوجودیة شریک قرارداده است 

دانستند. یا مثل کلمات مشائین که می گفتند که  مثلا متکلمین قدما را هشت را می
خداوند فقط عقل فعال را خلق کرده است و بقیه را عقل فعال خلق کرده است و خداوند 
را دیگر عملا مبدأ عالم نمی دانستند و تقریبا خداوند را بعد ازخلق عقل فعال بیکار می 

 دانستند.

ندگی اخذ شده است. لذا ظاهر و ب  1بلکه در مفهوم عرفی مشرک، شرک در الوهیت
آیه شریفه سوره مبارکه توبه منظور از »مشرکون« که از دخول در مسجد الحرام منع شده 

 بودند، منظور بت پرستان مکه بوده است. 

 ملحد هم کسانی بودند که اصلا خدایی را قبول ندارند.

 کفار هم بقیه می باشند. این تقسیم بندی عرفی می باشد.

فه این اطلاقات همیشه برای تعمیم نمی باشد که حالا که در آیه شریفه در آیه شری
آمده »سبحنه عما یشرکون« منظور این باشد که اهل کتاب هم نجس می باشند، بلکه در 
مقام مذمت می باشد و به معنا این است که اینها در مقام کفار می باشند اما نه اینکه 

ه به اینکه در جاهای دیگر قرآن هم لفظ مشرک اینها هم واقعا مشرک می باشند با توج
 آمده است اما معنای حقیقی آن قصد نشده است.

ضمن اینکه در آیه شریفه آمده است: » عما یشرکون« که در معنای عرفی هم بین 
 »مشرکون« و »عما یشرکون« فرق می باشد.

 اما در معنای نجس: 

 سه احتمال می باشد: 

 
 یعنی خالفیت. 1
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 همان چرک باشد یا همان قذارت تکوینی می باشد.نجاست واقعی ظاهری که   -1

 عبارت از قذارت واقعی باطنی که همان خبث پلیدی باطنی می باشد. -2

 نجاست اعتباری شرعی درمقابل طهارت مثل نجاست خمر . -3

اما احتمال اول که قذارت ظاهری باشد این احتمالش نمی باشد چرا که در این 
نمی باشد اگر بهتر نمی باشد و مناسبت با حرمت وجه بین مشرکین و غیر مشرکین فرقی  

 دخول با مسجد الحرام ندارد.

 اما دو تای بعدی که امر دائر مدار این دو باشد:

 قذارت باطنی و خبث از لحاظ شرک، دو مقرب دارد:

این کلمه در قرآن آ«ده است و در عصر پیغمبر معهود نمی باشد  که بر  ✓
در زمان  پیامبر ششصدر حدیث در  نجاست اعتباری استعمال شود مثلا

کتب عامه در مورد نجاست اعتباری آمده است که در این مقدار روایت 
فقط دو روایت می باشد که مشتقات نجس آمده است که در معنای نجاست 

.&&&& حتی اگر لفظ طاهر و مشتقات آن هم در اعتباری بکار رفته است
با این مقدار  د ظهور نمی رسدمعنای طهارت اعتباری بکار رفته باشد به ح

 کثرت روایت. 

عدم دخول در مسجد الحرام با نجاست اعتباری نمی سازد. البته جایی که  ✓
مستلزم هتک مسجد نباشد که در مورد کافر اینطور نمی باشد چرا که هتک 
مفهوم عرفی می باشد و در دیگر ادیان از ورود دیگر افرا از ادیان دیگر 

حالیکه اگر هتک بود، ممانعت می کردند. حتی منع  ممانعت نمی کنند در
ورود حائض در مسجد هم از باب هتک نمی باشد چرا که اگر هتک باشد 
باید از ورود دیگر مکانهای مقدس هم منع شوند در حالیکه گفته اند که 

 حائض و جنب می تواند داخل در امامزاده ها و حسینیه ها شود.
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که باز نمی توان به این آیه شریفه استناد کرد. نه تنها بر نهایتا اجمال پیدا می کند    1
 نجاست اهل کتاب دلالت ندارد بلکه بر نجاست مشرکین هم دلالت نمی کند.

 تا الان دلیلی بر نجاست کفار نداشتیم و تا اینجا دلائل تمام نبود.

 سنت: 

ر نجاست ما روایات عدیده ای داریم که فقها به این روایات استدلال کرده اند ب
 کفار و نیز روایاتی داریم که دال برطهارت کفار می باشد:

 روايات دال بر نجاست کفار فی الجملة: 

 روايت اول:

 معتبره سعید الاعرج:

يمَ عَنْ أبَييهي عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني الْمُغييرةَي عَنْ  -1 -586 سحعِيدٍََمَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ عَليي ي بْني إيبْ راَهي
 . 2فَ قَالَ لََ  وَ النَّصْراَنِيي  -سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَنْ سُؤْري الْيَهُودييي  قاَلَ: الْْحعْرحجَِ

 سؤر باقی مانده مایعات و آب دم خورده را می گویند.

سعید اعرج این شخص در روایت شیخ سعید اعرج آمده است و در کلام شیخ 
کلام نجاشی توثیق شده است که سعید بن عبد الرحمن می توثیق نشده است اما در 

 باشد . آیا این سعید اعرج در کلام شیخ همان سعید بن عبد الرحمن می باشد یا خیر؟

روی قرائنی که ذکر شده است، مشخص می شود که این همان سعید اعرج در کلام 
 نجاشی می باشد.

 باشد که ان قلت دارد .تعبیر به معتبره شده است یعنی در روایت کسی می  

 
 31/02/91یکشنبه  1
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ 229ص ؛ 1ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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وجه دلالت: این سوال مشخص نمی باشد که از حرمت شرب دم خورده آن نهی 
کرده است؟ مثل حرمت شرب بول گوسفند در حالیکه طاهر هم می باشد یا از طهارت 

 و نجاست آن؟ 

 امام فرمودند: »لا« که ظهور عرفی در نهی دارد که ظهور در حرمت تحریمی دارد.

 نجاست کفار می باشد. متفاهم عرفی

بعضی از فقها گفته اند که دلالت آن تمام می باشد مثل آقای خوئی و بعضی خدشه 
 در دلالت آن کرده اند.

 مناقشه: 

امام فرمودند: »لا« در باب اسئاری که نهی شده است روایات کم نداریم مثل سور 
 می باشد.  حائض و جنب و ولد الزنا که از مسلمات می باشند که اینها طاهر

خود این رویات قرینه منفصله می باشند در این که روایت ظهوری در نهی تحریمی 
ندارد و اگر نگوییم ظهور در نهی کراهتی دارد حداقل اجمال دارد و فقط نهی فهیمده 
می شود اما تحریمی و کراهتی باشد مشخص نمی شود لذا حکم به حرمت شرب با این 

 روایت نمی توان داد.
ما فرمودی که ظهور در نهی تحریمی یا کراهتی پیدا نمی کند در حالیکه برای عدم استناد به این روایت نیار نمی باشد که س : ش

مردد بین نهی کراهتی و تحریمی باشد و حتی اگر ظهور در نهی تحریمی هم داشته باشد باز نمی توان به نجاست آنها پی برد چرا که نهی 
. این ست نمی باشد و مثل دیگر مأکولاتی که طاهر می باشند و در عین حال خودرن آنها حرام می باشد باشندتحریمی همیشه از باب نجا

 استظهار غیر عرفی می باشد و از روایت استظهار نمی شود.

 قرائن منفصله دو دسته می باشند:

. که این 1بعضی ظهور را از حجیت می اندازد و بعضی دیگر ظهور را از بین می برد
 رینه در اینجا ظهور را از بین می برد. ق

حتی اگر سوال سائل بخاطر نجاست و طهارت هم بوده است باز نمی توان به 
نجاست و طهارت کافر پی برد چرا که ممکن می باشد از این باب بوده است که اینها 

 
 توجه شود که گفته شده است که ظهور را از بین می برد نه اینکه اصلا مانع انعقاد ظهور می شود. 1
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عادتا شراب می خوردند و گوشت خنزیر هم می خوردند وسوال سائل از این باب می 
 که دهان اینها متنجس می باشد.باشد  

اگر می دانسته که کافر نجاست می باشد دیگر سوال از سور معنا ندارد و اگر در 
خود نجاست کافر شک داشته است دیگر سوال از نجاست سور معنا ندارد خوب بیاید 

 از نجاست خود کافر سوال کند.

 طهارت.  لذا اشبه به این می باشد که این نخحوه سوال دلیل باشد بر

 روايت دوم:1

 

صَفْوَانَ عَني الْعَلََءي بْني  وَ عَنْ أَبِي عَلييٍ  الَْْشْعَريي ي عَنْ مَُُمَّدي بْني عَبْدي الْْبََّاري عَنْ   -3 -4042
بَْنَِمُسْلِمٍَرَزيينٍ عَنْ   ي اً   فِي رَجُلٍ صَافَحَ   عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع  مُحمَّدِ لُ يدََهُ وَ لََ يَ تَ   -رَجُلًَ مََُوسي 2وَضَّأُ. قاَلَ يَ غْسي

 

از جواب امام فهمیده می شود که سوال سائل از این بوده است که اولا دست او 
 نجس می شود یا خیر؟ و دیگر اینکه وضوی او باطل می باشد یا خیر؟

 مناقشه: 

روایت اطلاق دارد و ممکن است مراد این باشد که اگر رطوبت هم نداشت دست 
 شرعه می باشد.تو نجس می شود این مخالف با ارتکاز مت

اگر مراد هم در جایی می باشد که دست او رطوبت دارد این هم به ندرت اتفاق 
می افتد که دست شخص عند المصافحه رطوبت داشته باشد و ضمن اینکه وقتی دست 

 شخص رطوبت داشته باشد با دیگری دست نمی دهد. 

د نادر را داده باشند و نمی توان کلام امام را حمل کرد بر فرد نادر و امام جواب فر
 نه فرد متداول.

 
 01/03/91دوشنبه  1
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،419ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 پس باید روایت را حمل بر نزاهت کرد.&&&

ضمن اینکه در بعضی از روایات می باشد که دست خود را به دیوار بکشد این دال 
 بر قذارت باطنی.

 ان قلت: 

این شخص می دانست که در هنگام خشکی نجاست انتقال پیدا نمی کند لذا سوال 
 کند.از فرد نادر می  

 قلت: 

معنای این امر این می باشد که این شخص نمی دانسته است که کافر نجس می 
باشد یا طاهر خوب دیگر نیاز نمی باشد از مصافحه با کافر سوال کند باید بگوید که آیا 

 کافر نجس می باشد یا خیر؟

 ان قلت:

 اگر گفته شد که شخص از مورد ابتلاء خود سوال میکند.

 قلت: 

 که این نحوه سوال غیر عرفی می باشد.جواب این 

 روايت سوم:

َبْنَِجحعْفحرٍَوَ بِييسْنَاديهي عَنْ  -9 -4048  -النَّصْراَنِيي  أنََّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَني  عحلِيِ 
لُ  لَ وَحْدَهُ عَلَى مَعَ الْمُسْليمي فِي الْْمََّامي قاَلَ إيذَا عَليمَ أنََّهُ    يَ غْتَسي نَصْراَنِي  اغْتَسَلَ بيغَيْري مَاءي الْْمََّامي إيلََّ أنَْ يَ غْتَسي

لُ يدََهُ فِي الْمَاءي أَ يَ تَ  لُ وَ سَألَهَُ عَني الْيَهُوديي ي وَ النَّصْراَنِي ي يدُْخي لُهُ ثَُُّ يَ غْتَسي نْهُ ليلصَّلََةي  الْْوَْضي فَ يَغْسي وَضَّأُ مي
 1 أَنْ يُضْطرََّ إيليَْهي. قاَلَ لََ إيلََّ 

 این روایت بهترین روایتی می باشد که استدلال شده بر نجاست کافر.

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،421ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 مناقشه: 

 این جواب اشتباه می باشد.

چرا که یا آب حمام معتصم  می باشد اگر نصرانی حاضر هم باشد معتصم می 
ر هم باشد و طاهر؛ و اگر هم معتصم نمی باشد غائب هم باشد نجس می باشد، حاض

باشد اینطور است. و وجهی برای تفصیل بین حضور و غیاب نصرانی ندارد.  لذا این 
 روایت چون در درون خودش دارای تهافت می باشد نمی توان به آن اخذ کرد.

 جواب به مناقشه: 

 این آب معتصم می باشد چرا که متصل به خزینه می باشد.

ر معرض نجاست می باشد و اما چون نصرانی که در حمام می باشد مسلمان د 
قطرات به او می ریزد و به طور عادی به وسائل دست می زند و لذا به خاطر رفع این 

 مشکل امام تفصیل بین حضور وغیبت داده اند.

این توجیه خوب می باشد اما یک مشکله ای که دارد نوعا وقتی افراد بعد از جنابة 
نی ها آنها وقتی حمام می روند که جنب خود را می شویند شاید نکته این بود که نصرا

شده باشند و در آن زمان التزامی به طهارت موضع و منی ندارند لذا این نجاست تسری 
 پیدا می کند و امام به این خاطر ممکن است فرموده باشند.

این شبهه عرضی بودن وجود دارد که با این مطلب نمی توان نجاست ذاتی را اثبات 
 کرد.

 در حمام هم نشانه طهارت آنها بوده است.خود اشتراک 
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 روايت چهارم:1

مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ مَُُمَّدي بْني يََْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني ابْني مَُْبُوبٍ عَني   -1 -4040
فَ قَالَ  -الذ يمَّةي وَ الْمَجُوسي  آنييَةي أهَْلي  عَنْ سَألَْتُ أَبََ جَعْفَرٍ ع  قاَلَ: مُحمَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَالْعَلََءي بْني رَزيينٍ عَنْ 

 2الْْمَْرَ. لََ تََْكُلُوا فِي آنييَتيهيمْ وَ لََ مينْ طعََاميهيمُ الَّذيي يَطْبُخُونَ وَ لََ فِي آنييَتيهيمُ الَّتِي يَشْرَبوُنَ فييهَا 

 وجه استدلال: 

نیتهم« مراد نهی از خوردن صدر حدیث می باشد که امام فرمودند: »لا تاکلوا من آ
 طعام آنها نمی باشد.

ظهور این است که این عدم اجازه استفاده به خاطر نجاست آنها می باشد چرا که 
 اضافه به مجوس و اهل ذمه شده است.

 مناقشه: 

این استدلال تمام نمی باشد بلکه نجاست از باب این بوده است که در این آنیه ها 
استفاده می کردند و در همین روایت آمده است که »یشربون فیه نجس العین ها را 

الخمر« و اگر از باب نجاست ذاتی ایشان بود دیگر این کلام جایی نداشت چرا که در 
برخورد با دهان و زبان آنها نجس می شود خواه در آنها شرب خمر هم بکنند یا خیر، 

کفار نمی باشد بلکه دال بر طهارت تاثیری ندارد. و این روایت نه تنها دال بر نجاست 
کفار می باشد چراکه اگر نجس بودند امام دیگر لازم نبود که بفرمایند: که از آنیه هایی 
که در ان شرب خمر می کردند اجتناب شود بلکه می فرمودند: که چون ایشان نجس 

 العین می باشند .

فر نباشد اجمال همین که احتمال دهیم که نجاست این ظرفها از باب نجاست کا
 پیدا می کند و نمی توان به اینها استناد کرد بر نجاست کفار.

 
 02/03/91سه شنبه  1
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،419ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 ان قلت: که آنها این ظرفها را می شستند و این باعث تطهیر این ظرفها می شد.

قلت: معلوم نمی باشد که این شستن باعث تطهیر ظرف شود بخصوص اینکه در 
ه است و با آب قلیل برای تطهیر نیاز زمان قدیم آب کر نبوده است و همه آبها قلیل بود 

 به سه بار شستن می باشد.

 روايت پنجم:

َبْنَِجحعْفحرٍَوَ بِييسْنَاديهي عَنْ مَُُمَّدي بْني أَحَْْدَ بْني يََْيََ عَني الْعَمْركَيي ي عَنْ  -10 -4049 عَنْ  عحلِيِ 
يهي مُوسَى بْني جَعْفَرٍ ع قاَلَ  ثَ وْبًَ مينَ السُّوقي ليلُّبْسي لََ يدَْريي ليمَنْ   اشْتََىَ  رَجُلٍ   عَنْ   ....قاَلَ وَ سَألَْتُهُ 1  :أَخي

حُ  يهي الصَّلََةُ فييهي قاَلَ إيني اشْتََاَهُ مينْ مُسْليمٍ فَ لْيُصَل ي فييهي وَ إيني اشْتََاَهُ مينْ نَصْراَنِي ٍ فَلََ يُصَل يي في   كَانَ هَلْ تَصي
لَهُ.  2حَتََّّ يَ غْسي

 وجه استدلال: 

به اینکه »اشتراه من نصرانی« آمده است که ظهور اولیه آن این است که نجاست 
 ذاتی خود نصرانی می باشد.

 مناقشه: 

اولا: این روایت مخالفت قاعده طهارت می باشد و تخصیص در قاعده طهارت 
است. چراکه اگر هم از نصرانی گرفته باشد معلوم نمی باشد که نصرانی در آن نماز 

 ت و نجس شده باشد.خوانده اس

ثانیا: این روایت در مورد خودش معارض دارد پس ار حجیت ساقط می شود 
معارض آن صحیحه عبد الله بن سنان می باشد که روایت معروفی که در استصحاب 

  خوانده می شود و از ادله استصحاب می باشد:

 
كُلِ لَا قَالَ  وَ  ثِيَاب ه مَا فِي يُصلََّى لَا وَ بَاْسَ لَا قَالَ علََيْهِ  ينَُامُ  النَّصْرَانِي ِ وَ الْيهَُود ي   فِرَاشِ عَنْ سَاَلْتُهُ  و للروایة صدر:» 1  مَعَ  الْمُسْلِمُ يَاْ
 « -يُصَافِحهُْ لَا وَ مَسْج د هِ  لَا وَ فِرَاشِهِ  علََى يُقْعِدْهُ لَا وَ واَحِدَةٍ قَصعَْةٍ  فِي الْمَجُوسِي ِ
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،421ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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َبْنَِسِنحانٍَمَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني الَْْسَني بْني مَُْبُوبٍ عَنْ    - 1  - 4348   عحبْدَِاللََِّّ
رٌ إينِ ي أعُييُر الذ يم ييَّ  أَبََ عَبْدي اللََّّي  أَبِي  سَأَلَ  قاَلَ: نََ أعَْلَمُ أنََّهُ يَشْرَبُ الْْمَْرَ وَ يََْكُلُ لَْْمَ الْيْنْزييري فَيَردُُّهُ  ثَ وْبِي وَ أَ  -ع وَ أَنََ حَاضي

لْهُ مينْ أَجْلي ذَلي  لُهُ قَ بْلَ أَنْ أُصَل ييَ فييهي فَ قَالَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي ع صَل ي فييهي وَ لََ تَ غْسي هُ وَ هُوَ طاَهي عَلَيَّ فأََغْسي رٌ وَ  كَ فإَينَّكَ أعََرْتَهُ إييََّ
 1لَْ تَسْتَيْقينْ أنََّهُ نَجَّسَهُ فَلََ بََْسَ أَنْ تُصَل ييَ فييهي حَتََّّ تَسْتَيْقينَ أنََّهُ نَجَّسَهُ.

این روایت خصوصیتی دارد که دال بر طهارت کفار می باشد چرا که در ذهن و 
یگر ارتکاز سنان این بوده است که کفار طاهر می باشند چرا که اگر نجس بوده اند د 

 فرض اینکه شرب خمر و اکل خنزیر می کردند معنا ندارد.

 پس این روایات دال بر نجاست نمی باشند.

 روايات دال بر طهارت اهل کتاب: 2

 روايت اول:

عَنْ   مَُُمَّدُ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلييٍ  الَْْشْعَريي ي عَنْ مَُُمَّدي بْني عَبْدي الْْبََّاري عَنْ صَفْوَانَ   -1  -4277
ي ي  -مُؤَاكَلَةي الْيَهُوديي ي  سَألَْتُ أَبََ عَبْدي اللََّّي ع عَنْ  قاَلَ: عِيصَِبْنَِالْقحاسِمَِ فَ قَالَ   -وَ النَّصْراَنِي ي وَ الْمَجُوسي

3إيذَا كَانَ مينْ طعََاميكَ وَ تَ وَضَّأَ فَلََ بََْسَ. 
 

 این رویات دو فقره دارد که دال بر طهارت می باشد: 

امام فرمودند: »توضا« که منظور شستن دست می باشد که این تناست دارد  •
با طهارت عرضی و ظاهری چرا که اگر بخواهد نجس ذاتی باشد این بدتر 

 باعث نجاست می شود.
 ،جاستکه اکل ن است. و امر مرتکزی «لا باس»فرمودند:  مدیگر اینکه اما •

 حرام می باشد.

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،521ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 03/03/91چهارشنبه  2
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،497ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 3
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 روايت دوم: موثقه عمار ساباطی:

مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَنْ سَعْدي بْني عَبْدي اللََّّي عَنْ أَحَْْدَ بْني الَْْسَني بْني عَليي ي بْني  -3 -588
طِي َِعَنْ فَضَّالٍ عَنْ عَمْريو بْني سَعييدٍ الْمَدَائيني ي عَنْ مُصَد يقي بْني صَدَقَةَ  عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي ع  عحمَّارٍَالسَّابَح

نْهُ عَلَى أنََّهُ يَ هُوديي  فَ قَالَ نَ عَمْ فَ قُلْتُ   يَ تَوَضَّأُ مينْ   عَني الرَّجُلي هَلْ   سَألَْتُهُ   قاَلَ: كُوزي أوَْ إينََءي غَيْريهي إيذَا شَريبَ مي
نْهُ قاَلَ نَ عَمْ. مينْ ذَليكَ الْمَاءي الَّذيي شَريبَ   1مي

کوزه نوعا آب آن خارج می شود لذا سائل سوال که کرده است، فکر کرده است که 
امام آب جدید را می فرمایند، لذا سائل دوباره سوال می کند که منظور من آبی می باشد 
که داخل ظرف بوده است یعنی همان آبی که یهودی از آن خورده است. و مرتکز این 

  می باشد که آب طاهر را باید خورد.

خوردن آب در زمان قدیم با خود کوزه امر متعارفی بوده است حتی آن طرفش که 
آب کوزه را اول در ظرف دیگری بریزند و بعد بخورند، ممکن است که خیلی متعارف 

 نبوده باشد.

البته امکان دارد که خصوصیت وضو اینگونه بوده است که آب آن باید از نزاهت 
ز باب نجسات عارضی مثل اینکه چون یهودی از نجس باطنی هم پاک باشد یا اینکه ا

 العین ها اجتناب نمی کند، شبهه داشته است.

 

 روايت سوم: 

لُ  وَ بِييسْنَاديهي عَنْ عَليي ي بْني جَعْفَرٍ  -9 -4048  فِي  يدََهُ  ... سَألََهُ عَني الْيَهُوديي ي وَ النَّصْراَنِي ي يدُْخي
نْهُ   .2ليلصَّلََةي قاَلَ لََ إيلََّ أَنْ يُضْطرََّ إيليَْهي  الْمَاءي أَ يَ تَوَضَّأُ مي

 
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،229ص ؛ 1ج ؛ الشيعة وسائل 1
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،421ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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گفته اند: این روایت صریح در طهارت می باشد، چرا که اگر آب نجس باشد دیگر 
 نمی توان با آن وضو گرفت و در حال اضطرار هم وظیفه به تیمم انتقال پیدا می کند. 

ثبات می کند که گفته اشکال نشود که در اینجا طهارت از نجاست عارضی را هم ا
 می شود که قاعده طهارت در اینجا حاکم می باشد.

 روايت چهارم:

َبْنَِأحبَِمحْمُودٍَأَحَْْدُ بْنُ مَُُمَّدٍ عَنْ  -263 -1142 قُ لْتُ ليلر يضَا ع الْْيََّاطُ أوَي   قاَلَ:  إِبْ رحاهِيمح
ً أوَْ نَصْراَنيي اً وَ أنَْتَ  الْقَصَّارُ يَكُونُ   .1تَ عْلَمُ أنََّهُ يَ بُولُ وَ لََ يَ تَوَضَّأُ مَا تَ قُولُ فِي عَمَليهي قاَلَ لََ بََْسَ  يَ هُودييَ 

 روايت پنجم:

يمَ بْني أَبِي مَُْمُودٍ قاَلَ:  -11  -4050 قُ لْتُ ليلر يضَا ع الْْاَرييةَُ    وَ عَنْهُ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَنْ إيبْ راَهي
لُ مينْ جَنَابةٍَ قاَلَ  اَ نَصْراَنييَّةٌ لََ تَ تَوَضَّأُ وَ لََ تَ غْتَسي لُ يدََيْ هَا النَّصْراَنييَّةُ تََّْدُمُكَ وَ أنَْتَ تَ عْلَمُ أَنََّّ  .2 لََ بََْسَ تَ غْسي

احتمال دارد به قرینه »تغسل یدیها« منظور از »لا تتوضأ« همان معنای شرعی وضو 
 باشد.

ضوح دلالت می کند که طهارت اینها امر مرتکزی بوده است و این دو روایت به و
شستن دست به وضوح دال بر طهارت ذاتی می باشد  چرا که اگر نجس باشند شستن 

 دست باعث این می شود که نجاست آن به دیگر جاها انتقال پیدا کند.

 
 دار  جلد،10 ،(خرسان تحقيق) الأحکام تهذيب  الحسن، بن محمد طوسى، ،385ص ؛ 6ج ؛( خرسان تحقيق) الأحکام تهذيب  1

 .ق 1407 چهارم،: چاپ تهران، - الإسلاميه الکتب
 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،422ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 روايت ششم: 1

اَ ع قاَلَ:  مَّدَِبْنَِمُسْلِمٍَمُحَوَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَني الْعَلََءي عَنْ  -6 -30368   سَألَْتُهُ عَنْ أَحَديهِي
 2فَ قَالَ لََ تََْكُلْ فِي آنييَتيهيمْ إيذَا كَانوُا يََْكُلُونَ فييهي الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَْْمَ الْيْنْزييري.  -الْكيتَابي  آنييَةي أهَْلي  عَنْ 

اهل کتاب نجاست ذاتی ندارند   این روایت به مفهومه به وضوح دال است بر اینکه
چرا که اگر این گونه بود دیگر وجهی برای قید زدن به این که اگر در آنها میته و دم و 

 گوشت خوک می خوردند، اجتناب کن.

بخصوص در این روایت چرا که بعضی اصولیین گفته اند: جمله شرطیه مفهوم 
قا این از مواردی می باشد که ندارد الا در موردی که جزاء بر شرط مقدم باشد و اتفا

 جزاء مقدم بر شرط شده است.

 روايت هفتم:

مَُُمَّدُ بْنُ الَْْسَني بِييسْنَاديهي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني الَْْسَني بْني مَُْبُوبٍ عَنْ   -1  -4348
َبْنَِسِنحانٍَ رٌ إينِ ي أعُييُر الذ يم ييَّ سَأَلَ أَبِي أَبََ عَبْدي اللََّّي  قاَلَ: عحبْدَِاللََِّّ ثَ وْبِي وَ أَنََ أعَْلَمُ أنََّهُ  - ع وَ أَنََ حَاضي

لُهُ قَ بْلَ أَنْ أُصَل ييَ فييهي فَ قَالَ أبَوُ عَبْدي اللََّّي ع صَل ي فييهي   يَشْرَبُ الْْمَْرَ وَ يََْكُلُ لَْْمَ الْيْنْزييري فَيَردُُّهُ عَلَيَّ فأََغْسي
لْهُ  رٌ وَ لَْ تَسْتَيْقينْ أنََّهُ نَجَّسَهُ فَلََ بََْسَ أَنْ تُصَل ييَ فييهي   مينْ أَجْلي ذَليكَ فإَينَّكَ أعََرْتَهُ  وَ لََ تَ غْسي هُ وَ هُوَ طاَهي إييََّ

3حَتََّّ تَسْتَيْقينَ أنََّهُ نَجَّسَهُ. 
 

در اینجا به وضوح مشخص می باشد که ارتکاز سائل این بوده است که طاهر می 
باشند و امام هم مخالفتی نکرده اند. که از باب ارشاد جاهل بر امام واجب است که اگر 

 نجاست ذاتی داشتند سائل را آگاه می کردند.

 پس این رویات بعضی واضح می باشد که اهل کتاب طاهر می باشند.
 

 06/03/91شنبه  1
 جلد،30  الشريعة،  مسائل  تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  حسن، بن  محمد عاملى،  حر  شيخ  ،211ص  ؛  24ج ؛  الشيعة  وسائل  2
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة

 جلد،30 الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل حسن، بن محمد عاملى، حر شيخ ،521ص ؛ 3ج ؛ الشيعة وسائل 3
 .ق 1409 اول،: چاپ قم، - السلام عليهم البيت آل مؤسسة
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 خوب در تعارض این دو دسته چه کنیم؟ فقها معمولا سه کار را انجام می دهند:

 مع عرفی باشد. ج  اول:

 جمع سندی.  دوم:

 تساقط.  سوم:

در اینجا جمع بین روایات امکان دارد و می توان طائفه اول را حمل بر نزاهت کرد 
 و طائفه دوم را حمل بر طهارت کرد.

اما مسئله ای در اینجا می باشد و ذهن متاخرین را مشغول کرده است و آن اینکه 
بود و جمع عرفی را هم که بلد بودند چرا حمل بر نزاهت این روایات به آنها هم رسیده 

نکردند در حالیکه دلالت طائفه دوم از اول بهتر بود.لذا اکثر معلقین با ایشان موافقت 
کرده اند و کسی مخالفت با ایشان نکرده اند که بیشتر این معلقین از متاخرین بوده 

 است و متقدمین که جای خود دارد.

ائق دیده است که صاحب مدارک در نجاست تشکیکی کرده لذا وقتی صاحب حد
است به شدت به ایشان حمله کرده اند، مثل اینکه امر مسلمی را ایشان تشکیک کرده 

 است.

لذا فقهای متاخر به لحاظ صناعت قائل به نجاست شدند اما در فکر توجیه فتوای 
ندیده اند مثلا صاحب عروه  اینها بر آمدند چرا که نمی توان گفت که اینها این روایت را

و قبل و بعد ایشان این روایات را ندیده باشند ضمن اینکه روایات خوانده شده نوعا 
 صحیح بود.

به حدی این فتوای متقدمین برای آنها مهم بوده است که اگر در روایات ارتکاز 
ز اصحاب بر طهارت اینقدر روشن نبوده است فتوای فقهای متقدم را کاشف از ارتکا

 اصحاب بر نجاست می دانستند.

 سه نکته برای توجیه ذکر کرده اند:
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روایات نجاست را تمام می دیدند. چرا که تعارض افتاده بین آن روایات و  -1
روایات طهارت یک مرحج سندی در ذهن آنها مفروق عنه و تعبدی بوده است 
ط و آن مخافت با عامه بوده است لذا به مقتضای این مرجح قائل به سقو

روایات طهارت شدند. و دنبال این هم نبوده اند که روایت مخالف در مقام 
 تقیه صادر شده است یا خیر.

 که ما در بحث تعارض ادله خواهیم گفت: که ما این مرجح را قبول نداریم.

اگر بخاطر این روایت تقیه ای که از ائمه علیهم السلام صادر می شد و  نکته:
تند و بدانها عمل کردند و دچار مخالفت با حکم واقعی شدند، افرادی وجه آن را درنیاف

 این امر باعث نمی شد که اهل کتاب طاهر شوند بلکه اصحاب مواخذه نمی شوند.

نجاست کافر مطلبی است که با طبع انسان مسلمان ملائم می باشد به این  -2
صورت که اگر یک نفری که هم عقیده انسان نباشد و بگویند که نجس باشد 
این با طبع ما موافق می باشد حتی در غیر مسائل دینی که از بحث عقائدی هم 
کم اهمیت می باشد، این طور می باشد. که همین نجاست ذاتی باعث این می 
شود که یک تنفر در طبع انسان حاصل شود مثل خون که ممکن است خیلی 

طبع شده تمیز باشد اما چون شارع آن را نجس دانسته است برای ما منافر 
 است. 

که این نکته در استظهار فقها تاثیر می گذارد و باعث می شود که روایات نجاست 
 را مقدم بدارند.

ما احکامی داریم که ملائم طبع فردی نمی باشد بلکه ملائم طبع اجتماعی می  -3
باشد که مهمترین عامل وحدت یک مجتمع، می باشد. مثل زمان صفویه که 

لی در تبلیغ شیعه اثر داشته اند با اینکه خودشان شارب گفته اند: که اینها خی
الخمر بودند و متشرع نبودند اما به یک دفعه همه شیعه می شوند گفته شده 
است این بخاطر مخالفت با حکومت عثمانی بوده است که مردم را با خودشان 
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در برابر دشمن خود که عثمانی بود متحد کنند وحدت شیعه در مقابل عامه 
 ث این فتوا و مقدم داشتن روایات نجاست شد.باع

البته باید توجه داشت که این امور به صورت ناخواسته روی داده است نه اینکه 
 عمدا حکم خدا را به این اسباب تغییر داده اند.

 خلاصه کلام، اینکه ما دلیلی بر نجاست کفار نداریم حتی مشرکین.
شدند دلیل آنها در نجاست ملحد خوب مشهور که قائل به نجاست اهل کتاب  1

 چه می باشد؟

اگر ما از آیه شریفه استفاده کردیم نجاست مشرک و ملحد را که هیچ اما اگر 
نفهمیدیم کما ینکه گفتمی که آیه شریفه دلالت ندارد سراغ روایات می رویم کما اینکه 

اولویت مشرک   آقای خوئی از این راه جلو رفتند که اگر دال بود بر نجاست اهل کتاب به
 و ملحد نجس می شود.

اما آقای خوئی که در مورد اهل کتاب احتیاط کردند، دیگر نمی توان این مدلول 
عرفیه و اولویت عرفیه را فهمید چرا که دلالت التزامیه فرع تمامیت دلالت مطابقیه می 

بدست باشد و وقتی که دلالت مطابقی تمام نبود این مفهوم و ظهور عرفی را نمی توان 
آورد، مثل اینکه در آیه شریفه » ولا تقل لهما اف« گفته می شود که مدلول اولویت آن 
این است که ضرب ایشان جایز نمی باشد اما اگر دلالت مطابقی آن با تعارض افتاد دیگر 
این مفهوم اولویت هم از کار می افتد خوب ایشان که احتیاط کردند یعنی مدلول مطابقی 

بول نکردند پس نمی توان به مفهوم اولویت نجاست مشرکین را اثبات این رویات را ق
 کرد.

 پس احتمال دارد ایشان قائل به اجماع بودند که از ایشان بعید به نظر می رسد.

 
 07/03/91یکشنبه  1
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 ...حتى المرتد بقسمیه...

 ملی و فطری.

مرتد: یعنی »من ارتد عن الاسلام« که فقهیا مسلمان بوده است و از اسلام برگشته 
 است.

 مسلمان دو نوع می باشد : کلامی ، فقهی .

 مسلمان کلامی:  

 مومن و معتقد به توحید و رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و علی آله می باشد.

 در توحید منظور چه می باشد؟ توحید در وجوب وجود یا ربوبیت با عبودیت ؟

 توحید در عبودیت و الوهیت که همان ربوبیت، مسلم می باشد. 

 مراد از ربوبیت چه می باشد؟

اگر کسی بگوید می توانیم دو واجب الوجود داشه باشیم اما الان یکی بیشتر نمی 
باشد بلا اشکال موحد و مسلمان می باشد. مثل شبه مفروف ابن کمونه در ذهن او بوده 

واجب الوجود فی نفسه اشکالی ندارد اما الان یکی بیشتر است که می گفت وجود چند 
 نداریم.

کسی که می گوید الان چندین واجب الوجود می باشد و هر یک از این واجب 
الوجود ها بخشی از این عالم را ایجاد کرده اند این بلا شک موحد نمی باشد و مسلمان 

 نمی باشد.

ما مبدا ممکنات یکی بیشتر نمی کسی بگوید که ما چندین واجب الوجود داریم ا
باشد که این بحث ما می باشد و چون مسلمان کلامی موضع بحث ما نمی باشد بستگی 

 دارد که ما مسلمان فقهی را چطور تعریف کنیم که این داخل بشود یا خیر؟

 مسلمان کلامی محل بحث نمی باشد بلکه تمام الکلام مسلمان فقهی می باشد .
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 گونه داريم: ما مسلمان فقهی دو 

 مسلمان.  ✓

 من بحکم المسلم. ✓

 مسلمان فقهی:  

کسی  که شهادتین را اقرار کند و به زبان بیاورد و لو ظهور در اخبار نداشته باشد 
و بلکه به مفاد آن هم اظهار کند و لو کلمه شهادت را نیاورد چه به اشاره یا قلم تا زمانی 

 که خلاف این شهادتین را اظهار نکردند.

 کم المسلمان:  من بح

اگر یک شخصی احد ابوینش مسلمان باشند به همین تعریفی که برای مسلمان 
گفتیم ولد این شخص مادامی که خلاف آن را ابراز نکرده باشد مسلمان می باشد خواه 
بالغ باشد یا خیر ممیز باشد یا نابالغ باشد. و لو یقین داشته باشیم که این شخص در 

 .1شد و اعتقاد نداردقلب خود مسلمان نمی با

 مثلا به او گفته شود که به تو پول می دهیم که تا مسلمان شوی و او قبول می کند.

 دلیل آن:

 فقها متعرض دلیل آن شده اند: عمده سه دلیل می باشد: 

سیره قطعی می باشد. و اعتقاد به راحتی عوض نمی شود و دست انسان  ➢
ن اعتقاد عوض شود. پس نبوده است که به صرف پول دادن و شهادت ای

 
بر اینکه این موارد هم از مسلمان حساب می شوند سیره قطعی بر آن داریم و در زمان پیغمبر کافر بودند و زبانا مسلمان بودند  1

مثلا در آن زمان که کفار را می گرفتند به آنها می گفتند یا مسلمان شوید یا شما را می کشیم خوب مشخص بود که از ترس جان مسلمان می 
 .شویم می مسلمان ما گفتند بلافاصله که دهید جزیه باید شد گفته آنها به و نشدند مسلمان ایران بلاد از  بعضی مثلاشدند. 

البته باید توجه داشت این که گفته شده است که اسلام مطهر می باشد طبق نظر کسانی می باشد که کفار را نجس می دانند و در 
باشد این روایت و امثال این نمی باشد که ما بگوئیم که در این روایت که اثراتی را بر مسلمان بار نظر آنها دلیل آنها بر اینکه اسلام مطهر می 

کرده است الغاء خصوصیت کرده و دیگر احکام مسلمان را بر او بار کنیم من جمله طهارت بلکه ما در طهارت مسلمان سیره قطعیه داریم و 
است و اصل طهارت هم دلیل بر طهارت مسلمان نمی تواند باشد چرا که اصل مال جایی  این سیره دلیل بر این می باشد که اسلام مطهر

 می باشد که ما شک در طهارت داشته باشیم و در سیره ما قطع داریم به طهارت.
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ربطی به اعتقاد باطنی او ندارد. لذا بعضی تفصیل داده اند که در اهل کتاب 
علاوه بر اظهار نیاز به اعتقاد می باشد بخلاف مشرک چرا که سیره در زمان 
پیامبر در مورد مشرکین بوده است بخلاف اهل کتاب که در زمان حضرت 

 کم بوده است.

ی باشد که در مرتد ملی سه روز توبه داده می شود بعضی از احکام اسلام م ➢
و اگر توبه کرد از او پذیرفته می شود و توبه یعنی اقرار کند و قرائن قطعی 

 می باشد که این توبه قلبی نمی باشد بلکه از ترس جان می باشد.

برگرداندند به روایات اگر چه در دلالت اختلاف دارند اما در مقام جمع  ➢
ح در این معنا می باشد که در اسلام فقهی نیاز به اعتقاد روایاتی که صری
 و صرف اظهار کفایت می کند:  باطنی نمی باشد

يلي بْني صَاليحٍ عَنْ مَُُمَّدُ بْنُ يََْيََ عَنْ أَحَْْدَ بْني مَُُمَّدٍ عَني الَْْسَني بْني مَُْبُوبٍ  -1 اعحةعَنْ جَيَ  سَح
ْنِي قاَلَ:   َبِي عَبْدي اللََّّي ع أَخْبَي سْلََمي   عَني   قُ لْتُ لْي يَاَني   الْْي سْلََمَ  أَ هُِاَ مُُْتَليفَاني فَ قَالَ إينَّ الْْييََ   وَ الْْي انَ يُشَاريكُ الْْي

فْهُمَا لي فَ قَالَ  يَاَنَ فَ قُلْتُ فَصي سْلََمَ لََ يُشَاريكُ الْْي سْلََمُ شَهَادَةُ أَنْ لََ إيلهََ إيلََّ اللََُّّ وَ التَّصْدييقُ  -وَ الْْي الْْي
مَوَارييثُ وَ عَلَى ظاَهيريهي جََاَعَةُ النَّاسي وَ  بيرَسُولي اللََّّي ص بيهي حُقينَتي الد يمَاءُ وَ عَلَيْهي جَرَتي الْمَنَاكيحُ وَ الْ 

يَاَنُ  سْلََمي وَ مَا ظَهَرَ مينَ الْعَمَلي بيهي وَ الْْي فَةي الْْي يَاَنُ الَْدَُى وَ مَا يَ ثْبُتُ فِي الْقُلُوبي مينْ صي أرَْفَعُ مينَ   الْْي
سْلََمَ  يَاَنَ يُشَاريكُ الْْي سْلََمي بيدَرَجَةٍ إينَّ الْْي يَاَنَ فِي الْبَاطيني وَ إيني  الْْي سْلََمَ لََ يُشَاريكُ الْْي  فِي الظَّاهيري وَ الْْي

فَةي.   1اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلي وَ الص ي

منظور از »التصدیق برسول الله« این می باشد که باید شهادت دهی چرا که عطف 
 شود.بر »شهادت ان لا اله الا الله« آمده است که شهادت معنا می 

 قول مخالف در مسئله هم داریم اما اقوال مهمی نمی باشد.

 
 الکتب دار  جلد،8 ،(الإسلامية - ط) الکافي اسحاق، بن يعقوب بن محمد كلينى، 25ص ؛ 2ج ؛( الإسلامية - ط) الکافي 1

 .ق 1407 چهارم،: چاپ تهران، - لإسلاميةا
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 مرتد: 

کسی است که از اسلام بر گردد یا تردید کند و آن را اظهار کرد و ظهور در اخبار 
نه اظهار شوخی یا با عصبانیت یا تَقیَِّتا . فرقی نمی   1داشته باشد و آن هم به اظهار جدی
ه اسلام دارد یا خیر؟ این شخص می شود مرتد. فرق کند که این مُظه ر واقعا اعتقاد ب

اسلام و ارتداد در این است که در اظهار اسلام لازم نمی باشد که ظهور در اخبارداشته 
باشد بخلاف ارتداد که باید ظهور در اخبارداشته باشد در این است که دلیل ما در اسلام 

ف ارتداد که ما دلیل مان فقط سیره بود که بدون ظهور در اخبار را هم می گیرد بخلا
رویات یا آیه شریفه بود که فرمودند: »من بدل دینه« که منظور »من بدل اسلامه« که باید 

 ظهور در اخبار داشته باشد که »بدّل« معنا پیدا کند.

مقوم و محقق ارتداد اظهار ظاهر در اخبار می باشد. پس صرف برگشت از اعتقاد 
بار هم داشته باشد، فایده ای برای جریان احکام ارتداد بدون اظهاری که ظهور در اخ

 ندارد. 

لذا اگر به کسی بگویند یا باید مرتد شوی یا جزیه دهی اگر کسی اظهار خلاف کرد 
 به این شخص مرتد نمی گویند چرا که اظهار او ظهور در اخبار ندارد.

خص را می تردید موجب ارتداد می شود و روایات ارتداد اطلاق دارد و این ش
گیرد، البته اظهار تردید دو گونه می باشد: یکبار اظهار تردید از اعتقاد خودش می کند 
یعنی اخبار از اعتقاد خودش می دهد این موجب ارتداد نمی شود اما یکبار ناظر به واقع 

 می باشد و می گوید که معلوم نمی باشد خدایی باشد. این می شود مرتد.

قاد نطفه یا ولادت احد الابوین آ» مسلمان بودند. چون فطری : کسی که حین انع 
 از فطرت خود برگشته است به آ» فطری می گویند.

 
 چرا که اگر اینطور نباشد اظهار محقق نمی شود. 1
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ملی: حین الولادت یا انعقاد نطفه هر دو مسلمان نباشند بعد مسلمان شد و بعد 
کافر شد. چون از فطرت برنگشته بلکه از ملت خود که منظور دین می باشد، برگشته به 

 برگشته است.آن مرتد ملی  

 خوب گفته شد مرتد نجس می باشد . 

 دلیل بر نجاست مرتد چیست؟1

 ما برای اثبات نجاست دو راه داریم :

 دلیل اول: اطلاق دلائل نجاست کافر.

بگوئیم که روایات و آیه شریفه اطلاق دارد و مشرک و اهل کتاب را مطلقا می گیرد، 
 است یا خیر بعدا مشرک و اهل کتاب شود.  اعم از اینکه از اول اهل کتاب یا مشرک بوده

 دلیل دوم: الغاء خصوصیت عرفی. 

بگوییم اطلاق ندارد کما ینکه در نظر ما اطلاق مشکوک می باشد به الغاء 
 خصوصیت درست کنیم که اگر انجس از اهل کتاب نباشد نجس می باشد.

دلیل لبی   اگر دلیل ما کتاب و سنت نباشد بلکه اجماع بود چطور می شود؟ اجماع
می باشد خیلی بعید می شود که معقد اجماع اطلاق داشته باشد؛ در نتیجه دیگر ما دلیلی 
برنجاست مرتد نداریم. ما یقینا می دانیم که ایشان مشرک می باشد و لکن باز اجماع می 

 باشد که لسان ندارد که اطلاق گیری کرد یا به الغاء خصوصیت ثابت کرد. 

 ن دارم که این شخص نجس می باشد.مگر بگوید که اطمینا

 در نتیجه مرجع می شود قاعده طهارت.

 
 08/03/91دوشنبه  1



 216 ............................................................. صفحه:............ 90-91سال  –کتاب الطهاره  – استاد سید محمود مددی موسوی فقه عبادات درس خارج 

216 

 

 .......و الیهود و النصارى و المجوس1

 چرا که هر سه در روایت آمده است.

 و كذا رطوباته  ...

 و أجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا...  
 این بحثها بنا براین است که کافر را نجس بدانیم.

کافر یک جزء دارد و یک رطوباتی مثل شیر و آب دهان و عرق. اجزاء آن هم دو 
 گونه می باشد: 

 ما لا تحله الحیاة. .1

 تحله الحیاة. .2

 خوب کدام نجس می باشد؟

 اجزاء تحله الحیاة: نجس است. 

قدر متیقن اجزاء تحله الحیاة می باشد چرا که احتمال نمی دهیم که اجزاء دیگر 
 ا طاهر باشند.نجس باشد و این ه

 بحث در مورد رطوبات و اجزاء ما لاتحله الحیاة می باشد.

 اما بحث در نجاست اجزاء ما لا تحله الحیاة: 

 ما تابع دلیلی نجاست کافر می باشیم.

 در دلیل ما در نجاست سه دلیل داشتیم: اجماع، آیه شریفه، روایت.

 
 09/03/91سه شنبه  1
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 اما دلالة الآيه: 

«. متفاهم عرفی این است که بدن که اجزاء ن نجسوکانما المشرآیه شریفه فرمودند: »
 المشرکون است نجس می باشد چرا که بدن مشرک چیزی جز اجزاء نمی باشد. 

بله در میتة بین اجزآئ میته و غیر حیه فرق گذاشته شد چرا که خود میته معنایش 
ما در این بود: اجزائی که موت بر آن طاری شده است که اجزاء غیر حیه را نمی گرفت ا

 اینجا عنوان اجزاء است که اعم می باشد بر خلاف عنوان میته.

و عرف فرقی بین انفصال و اتصال نمی گذارد چرا که انفصال موجب استحاله نمی 
 شود.

 اما دلالة الاجماع: 

اجماع خوب دلیل لبی می باشد باید دونبال این بگردیم که معقد این اجماع چه 
م خیلی مشکل می باشد پس مشکل می باشد که نجاست می باشد که پیدا کردن این ه
 را به این اجزاء سرایت دهیم.

 و اما دلالة الروايات:  

این اجزاء را نمی توان به اطلاق نجس دانست چرا که روایاتی که از آنها نجاست 
کافر استفاده شد تماما در مورد مصافحه، سور،  ثیاب، مغتسل و حمام بود که در همه 

 ملاقات با اجزاء حی صورت می گیرد.این موارد  

مثلا: سور اگر لب کافر به آن مایع دم خورده، خوره نشود دیگر به آن سور نمی 
 گویند .

اگر بخواهیم نجاست را استفاده کنیم تنها یک راه دارد و آن هم ملازمه عرفی می 
باشد  باشد که این عرفی نمی باشد که وقتی سور و مصافحه با آن و ثیاب آن نجس می

این عرفی نمی باشد که اجزاء غیر حیه نجس نباشد، چرا که نکته نجاست، کفر می باشد 
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و کفر فرقی بین اجزاء ما لا تحله الحیاة و غیره نمی گذارد و ربطی به بدن ندارد اگر میته 
 بود درست بود.

 تمام اختلاف بین متاخرین در همین ملازمه عرفیه می باشد.

کردند: مانند مشهور و بعضی قبول نکردند مثل آقای خوئی که گفته اند بعضی قبول  
 که این فرق بین این اجزاء عرفی می باشد و بعضی تردید کردند: مانند آقای صدر.

ما گفتیم به نظر می رسد که ما باید این ملازمه عرفیه را قبول کنیم.  و لو به صورت 
گوئیم که این ملازمه و الغاء خصوصیت  قطع و اطمینان نمی باشد اما به ظن قوی می

 عرفیه وجود دارد.

 ما معتقد می باشیم که دلیل آنها آیه نمی باشد.

این هم عرفی نمی باشد که وقتی جزء به بدن متصل است نجس باشد اما در   
هنگان انفصال نجس نباشد. چرا که وقتی به بدن کافر متصل بوده است نجس است و 

 ی شود.انفصال باعث طهارت نم

 هذا تمام الکلام فی اجزاء ما لا تحله الحیاة.

 اما الرطوبات:  

از همه اجزاء مشکل تر می باشد چرا که اگر آیه شریفه دلیل ما باشد به رطوبت که 
مشرک نمی گویند و اگر اجماع باشد معقدی ندارد که رطوبات را هم بگیرد. اما روایات 

شود بین رطوبت و اجزاء این درست نمی بگوئیم که این عرفی نمی باشد که تفکیک 
 باشد اتفاقا این خیلی عرفی می باشد که اجزاء را نجس بدانند و مظروف را نجس نداند.

 البته ما می گوئیم که نجاست ذاتی ندارد اما متنجس می باشد.
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   بالكافر المراد و...1

 ... الرسالة أو التوحيد أو للألوهية منكرا كان من
 را قبول داشته باشد و اگر یکی را قبول نداشته باشد کافر می باشد.پس باید هر سه  

 پس کافر سه دسته می باشد:

 دسته اول كفار: منکرين الوهیت. 

 منظور از الوهیت: مبدأيت.

مبدأی  2ظاهر کلام سید مبدأیت می باشد یعنی کسانی که قائل هستند این عالم
 ندارد به این شخص می گویند منکر.

 يعنی چه؟ سه نظر وجود دارد:مبدأ ندارد 

 در علوم عقلی به لحاظ اینکه عالم مبدا دارد یا خیر سه  نظر می باشد:

 نظريه اول: مبدا ندارد.

 3اصلا این عالم مبدأی ندارد و قدیم می باشد.

 نظريه دوم: مبدا وجود دارد. 

 مبدا وجود دارد. 

 .4نظريه سوم: مبدا وجود ندارد بلکه مبدا صنع دارد 

س : شما فرمودید در بین کسانی که قائل به این بودند که این عالم مبدأ وجود ندارد یعنی این  
که در وجود وابسته نمی باشد و لازمه این بیان هم این نمی باشد که دو واجب الوجود داریم آیا  

هم   منظور این است که می تواند یک واجب الوجود باشد و در عین حل در وجود وابسته به دیگری 
 

 10/03/91چهارشنبه  1
 . البته متکلمین عالمی غیر از عالم ماده را منکر بودند بود الله ماسوی عالم از  منظور 2
 کسی نداریم که قائل به عدم مبدا باشند و عالم را حادث بدانند . 3
 که اینها در بین متکلمین اسلامی نبودند بلکه در بین متکلمین قدیم بوده اند. 4
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که عالم نمی تواند اجب الوجود بالذات باشد چراکه واجب الوجود   اصلا اینها می گویندنباشد؟ 
بالذات باید طرو عدم بر آن محال ذاتی باشد در حالیکه طرو عدم بر عالم محال نمی باشد پس واجب  

 الوجود بالذات نمی تواند باشد.

نع دارد یعنی عالم قدیم می مبدا وجود ندارد بلکه مبدا صنع دارد یعنی عالم صا
باشد و صانع هم قدیم می باشد و فقط صانع این عالم را می سازد و موجى نمي باشد 
مثل صنعتگر که ماشین را نمی سازد بلکه مواد موجود را ترکیب می کند و ماشین می 

 1سازد یعنی این عالم موادش قدیم می باشد و خداوند فقط صانع می باشد.

 در کافر و قدر متیقن از آن می باشند و منکر الوهیت می باشند.  نظریه اول داخل

 نظریه دوم هم داخل در منکرین نمی باشند.

اما نظریه سوم یعنی کسی که مبدا وجود را قائل نمی باشد اما قائل به مبدأ صنع می 
باشد، از کلام سید و فقها مشخص نمی شود که ایشان با این طائفه چه معامله ای می 

 کند.

دسته وسط کسانی که قائل بودن عالم مبدا وجود دارد اینها خود سه قسم می باشند 
 که بیشترین نزاع را این سه دسته دارند.

 دسته اول از نظريه دوم: متکلمین. 

 ايشان مبدائیت را به معنای خلفت گرفته اند.

 دسته دوم از نظريه دوم: حکماء.

دانستند و بلکه علت می دیدند و قائل بودند که عالم ایشان خداوند را خالق نمی 
 معلول خداوند می باشد.

 
 عالم مبدئی ندارد و در عین حال حادث هم می باشد.در امور عقلی نداریم که قائل به این باشد که این البته ما كسي را  1
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 دسته سوم از نظريه دوم: عرفاء.

عرفاء نه قائل به خلقت بودند و نه به علیت بلکه خداوند را منشا این عالم می   
 دانستند. 

 ند.در این سه دسته متکلمین قدر متیقن کسانی بودند که از کلام سید خارج می باش

دسته دوم را هم می توان گفت که منکر نمی باشد و فقها با اینکه از متکلمین بودند 
و در ضمن با قدمت عالم با حکماء خیلی نزاع داشتند و در هیچ چیز بیشتر از این مسئله 

 نزاع نداشتند اما دیدند نمی توان اینها را کافر دانست.

تند اما قائل بود که فرق آنها با حکماء را هم از ملحدین می دانس 1مرحوم مجلسی
ملحدین در این می باشد که ملحدین در زبان و باطن ملحد می باشند اما حکماء در 

 زبان موحد می باشند اما در باطن ملحد می باشند.

خالقی ها و متکلمین می گفتند که این عالم نبود و خداوند این عالم را ایجاد کرده 
 عنی ایجاد بعد از عدم.است یکی بود یکی نبود خلقت ی

می گفتند: عالم قدیم می باشد یعنی این طور نمی باشد که حق تعالی و  2فلاسفه
عالم نبود و عالم را ایجاد کرد؛ فقط فرق خداوند و عالم که هر دو قدیم می باشند این 
است که وجود عالم وابسته به خداوند می باشد و عالم هم مثل خداوند به مادته ازلی 

شد نه تنها در مبدأ و بلکه در بقاء هم وابسته به خداوند بودند. ولی لا ینفک می می با
 باشد که عالم نباشد و خدا باشد یا بالعکس و از این تعبیر به علیت می کردند.

عرفا: هم علیت و هم خلفت را منکر بودند نظر اینها را وقتی به وحدت وجود 
 برسیم توضیح خواهیم داد.

 دت تشکیکی و وحدت شخصی چیست؟ س : فرق بین وح

 
 جلد کتاب چاپ شد به نام مطاعن در آنجا بحثی از فلسفه کرده است و به مناسبت در آنجا فرمودند. 5بعد از بحار  1

 که کثرة وجودی می باشند. 2
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فقها در این وحدت وجودی ها که همان عرفا باشند گیر کردند و در فتوا به مشکل 
 بر خوردند.

پس مراد از منکر الوهیت کسی است که می گوید این عالم مبدا وجود ندارد اما 
ه به کسانی که قائل به مبدئیت وجود هستند موحد می باشند اما فرقی نمی کند به اینک

 .1نحو علیت باشد یا خالقیت و یا منشئیت

 دسته دوم: منکرين توحید. 

و توحید در عبودیت که هر دو ملاک است   2ما دو توحید داریم توحید در مبدأیت
و اگر کسی یکی را انکار کند کافر می باشد. حتی اگر مبدا وجود را یکی بداند اما در 

ل به دو معبود می باشند مثل بت پرستان، عبودیت قائل به شرک باشد و در عبودیت قائ
 این هم منکر توحید می باشد. 

 دسته سوم: منکرين رسالت. 

منظور از رسالت نبی اکرم می باشد و دیگر اینکه این رسالت مخصوص همه عالم 
می باشد پس باید هر دو را قبول داشته باشد یعنی یا اصلا حضرت را نبی نداند یا اگر 

منحصر در مقطع یا مکان یا عده ای خاص بداند باز منکر رسالت می هم می داند اما 
 باشد و کافر.

انکار نبوت دیگر پیامبران علیهم السلام در صورتی که به انکار حضرت رسول 
 صلوات الله علیه نکشد این هم منکر نمی باشد و به آن کافر اطلاق نمی شود.

 
وجود دارد و آنهم وجود حق تعالی می باشد با این گفته نشود که عرفا که اصالة الحقی می باشند و قائل هستند که این عالم یک  1

وجود دیگر مبدأیت معنا ندارد مبدأیت یعنی حداقل دو وجود است یکی مبدا و دیگری چیزی که مبدا آن را بوجود می آورد و مبدا، منشا آن 
فا هم قائل به کثرت وجود بودن اما می باشد به عبارت دیگر با کثرت وجود می سازد نه وحدت وجود. چرا که جواب داده می شود که عر

 کثرت اعتباری نه حقیقی و نه وهمی و همین مقدار برای فرض مبدایت معنا دارد.

 س : چطور در کثرت اعتباری که واقعا کثرتی در کار نمی باشد فرض مبدایت امکان دارد؟

قائل به دو مبدا باشد باز این داخل در منکر الوهیت یعنی قائل به مبدئیت می باشد اما قائل به دو معبود است اما ممکن است کسی    2
را یکی نمی باشد بلکه منکر توحید می باشد اما این نظر، نظر شاذی می باشد. البته اگر قائل به امکان وجود دو مبدا می باشد اما بالفعل مبدا  

 بداند نه منکر الوهیت و نه منکر توحید نمی باشد.
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 ه می باشند:دلیل ما بر اينکه مراد از کافر موارد نامبرد 1

 یا به عبارت اخری مراد از کافری که می گوئیم نجس می باشد کیست؟

 باید رجوع به ادله کنیم و موضوع را هم مانند حکم از آن استفاده کنیم.  

لذا دأبی بین علماء است که اول محمول را از ادله بدست می آورند و بعد موضوع 
ئله غیبت که اول حکم آن را از ادله بیان را از نفس همان ادله استفاده می کنند مثل مس

 می کنند و بعد از نفس ادله ای که حکم را بیرون کشیدند موضوع را بررسی می کنند.

 مراد از کافر چه می باشد؟

 دلیل نجاست کافر دو دلیل بیشتر نبود: لبی و لفظی.

 لبی را بعدا بحث می کنیم. 

 دلیل لفظی:  

 ه و روایت.دلیل لفظی دو تا بیشتر نبود: آی

در این دلائل لفظی شش عنوان آمده است: مشرک، یهودی، نصرانی، مجوسی، 
 اهل ذمه، اهل کتاب. در یکی از این ادله کافر نیامده است.

از تعدد این عناوین که اهل کتاب و غیر اهل کتاب آمده است، فهمیده می شود که 
ناوین مشترک می باشد و این این ها عنوان مشیر می باشند به معنایی که در همه این ع

عناوین بما هی موضوع نمی باشند و اینها خصوصیتی ندارند و یهودی به ما هو یهودی 
موضوع نجاست نمی باشد بخصوص که عنوان اهل کتاب و اهل ذمه آمده است که 

؛ بلکه فهمیده می شود که که تاثیری در نجاست و طهارت نداردعنوان انتزاعی می باشد  
 ست کسی است که مسلمان نمی باشد. موضوع نجا

اما این عنوان که کسی که مسلمان نمی باشد این عنوان عدمی نمی باشد بلکه فقها 
با توجه به روایاتی که در غیر باب نجاست و طهارت آمده است، استفاده کرده اند که 

 
 16/03/91سه شنبه  1
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که عنوان کسی که مسلمان نمی باشد در نزد شارع »کافر« می باشد  چرا که دیده اند 
شارع در آن روایات کافر را در مقابل مسلمان قرار داده است لذا این تعبیر را کرده اند و 

 موضوع را کافر قرار داده اند نه »من لم یکن مسلما«.

فرق بین عنوان »کافر« و »من لم یکن مسلما« این است که به لحاظ مصداقی 
باشد که »من لم یکن مسلما« مساوی می باشند اما اثر و ثمره آن در استصحاب پیدا می  
 عنوان عدمی می باشد و »کافر« عنوان وجودی می باشد.

که اگر موضوع نجاست »من لم یکن مسلما« باشد با استصحاب عدم اسلام را 
اثبات می کند یعنی زمانی که نبود و به دنیا نیامده بود مسلمان نبود الان هم مسلمان نمی 

اگر موضوع کافر باشد استصحاب، عدم کفر را  باشد که اثر آن می شود نجاست اما
 اثبات می کند و نتیجه می شود طهارت.

 مقوم اسلام و مسلم چه می باشد که اگر در کسی آن مقوم نبود کافر شود؟ 

 اسلام به دو معنا آمده است:

 معنای اول: ديانت و شريعت حقه.

ادیان می باشد. که دیانت و شریعت حقه که شریعت آخر می باشد که ناسخ دیگر 
اختلاف در مصداق  می باشد که در باور ما شریعت نبی اکرم صلوات الله علیه و علی 

 آله می باشد. خوب کفر در مقابل این معنا کسی است که به دین حقه معقد نباشد.

 معنای دوم: اظهار توحید و رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. 

هار به این دو کند و اعتراف کند سواء که به آنچه یعنی مسلمان کسی است که اظ
اظهار کره است اعتقاد داشته باشد یا خیر. مسلمان فقهی منظور همین معنا می باشد. 
در این معنا کافر کسی است که اظهار خلاف توحید و رسالت کند و کسی که اظهار به 

یکی از ابوین آن  این دو را نداشته باشد بعضی ملحق به مسلمان می باشند کسی که
مسلمان باشد و کفر او به اظهار خلاف می باشد و کسی که هیچ یک از ابوین مسلمان 
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نباشد این شخص کافر می باشد و کفر این شخص به عدم اظهار به این دو مسئله می 
 باشد و نیاز به اظهار خلاف ندارد.

لة التاسعة: كلمة المسأکما اینکه مرحوم صاحب جواهر به این معنا اشاره دارند:» 
الإسلام نصا و فتوى أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله أو ما في 

 «  1معناهما، بل إن ترك لفظ الشهادة

دلیل ما بر اينکه اسلام به اين معنای دوم آمده است و اين هم مراد ما می  

 باشد.

 اول: سیره قطعیه مسلمین می باشد. 

 احکام مثل احکام مرتد. دوم: بعضی از 

 که توضیح آنها گذشت.

 سوم: بعضی روايات. 
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